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این رساله بارانداز و عصاره و کمال مجموعه آثار اینجانب است که جهان بيني قرآني و ايدنولوژي اسلامي و حکمت ديني 
آخرالزماني را بزبان بسیار ساده تبیین نموده است و به بزرگترین آرمان اين بنده جامه عمل پوشانیده است که مبرم ترین نیاز 
معنوي انسان مدرن و بخصوص جوامع اسلامي است . خداوند مهربان را از بابت این توفیق عظیم سپاس که بالاخره توانستم 
آرمان و وصیت دکتر شريعتي عزیز را هم محقق سازم . 


| .مکان آسمان : 


جهان هستي در مرحله نخست يك «مکان» است يك «جا» است قلمرو «امکان» است که هر چيزي را ممکن مي سازد . و 
بلکه هر ناممكني را امکان وجود مي دهد زیرا بزرگترین محالات همانا بوجود آمدن از عدم است . پس آنچه که مکان نامیده 
مي شود قلمرو امکان ناممکن هاست . 


پس هر محالي از بطن و متن مکان است که ممکن مي گردد و اين جادوي امکان در ذات خود مکان نهفته است . يعني اين خود 
مکان و جا است که در اغوش تهي و خالي خویش هر چيزي را پدید مي آورد و مي زایاند . 


مکان را خلاء هم نامیده اند و گاه آنرا مترادف عدم دانسته اند . از این منظر باید گفت که اين عدم است که از ذات خود 
موجودات را پدید مي آورد و جهان را از ذات تهي خود مي جهاند . 


پس مکان . جا . خلاء یا عدم همان مهد و مادر زايش هستي موجودات و کاننات است . 


فضاي لامتناهي تهي از هر ذره و کره و موجود و ماده و جرمي عین عدم است در ذهن محسوس بشري . و ذهن محسوس 
بشر عدم را درشکل فضاي تهي از هر چيزي در مي یابد . ولي در حقیقت اين عدم نیست این همان چيزي است که در فرهنگ 
قرآني آسمان نامیده شده است که نخستین مخلوق خداوند است . يعني مکان نخستین خلق خداست . 


عدم حقيقي همان فقدان مکان و فضا است که ذهن بشري از درك و تصورش عاجز است زیرا ذهن انسان فقط مي تواند هستي 
را درك کند و چون نيستي وجود ندارد ذهن هم قادر به درك آن نیست . 


بهر حال طبق باورهاي مذهبي که امروزه در کیهان شناسي علمي هم کمابیش به اثبات رسیده است جهان هستي مخلوق است 
و مبدأ وآغاز و پاياني دارد . يعني زماني بوده که نه جهاني وجود داشته است و نه مکان و فضاني حتي . در آن هنگام فقط 
خدا بوده است در لامکان و بر عرش عم . 


درك وجود وحضور خداوند خالق در عرصه عدم و لامکان بي تردید ناممکن ترین ادراك براي ذهن انسان بوده است و همین 
فهم محال اساس کفر و انکار بشر مي باشد . چرا که آدمي هر چه را که فهم نکند انکار مي کند و اين يك جبر معرفتي است . 


ذهن آدمي وجود خداوند عرصه لامکان را همانقدر انکار مي کند که عدم را . بخصوص که در معرفت ديني و توحيدي هم 
وجود خداوند مبرا از هر ماده و مکان و فهم حسي بشر است و همه توصیف هاي بشري درباره ذات خداوند شرك و کفر و 
الحاد محسوب مي گردد زیرا ذهن انسان قادر به فهم موجودي فوق مکان و غیر محسوس نیست . ولي نیاز انسان به وجود 
خداي جاوید و خالق موجب پیدایش انديشه ها و مذاهب مشرکانه و بت پرستانه شده است . 


و و و و و وم از ور و و 
کرات موجودات ديگري پدید آمدند و آب پدید آمد و از متن و ذات آب هم حیات رخ نمود و گیاهان و جانداران و انسان پد 
آمد . 


در قلمرو تأویل و رجعت به ازلیت ذهن آدمي عقب تر از عرصه مکان و خلاء مطلق یا آسمان نمي توان رفت . يعني مبدا 
ذهني عالم هستي در بشر همان فضاي لا متناهي (مکان) است همانطور که قرآن کریم هم آسمان را نخستین خلقت نامیده 
است . که سپس به آسمان وحي شد تا ذرات را پدید آورد و به ذرات وحي شد تا کرات را پدید آورند و تا خلق انسان که آخرین 
مخلوق خداست و هدف خدا از خلقت جهان هستي که همان شناخت خداست و پرستش او . يعني همین كاري که ما در اين 
رساله مشغولش هستیم . 


انسان از طریق تفکر درباره جهان هستي به منشاأً نيستي ره مي جوید و بواسطه اندیشه در باب مکان به لامکان مي رسد هر 
چند که غیر قابل فهمي محسوس است . 

لامکان یا عدم درست مثل خداوند فقط يك ایده محض هستند يك کلمه . 

همانطور که در متون مذهبي نیز آمده است که خداوند در ازل يك کلمه بود و بس . ولي اين کلمه در کجا بود ؟ زیرا اصلا 
جاني نبود . 

کلمه خدا مثل کلمه عدم یا لامکان فقط در ذهن انسان است و انسان موجودي در مکان است ولي در ازل که مكاني نبود که آن 
کلمه در ذهن موجودي در آن مکان باشد . 


حضرت رسول اکرم مي فرماید که خداوند قبل از خلق جهان در ر«عماع»بود و عماء چيزي بود که نه بالاني داشت و نه 
پانيني. و این همان معناي عدم و لامکان است , 


در معرفت ديني و خاصه فرآني تنها راه شناخت خدا رجعت است که «ذکر» نامیده مي شود يعني به اد آوردن گذشته ها تا 
ازلیت و آستانه عدم و عماء که حضور خداست و عرصه لامکان . 


بنابراین تفکر اصیل ديني و قرآني و الهي همانا ذکر است که ذهن انسان را بر آستانه عدم مي کشاند که حضور خداست . 
تفر درباره لامکان و ازلیت و عدمیت و عماء . الهي ترین و اسلامي ترین و نیز عمیق ترین و فلسفي ترین نوع اندیشه است 
که هستي را به ذات خود يعني نيستي مي کشاند و نيستي همانا قلمرو ذهني حضور خالق است . 

انسان از بطن و متن جهان حیوانات پدید آمده است و حیوانات از شجره نباتات هستند و نباتات از ذات عالم جمادي 
سربرآورده اند و عالم ذرات و کرات هم از ذات فضاي تهي (آسمان) جهیده اند و فضاي لامتناهي هم از ذات خداوند متجلي 


گشته است يعني مکان از لامکان آمده است و وجود از عدم . ولي این ایده اي که عدم یا لامکان نامیده مي شود گوهره و 
معناني صاحب اراده و هوش و قدرت است يعني خداست . 


ذهن آدمي بر آستانه عدم آنقدر باید بایستد و خشوع نماید و بخواند و عبادت کند تا با خدايش مربوط گردد . اين همان آستانه 
وحي و اشراق و کشف و شهود عرفاني است . 


کلمه و معناي عدم یا خدا در ذهن انسان بزرگترین اعجاز و جادوي ذهن است . چگونه ذهن به چنین معنا و کلمه اي مي رسد 
؟ چه نيروني آنرا به آستانه خدا مي رساند که با خدایش سخن گوید و بلکه دیدارش نماید . 


این خود خداست که در وجود انسان و در ذات نفس ناطقه يعني ذهنش . آدمي را بخود مي خواند و بسوي خود مي کشاند و 
کلمه «خدا» را در او القاء و وحي مي کند و از ذات همین کلمه با او سخن مي گوید و بلکه دیدارش مي کند . 


پس کل جهان هستي » جهیده و پدید آمده از کلمه خدا یا ایده خداست که در فهم فلسفي محض مترادف عدم است . 


ولي اين کلمه یا ایده محض (خدا یا عدم) فعلاً در ذهن انسان فکور است که حضور دارد که در آخر و پایان و غایت و کمال 
خلقت رخ نموده است و در دورترین حد از ازلیت و عدمیت قرار دارد و بقول قرآن مقیم در درك اسفل السافلین است. 


انسان بواسطه این کلمه و ایده است که از درك اسفل السافلین با مقام اعلي العلیین ارتباط بر قرار کرده است که ابدیت را به 
ازلیت متصل کرده است . این اعجاز ذکر است و تأویل هستي به نيستي . 


عشق به فنا و فناپرستي در عرفان همان عشق به خدا و خداپرستي حقيقي و وجودي است . فنا بیان فلسفي و محسوس 
خداست . زیرا خداوند از منظر ادراك حسي بشر عین فناست . 


عدم» ناممکن است زیرا وجود ندارد . يعني هرگز دوراني نبوده است که وجود نبوده باشد . عرصه قبل از خلق کاننات وزمین 
و زمان و مکان » عرصه وجود محض و مطلق بوده است که خداوند است که نور مطلق است و نه از نوع نور آفتاب . زیرا 
نور آفتاب نیازمند مکان و فضاي لامتناهي است . 


آري » دوراني که نه مکان و فضاني بود و نه زمان و ذره و کره و موجودي وجود داشت خدا وجود داشت که موجودي في 
الذاته و مطلق بود و نيازي نداشت که موجوديتي مادي و محسوس و ظاهري داشته باشد تا کسي او را بشناسد زیرا كسي هم 
نبود جز خود او . و او در ذات خودش و براي خودش بود و جز او از خودش با خبر نبود . او ذات و بودن محض بود در 
لامکان و بي زمان و بدون جهان . 


ولي اراده کرد که خودش را معرفي کند و محسوس و موجود کند و چيزي نماید . و لُذا غیر را آفرید و نخستین غیر همان 
مکان یا آسمان بود . و این نخستین عرصه ظهور اوست و حضور او براي غیر و بواسطه غیر . 


ولي او مي خواست که داراي جمال باشد و لذا جرم و ماده را آفرید . و ذرات و کرات دومین عرصه ظهور و حضور اوست از 
غیر و براي غیر . 


و این پروژه هنوز کامل نبود تا جان و انسان را آفرید و بدینگونه صاحب جمال شد . و انسان ظهور خداوند است در غیر . 


جهان مکان و ماده و جان ۰ جهان غیر است » غیر وجود ذاتي خداوند . 


خود او به رسولش محمد مصطفي مي فرماید که : زمین و آسمانها مرا فرا نمي گیرند و من در کاننات جاي نمي گیرم ولي در 
دل موّمن جاي مي گیرم و دل موّمن مرا فرا مي گیرد. و لذا موّمن با چشم دل خویش که همان چشم اوست موثق به دیدار با 
او در زمین و اسمان مي شود . 


انسان نیز يك جا و مکان است که از این جایگاه خداوند به تماشاي خودش مي نشیند . يعني انسان حجله گاه وصال خداوند با 


دل انسان موّمن . لامكاني در بطن مکان است و لذا دل کانون احساس وجود محض است و از اين کانون است که جمال وجود 
لامكاني خداوند دیدار مي شود . 


خداوند در ذهن آدمي عین عدم است ولي این عدم در دل آدم حضور خداست . 


خداوند در عرصه قبل از خلق عالم همان حسن هستي است که انسان در دلش بصورت ایمان به خدا در مي یابد و يا آنرا عشق 
می نامد . 


دل آدمي خانه خداست که این حضور خدا در دل موّمن بصورت احساس وجود و جاودانگي و عشق دریافت مي شود ولي در 
دل کافر احساس نابودي است , 


دل آدمي سمت لامکان و وجود محض في الذاته است که کافر در اين حیطه احساس نابودي مي کند و لذا از آن مي گریزد و به 
دنياي بیرون پناه مي برد . ولي موّمن در دلش احساس وجود مطلق و جاوید دارد و لذا به دل پناه مي برد و از دنياي بیرون 
مي کریزد که عرصه مرگ و حس نابودي است . 


آنچه که در ذهن آدمي همچون عدم فهم مي شود در دل مومن حس جاودانگي و وجود مطلق لامکان است . خداوند در عرصه 
قبل از مکان و زمان » همچون حس جاودانگي و وجود محض بوده است که سپس به این وجود موجودیت محسوس بخشیده 
است و در جمال انسان موّمن عارف تعیّن يافته است و از چشم او دیدار مي شود در مکان . 


وقتي يك شيء از میان برود جاي خالي آن باقي مي ماند ولي آیا مي توان جاي خالي را هم از بین برد ؟ حتي تصور نابودي 
مکان و فضا هم محال است در صورتي که فقدان يك جرم آسان است . 


نابودي اشیاء ما را مواجه با فضاي تهي از اشیاء مي کند و این فضاي تهي را عدم مي پنداریم در حالیکه عدم نیست بلکه عدم 
ماده است . عدم حقيقي فقدان مکان است . و تصور بي مكاني محال است و این بدان دلیل است که عدم ناممکن است . و عدم 
فقط يك کلمه و ایده مطلق است که امکان موجودیت بيروني ندارد درست مثل خدا . ولي خدا وجود دارد و اين وجود را دل 


ولي خداوند عدم را بوجود آورده است و کاننات وجود عدم است که عمري دارد و بالاخره دوباره به عدم باز مي گردد و جمال 
خدا آشکار مي شود که آن روز قيامت کبراست . 


خداوند جهان هستي را پدید آورده است تا انسان بتواند عدم را تجربه و باور کند که روزي معدوم بوده است و انسان از باور 
این عدمیت خویش است که خدا را درك و باور مي کند و وجود را طلب مي کند يعني خدا را . 


خداباوري انسان محصول تجربه و درك مرگ و نيستي است که در حیات و هستي محسوس و مادي عاید مي گردد . این 
خداباوري همان وجود باوري و وجودپذيري است که حاصل درك عدم مي باشد . 


آسمان و فضاي لامتناهي و تهي از چیزها نزدیکترین احساس و ادراك آدمي از خداست و لذا براي روي نمودن به خدا روي به 
آسمان مي کند يعني روي به عدم . زیرا فضاي تهي از ماده نزدیکترین حد به معناي عدم است . يعني خدا جاني است که هیچ 


فضا هم خانه موجودات است و هم مهد وجود است و هم زاینده موجودات و هم نگه دارنده آن و لذا هر شيء بخشي از فضا 
را اشغال مي کند . و کل فضاي لامتناهي تماماً اشغال شده است بواسطه ذرات و کرات . و حتي يك میلیمتر مربع فضاي خالي 
نداریم و لذا خلاء کامل عین نابودي تداعي مي شود . 


و امروزه به لحاظ علمي نیز ثابت شده است که خلاء مطلق ممکن نیست و این بدان معناست که مکان بخودي خود حامل 
موجودات است . این بیانگر آن اصل فلسفي کهن است که ضرورت عین امکان است . در اینجا امکان همان مکان است و مکان 
همان موجودیت است و موجودات را ضروري و واجب مي سازد . و اين حقیقت براي نخستین بار در اين رساله به اثبات 
عيني و مادي و فيزيكکي رسیده است . 


يعني خود مکان و فضاست که موجودات و اجرام را از بطن و ذات خود مي آفریند و این دو امر جدا نیست بلکه واقعیت یگانه 
اي است . يعني مکان و ماده يكي است . يعني ذرات و کرات و اشیاء از جنس فضا هستند همانطور که خود ماده بر ضد ماده 
استوار است يعني ماده از عدم است و ماهیت عدمي دارد يعني اندرون ذات هر ذره و کره و شي اي تهي است و امروزه علم 
فيزيك ذره اي این حقیقت را به اثبات رسانیده است که همه چیز از عدم است در حین وجود داشتن . نه اينکه ماده از عدم 
آفریده شده و در ازل نبوده است بلکه حتي در عین بودن هم نابوده است و نابودن ماهیت هر بودني است . 


يعني ماده از مکان است و مکان هم از لامکان . و لامکان گوهره وجود مطلق است . آیا مفهوم است ؟ 
يعني فضا و ماده حقیقت و موجودیت یگانه اي است . يعني بود و نبود في الواقع و به لحاظ فيزيكي نیز امري واحد است . 


| .اجرام عالم ارض - ماده ! 


انسان خلق شده است تا خدا را بشناسد و بپرستد يعني باور کند که عدم وجود دارد و وجود حقيقي و ابدي همان عدم است و 
بود و نبود يكي است . این هدف از خلقت است . و انسان کامل كسي است که به این حق رسیده و خودش مظهر يگانگي بود 
و نبود است و از عدمش . وجود را آشکار مي کند يعني خدا را . 

عالم ماده و طبیعت و کاننات تماما حضور و ظهور عدم است : وجودعدم ! 


و این تضاد جادوني منشاً طبش و حرکت و انفجار و انقلاب و تغییر و تبدیل و پیدايش بي نهایت موجود شده است که اسیر 
عدم است و بسوي عدم مي رود و در عدمیت خود موجودیت دارد و موجودیتش عدم زاست و بالاخره معدوم مي گردد . 


شناخت فضا و مکان و مکانیت اصیل ترین شناختهاست که بشر تاکنون کمترین معرفتي در اين باب حاصل نکرده است . 


آنچه که ذات یا جوهره یا وجود في نفسه نامیده شده است همان فضا و مکان تهي از ماده است . خداوند ۰ مکان و فضا را 
آفرید و فضا هم اجرام را آفرید . پس فضا نزدیکترین مخلوق به خداست و لُذا عدم گونه است . 

و لذا فضا شناسي به معناي حقيقي کلمه نابترین شناختهاست . آنچه که در فيزيك جدید موسوم به فضا شناسي است عملاً 
اجرام و کرات شناسي است و نه شناخت خود فضا . و البته فضا شناسي رکن اول هستي شناسي عرفاني است و لذا فضا 
شناسي نزدیکترین حد به خداشناسي مي باشد . 


فضا یا مکان همان عدم مجسم است و یا خداي حي و حاضر است و لذا همه روي به آسمان دعا مي کنند و خدا را مي خوانند. 
«مکان» همان تحقق و تجسم امر «کن» (بشو) مي باشد و لذا فضا مهد امکان شد . 


«مکان» و «امکان» و «کن» که از يك ريشه لغوي هستند داراي ذات و معناي واحدي هم هستند که در این رساله به اثبات 
رسیده است ‏ 


به لحاظ علمي مي دانیم که همه چیز در خلاء مطلق از هم مي پاشد و نابود مي شود . حال فضاي لامتناهي تهي از هر ذره و 
کره اي را مجسم کنید که در ازل وجود داشته است که قلمرو نابودي بوده است و عین نابودي مجسم بوده است : بود نبود ! 


از بطن این نابودي اجرام پدید آمده اند يعني همه ذرات و کرات و اشیاء بر ذات نابودي قرار دارند و بستر و ماهیت اندروني 
هر چيزي عدم است يعني ماده بر عدم قرار دارد و عدم کل اندرونش را تسخیر کرده است و لذا هر چيزي صورتي از عدم 
است و بي نهایت صورت از عدم پدید آمده است . پس جهان هستي صورت عدم است در بي نهایت نجلي . 


و گفتیم و نشان دادیم که عدم » خداست پس جهان هستي تجلي خداست در بي نهایت صورت . که آخرین صورتش انسان است 
که صورت کامل است . 


پس خود فضا یا آسمان مهد اشد و مطلق تضاد است تضاد بود و نبود . این تضاد منجر به انفجار بزرگ شد و ماده رخ نمود 
و ذرات و کرات پدید آمدند . و نهایتاً انسان که مظهر جمال این تضاد است جمال بود. نبود ! 


يعني وحدت بود و نبود در کالبد آسمان تهي از هر چيزي منشاأً پیدایش اجرام و اشیاء مي باشد . زیرا فضا مظهر اشد و اکمل 
تضاد است چون حضور عدم است . 


پس آسمان منشاً تضاد و ديالكتيك و انفجار و پیداش ماده و موجودات است . 


آسمان ۰ جمال هستي. نيستي مي باشد. وحدت بود و نبود در آسمان کاملاً مشهود و مفهوم است. آسمان جمال ديالكتيك و 
وحدت اضداد است. آسمان جمال توحید است و توحید جمالي: توحید وجود و عدم! عدمي که به چشم دیده میشود به رنگ 


آبي! 


این تضاد هم منشأً پیدایش ماده و طبیعت و کاننات و جان و انسان است و هم موتور محرکه جهان . هم خالق است و هم 
راهبر . 


و بیهوده نیست که عارفان واصل خداوند را بر طاق آسمان دیدار مي کنند . آسمان بمانند آنینه جمال خدا . جمال بود. نبود ! 


وقتي از کن و مکان و امکان سخن مي گونیم در حقیقت از تضاد بود و نبود سخن مي گونیم . این تضاد مهد و منشاً و اراده به 
شدن است و پیدایش موجودات . 


وجود همان خداست و عدم هم ادراك بشر از این وجود است این اتحاد و تضاد بین وجود و عدم منشاً شدن و پیدایش است . 


این جايگزيني (خلافت) وجود و عدم در ذهن آدمي علت العلل همه احساسات و باورها و محسوسات و معلومات و تجربیات 


قبل از خلقت جهان ماده ۰ وجود يك معناي محض و ایده مطلق بود يك کلمه بود همچون خدا . و اما چون جهان ماده رخ نمود 
و معنا تعيّن یافت و ماده شد معناي وجود از ذهن آدمي به نسیان رفت و لذا ماده وجود تبدیل به ماده عدم شد و تجربه و 
هستي مادي انسان سراسر قلمرو مرگ و نيستي شد و بدینگونه جاي وجود و عدم عوض شد و ديالكتيك آغاز گشت و شدن 
رخ نمود و حرکت و تاریخ پدید آمد که تماما تاریخ ماده عدم است . 


انبياي الهي آمدند تا معناي این ماده هستي را متذکر شوند و به یاد بشر آورند تا عدمیت هستي را در بشر جبران کنند و وجود 
جاوید ماده را آشکار سازند و انسان را به دیدار با جمال وجود در ماده عدم نوید دهند لقاء الّه ! 


هستي مادي و ماده وجود . آدمي را از معنا و گوهره هستي بیگانه و کافر ساخت مگر اينکه دوباره این معنا را به یاد آورد و 
با جمال این معناي وجود دیدار کند که اين مقام انسان کامل و واصل است که به معنا و جمال وجود متصل شده و از عدمیت 
ماده رهیده است و این مقام رستگاري است : رستن از عدمیت وجود ! 


این جهان مادي که اسیر مکان و زمان است «هستي براي ديگري»است يعني هستي براي خود خدا نیست يعني آن هستي 
نمادین است که براي انسان جز عدم به بار نمي آورد که در اين عدمیت است که وجود را کشف مي کند و اين مکاشفه همان 
ایمان است و رستگاري در مراتب . 


در اینجا ایمان به معناي درك و باور وجود ابدي و مطلق و حضور خداوند در جهان مادي و میراست : باور به وجود در عدم! 
باور به يگانگي بود و نبود ! 


«هستي براي ديگري» یا «وجود غیر» همان هستي براي عدم و عدمیان است که آدم در کمالش قرار دارد و چون عدمي 
است که روح وجود را هم حمل مي کند . وجودي که بر آستانه عدم افتاده است . عدمي که باید وجود را طلب کند . و اینست 


معناي برزخ ! 


يعني کاننات براي اکثریت آدمیان همان جهان برزخي است : عدم وجود نما و یا وجود محکوم به عدم ! 


عدم به معناي نابودن نیست بلکه عدم در مخلوقي بنام آدم به معناي وجود ناخودآگاه است يعني وجودي از هستي جاوید خود 
جاهل و غافل است و اینست که خودشناسي تنها راه نجات آدم از عدمیت بمعناي نابودي است . زیرا عدم همان وجود ازلي و 
مطلق است » خداست . و اینست که خودشناسي به خداشناسي در خویشتن منجر مي شود . يعني انساني که در عدمیت خود 
مکاشفه مي کند وجود ازلي و ابدي پروردگار را مي یابد و از اینجاست که جاي وجود و عدم در آدمي تغییر مي کند يعني ماده 
عین عدم مي شود و عدم عین وجود مي گردد. و اینست مقام صدق عرفاني ! 


و اینست راز از خود گذشتن ! يعني تا آدمي از تمامیت وجود و حیات مادي خود نگذرد به گوهره وجود ازلي و ابدي خود نمي 
رسد و باور نمي کند که آنچه را که او عدم مي پنداشته عین وجود است و آنچه را که وجود مي دانسته عدم است . و اين 


تجربه و درك مادي انسان از جهان ماده منجر به شکست و تباهي و مرگ و نيستي مي شود و لذا جهان هستي را مهلکه خود 
مي یابد . ولي تجربه غیر مادي انسان از جهان ماده منجر به کشف جاودانگي و حضور خداوند مي شود . يعني تجربه غیر 
خودي بشر منجر به درك خدا مي شود زیرا بشر وجودي غیر است پس از خود گذشتن عین گذشتن از غیر است و پیوستن به 
خود خداي خویشتن . 


انسان ۰ خداني است اسیر مادیت وجود . و این مادیت همان از خود گذشتن خداست . يعني خداوند غیر شده است و این غیر 
نامش انسان است . پس رجعت و ذکر تنها راه نجات این خداي بیگانه از خویش است که در عمل همانا گذشتن از مادیت 
خویش است تا معنا و گوهره ازلي و جاوید وجود رخ نماید . 


مادیت وجودي انسان همان از خود بيگانگي و غیرت اوست که بايستي از آن بگذرد . اين همان تقوا و تزکیه و تطهیر نفس 
است از مادیت . 


هستي مادي (کاننات) همان هستي جهانده شده از ذات وجود ازلي و مطلق است که وجودي في نفسه و بالقوه بود و همچون 
عدم بود . 


پس جهان همان هستي بیگانه شده و جهانیده شده از ذات خداست يعني غیر است و همان درك اسفل السافلین است که بايستي 
بسوي ذات ازل باز گردد و اين امر رجعت است . رجعت ماده بر معناي وجود . رجعت غیر به خویش . 


پس جهان اجرام و ماده همان معناي وجود و ذات مطلق ازل است که در درك اسفل السافلین ساقط شده است . اين درك اسفل 
همان مادیت است . این مادیت هستي همان وجود مطلقي است که به عدم وانهاده شده است به عدم به معناي نابود گي . 
وجودي که به غیر داده شده است : وجود عاریه اي و هدیه اي ! 


اهل معرفت هستي شناسانه مي دانند که مکان و فضا یا آسمان عجیب ترین و جادوني ترین پدیده عرصه خلقت است : عدمي 
که عینیت یافته است ! همانطور که خداوند در قرآن کریم عظمت خلق آسمان را برتر از زمین (عالم ماده) خوانده است. زیرا 
عالم ماده و کاننات هم از بطن فضا زائیده شده است در واقعه اي که در فيزيك جدید موسوم به انفجار بزرگ است . این 
انفجار سرآغاز خلق ماده است از دل مکان و فضاي تهي از جرم که عین عدم است . 


طبق حدیث قدسي وجود لامكاني خداوند در فضاي لامتناهي و هفت آسمان نمي گنجد ولي در دل انسان موّمن مي گنجد. پس 
دل انسان همان کانون لامکان و عرصه ماقبل از خلق جهان است . يعني قلمرو ازلیت و ابدیت است . و اپنست راز این سخن 
که دل خانه خداست [ 


اگر عرصه ماقبل از خلق جهان را عرصه عدم بدانیم دل آدمي کانون عدم نیز هست که احساس وجود جاوید دارد . پس دل 
آدمي کانون يگانگي بود و نبود است يعني خانه توحید ! 

پس دل آدمي ماده وجود است به معناي کامل و حقيقي و فلسفي کلمه . ولي اين ماده وجود تماماً معناي وجود را تداعي و 
متبادر مي کند . پس دل کانون وحدت مطلق ماده و معناست : ماده معنا ! ۱ ۱ 


با اينکه آدمي مقیم درك اسفل السافلین است و آخرین مخلوق عالم است و در دورترین حد از ازل قرار دارد ولي منزلگاه ازلي 
و وجود ما قبل از جهان است و کانون اوّل و آخر و ظاهر و باطن هستي است . و اینست که خداوند در قرآن کریم مي فرماید 
که کل زمین و آسمانها در تسخیر وجود انسان است. و با بقول مولانا چرخ در گردش اسیر هوش ماست . 


پس انسان عرش خداست و خلیفه او در جهان ماده . 
ولي آیا براستي ماده چیست و اجرام چیستند ؟ و یا بزبان ساده تر خاك چیست که مهد پیدایش حیات و انسان است . 
خاك که ماده اولیه کاننات است برآیند یا سنتز وحدت اضداد بین وجود و عدم است . وجود ازلي که در محاق عدم افتاده است 


. وجودي که خود را به عدم قرض داده است . وجود مطلقي که در عدم متجلي شده است . وجودي که به عدم امر به کن 
نموده است و در مکانیت امکان یافته است . مکان با آسمان همان عدمي است که به وجود لبيك گفته است . عدمي که امکان 
وجود یافته است . آسمان همان عدم وجود یا وجود عدم است . و این هماغوشي وجود و عدم منجر به زايش خاك شده است . 
این اتحاد به انفجاري انجامیده که خاك را پدید آورده است . 


هیدروژن که اولین عنصر خاك و خاك واحده و ماده ازل است به مثابه نخستین نطفه وجود است که در ذات عدم پرتاب شده 
است . اینها همه بیان مثالي است و نه حقيقي . 


آسمان (فضامکان) مظهر «کن» خداوند است يعني قلمرو بشو (امکان) است و ماده (عالم ارض) هم مظهر «فیکون» (شدن ). 
پس عالم ماده و طبیعت و کائنات عرصه «شدن» است . چه شدن؟ 


پس «شدن» براستي بر اساس معارف قرآني حاصل و سنتز اتحاد و روياروني بود و نبود است . يعني عالم ارض عرصه 
شدن است و فضا جمال اتحاد بود و نبود . 


خداوند مي خواست که بواسطه خلق جهان و جهانیان . خودش را بشناساند . پس این «شدن» يعني عالم ارض وظیفه 
شناساندن خداوند را دارد و جز اين رسالتي ندارد . 


پس خداشناسي همان ماهیت عالم وجود است . يعني «ماهیت» (چيستي) همان شناساني وجود است پس وجود و ماهیت 
امري واحد است . 


يعني جهان طبیعت و در رأس آن انسان وظیفه دارد که وجود ازلي لامکان را از عرصه مکان آشکار و معرفي کند . يعني وجود 
متافيزيکي را از بطن فيزيك آشکار کند . پس عالم فيزيك داراي رسالتي تماماً متافيزيکي است و داراي ذات و مقصودي 
متافيزيكي است . پس فيزيك و متافيزيك نیز امري واحد است . 


و اين بدان دلیل است که بود و نبود امري واحد است . به همین دلیل است که هر موجودي در عالم ارض (ماده) در آن واحد 
هم اثبات کننده وجود است و هم عدم . هر چيزي هم وجود دارد و هم بلاوقفه در حال تغییر و فساد بسوي مرگ و نيستي در 
حرکت است . و انسان در این جهان هم وجود را درك مي کند و هم عدم را . 


و انسان به ميزاني که روي به مادیت جهان مي کند و وجود پرست مي شود دچار احساس و بلاياي مرگ آفرین و نيستي زا 
مي شود و بميزاني که روي به مرگ و فنا مي کند به حس هستي جاوید مي رسد و وجود ازل لامكاني را در مي یابد و حتي 
موفق به دیدار با جمال آن مي شود . 


خداوند جهان ماده را آفرید تا خود را به غیر بشناساند . و اين غير همان انسان است . و انسان در شناخت خداست که وجود 
ابدي مي یابد این وجود ابدي و خدایگونه اجر انسان در این رسالت است . 


هستي مكاني يك هستي مرگ آفرین و عدم زاست مگر اينکه انسان از این هستي مكاني موفق به شناخت هستي لامكاني شود . 


هستي در مکان هستي عدمي است يعني مکان قلمرو عدم است و هر چه در مکان است صور عدم است ولي وجود را تداعي و 
معرفي مي کند يعني هستي ثبل از مکان را . 


يعني عدم آمده است تا وجود را به انسان معرفي کند و برود .« حق آمد و باطل رفت زیرا قرار بود که برود»- در این 

همان ظهور وجود ازل است که چون آمد باطل که همان صورت مادي جهان است از میان مي رود . اين سخن عرصه 
آخرالزمان است که عرصه ظهور انسان کامل و امام مبین است که محل ظهور خداوند است از ماده وجود انسان که ماده 
عدمی است . 


عالم ماده اين رسالت را داشته که وجود لامکان ازل را مصور و صاحب جمال و کمال کند يا جمال و کمالش را آشکار نماید و 
براي غیر به اثبات برساند و لذا عمر عالم ارض(ماده) با ظهور جهاني جمال وجود ازل در روز قیامت به پایان مي رسد . 


پس «شدن» که رسالت عالم ارض و کاننات است همانا خدا شدن و خداني و خدایگونه شدن است . و این در مرحله نهاني بر 
عهده آخرین مخلوق يعني انسان است که البته کل کاننات در اين امر بشر را ياري مي دهد و در تسخیر وجود اوست . زیرا 
صورت خداوند از موجودي بنام بشر است که آشکار شده است ولي فقط آن انساني استحقاق این ظهور را مي یابد که به 
معرفت درباره هستي خود بپردازد و حیات و هستي خود را وقف این رسالت کند . يعني خداوند به جمال و جلال و کمال وجود 
انساني رخ مي نماید که او را در خویشتن درك و کشف و به ثبوت رسانیده باشد و تمام اراده خود را بخدمت اراده او گرفته 
باشد و به اين نداي او لبيك گوید که: ياري دهید مرا تا ياري دهم شما را. و او اين پیام را از طریق پیام آورانش به کل بشریت 
رسانیده است . 


خداوند دل انسان را خانه خود قرار داده و از صورت خود به او صورت بخشیده و از روح خود در او روح دمیده و همه 
اسماء و علم خود را در او نهاده است تا او را محل ظهور خود یا خلیفه خود در عالم ارض نماید. 

پس کل عالم ماده (عالم ارض) همانا ماده وجود خدا براي ظهور از غیر و براي غیر است . يعني عالم ماده داراي ذات و 
رسالت ظهور خداوند است همانطور که خود در کتابش مي فرماید : بهر سو که رو کنید خداست و در هر کجا که باشید با 
شماست. اینست که بر خاك سجده کنند زیرا خاك کارگاه ظهور اوست و ماده وجود اوست در عرصه ظهور . 


پس خداوند فقط از ماده وجود انسان آشکار نمي شود بلکه از هر چيزي در جهان نیز آشکار مي شود ولي بصورت انسان و 
براي انسان . 


ولي کاملترین ظهور او از ماده وجود خود انسان است . 


بنابراین پر واضح است که همه صور ۰ صورت خداست . همه رنگها ۰ رنگ خداست . همه بوها » بوي خداست و همه مزه ها 
مزه خداست و همه اصوات هم صداي خداست ولي کمال همه اینها در انسان کامل است که جمال واحده او را آشکار مي کند و 
همه کمالاتش را به عرصه ظهور مي رساند . 


از عالم ذرات تا کرات و نبات و حیات و تا انسان جملگي کارگاه واحد ظهور خداست . کارخانه اي است که خداوند خود را به 
اراده خود خلق میکند و از عدم به وجود مي آورد. و از لامکان به مکان میکشد و از ذات به صفات و سپس به جمال مي آورد. 


.انسان 


قبل از خلقت جهان . قبل از زمین و آسمان و زمان و انسان هیچ نبود و هيچي هم نبود . عدم بود و آن هیچ عدم خدا بود . و 
خدا بي آنکه باشد بود . او فقط مي دانست که هست و همین و بس . هستي او آگاهي محض بر هستي اش بود بي آنکه داراي 
هستي باشد زیرا اصلاً جاني نبود که او در آنجا باشد . در حقیقت او نبود ولي مي دانست که نیست . او ایده محض وجود بود 
وجودبي موجودیت . 


مي گویند تفکر در وجود و ذات خداوند معصیت دارد و موجب کفر و جنون است ولي نه براي كسي که دیدارش کرده است و 
لحظه اي در زندگي بي او نبوده است , 


این رساله تفكري در ذات خداست و شاید چنین رساله اي تاکنون نوشته نشده باشد . 


بنظر بنده كسي که در ذات خدا تفکر نکرده باشد اصلاً تفکر نکرده است و فقط خيالبافي کرده است . تفکر در ذات ازلي خداوند 
مستلزم کمال شجاعت و جسارت در اندیشه است و مستلزم کمال ایمان به اوست و کمال عشق به او . 


كسي که موجوديتي در مکان و زمان ندارد چگونه مي تواند باشد ؟ 


اگر انسان پس از مرگش که از قلمرو مکان و زمان و کالبد مادي خارج مي شود هنوز وجود دارد پس خداوند که خالق انسان 
است کمتر از مخلوق خود نیست و مي تواند وجودي غیر مكاني و غیر مادي داشته باشد . آيا چنین نیست ؟ 


ممکن است گفته شود که انسان با مرگش از تن خارج مي شود ولي روحش هنوز در عالم مکان زی یست مي کند . ولي چنین 
نیست . این تن است که براي موجودیت خود نیازمند مکان است . روح براي وجود خود بي نیاز از مکان است . 


انسان اگر به حیات روح اعتقاد داشته باشد و بتواند آنرا درك کند وجود غیر مكاني خداوند را در ازل هم مي تواند باور و فهم 
کند هر چند که فهمي ذهني و محسوس و معقول نیست بلکه فهمي روحي است . 


روح با نفس مجرد آدمي داراي وجودي عدمي است زیرا در مکان و زمان نیست . وجود خداوند هم قبل از خلق مکان و جهان 
از اين نوع است : آگاهي بر وجود! در اینجا وجود آگاهي محض است : خودآگاهي ! پس ذات وجود همان داناني بر وجود 
است و این امر ثابت مي کند که وجود از جنس آگاهي و عرفان است . يعني ذات هستي از خودآگاهي محض است . پس 
شناخت مقدم بر موجودیت است و وجودمعلول معرفت است . اين نخستین بار است که مکتب اصالت معرفت در مقابل اصالت 
وجود . اثبات مي شود . 


پس عالم هستي مخلوق خود-آگاهي است و وجود محض همان آگاهي است . 


مي دانم که هستم پس هستم . پس آنکه هست نيازي به موجودیت مادي ندارد . و آدمي پس از مرگش نیز همین خود.آگاهي و 
هستي - آگاهي است و بس . 


كسي که نتواند خودش را لمس کند از کجا مي داند که هست ؟ 


این هستي - آگاهي مورد بحث از نوع آگاهي ذهني نیست بلکه آگاهي قلبي و روحي است که يك آگاهي غیر حسي و لامكاني 
است . پس بهتر است از احساس وجود سخن بگونیم . خداوند در عرصه لامکان و قبل از خلق جهان و انسان يك احساس 


وجود بوده است . همانطور که در معرفي خودش به حضرت موسي مي فرماید که : هستم آنچه هستم ! و اين بیان احساس 
وجود محض و هستي ذاتي قبل از خلق جهان است . این زبان لامكاني خداوند باموسي ع است . 


خداوند جهان را از عدم نیافرید بلکه از خودش آفرید که البته عدم بود . به همین دلیل حتي منکرترین آدمها نسبت به حیات 
پس از مرگ هم احساس جاودانگي دارند زیرا از خدایند و خدا هم جاودانه است . حتي کافرترین آدمها هم خود را نابود شدني 
نمي دانند و همین دلیل كافي براي خداني بودن ماده وجود انسان است . يعني همین تن خاكي و ميراي بشر هم داراي گوهره 
ازلي است زیرا کافران به بقاي روح باوري ندارند . 


همین صورت آدمي نقشي ازلي در ایده خداي قبل از خلقت هستي بوده است که انسان از تماشاي جمال خود احساس 
جاودانگي مي کند و حس خداني دارد و کفر و انکار و کبر و غرورش از همین بابت است . حس خود- خداني يك احساس ذاتي 
در هر بشري است و این احساسي بر حق و واقعي است . 


هستي آدمي از تولد خاکي اش آغاز نشده است بلکه از ازل بوده است . در دل ذرات و در جریان بادها و تشعشع نور و سیلان 
آب و شیره نباتات و کالبد جانوران حضور داشته است . 


حیوانات و نباتات و ذرات و کرات و کاننات همه و همه آباء و اجداد انسان هستند و مجاري ظهور او از عدم به وجود . و اين 


حقیقت را باید به یاد آ ورد و این یاد همان ذکر است که باعث هدایت و رستگاري انسان است و روش خداشناسي و خدايابي و 
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خدابيني . 


«از کجا آمده ام» سر آغاز هستي شناسي عرفاني و هدایت ديني است و رسول اکرم اين اندیشه را اساس هدایت خوانده است. 
«از کجا آمده ام» گوهره هستي يابي انسان نیز هست » هستي يابي الهي و ازلي. 


وقتي مي گونیم که خداوند از ازل و قبل از جهان هستي بوده است معنایش اینست که انسان از ازل بوده است همانطور که 
علي ع مي فرماید که تا بوده انسان هم بوده است و خاك عالم خاك آدم است. 


این خود خداست که از ازل عدمي به ابد آدمي آمده است و آدم شده است . و اینست که گفته مي شود که براستي هر که خود 
را شناخت خدا را شناخت . 


این خود عدم است که آدم شده است . و تا خدا را درخود حاضر و حي و زنده و مقیم و فاعل و واحد نیابد وجود نیافته است و 
هنوز مفروض و مجعول است . 

آنچه که زمان . دهر . عمر یا تاریخ نامیده مي شود مجال و مهلت به یاد آ وردن خود خداني خویشتن است و بس . اینست 
راز و فلسفه تاریخ : تا زخ! 


انسان ۰ خداني است که اصل ازلي خود را از یاد برده است و اینست معناي غفلت و نسیان . پس جز ذکر راه نجاتي نیست . 


راه نجات از نابودي ! 


ذکر يعني به یاد آوردن خدا در خویشتن و نه خدایا خدایا کردن براي نان و ترس جان ! همه ترسها که اساس همه گناهان 
است حاصل این نسیان است . و بیهوده نیست که خود در کتابش مي فرماید که : هر که خدا را از باد ببرد خودش را از باد 
پرده است و پر عکس. 


بايستي خداوند را در تن و دل و جان خویش صدا کرد و نه در آسمان . خداي آسمان خداي قبل از خلق انسان است و لُذا 
موجب هراس و نابودي است و نه هستي بخش . 


خداوند دیگر در آسمان نیست بلکه خودش مي گوید که پس از خلق انسان بر عرش مستقر شده است وعرش او هم بر آب 
قرار دارد بخصوص ابي که در انسان جریان دارد يعني در خونش و در قلبش . 


براستي چه چيزي موجب این از خود- بيگانگي و ديوانگي و خود- فراموشي و حس نابودي براي انسان شده است ؟ نیازها! 
اگر اسان بدنبال نيازهاي خود نرود و بر جاي خود بنشیند تا جهان هستي خود اين نیازهایش را اجابت کند خود را به یاد مي 
آورد و مي شناسد زیرا مي بیند که کاننات در تسخیر اوست و خادم اوست و ت تحت اراده اوست . 


همه نيازهاي آدمي از اینست که در مکان افتاده است و مکان او را محدود کرده و به زنجیر کشیده است . ولي انسان اگر 
خدایش را در خود بخواند و بنشیند و صبور بماند خود را مي یابد . 


کل کاننات لامتناهي در خدمت ارضاي نيازهاي انسان است و انسان این را نمي داند و به خودفروشي مي رود و اینست 
معصیت و ظلم و منشأً هر گناهي . اين عین به گداني کشانیدن خداست . و خدا هم انسان را از این باب عذاب مي کند . که 
براي او شريك قائل مي شود و از غیر او طلب مي کند . 


تفکر و شناخت خداوند در قبل از خلق مکان و جهان براي آدمي از اهم واجبات است زیرا آدمي با مرگش به همان عرصه 
رجعت مي کند و به ازلیت خود باز مي گردد و چون آنرا نمي شناسد مترادف عدم و نابودي مي پندارد و از آن مي هراسد و 
این هراس منشاأً همه گناهان و عذابهاي بشر است . 


پس عدم شناسي از اهم مسائل عرفاني است و تفکر در باب عدم برترین عبادات است زیرا شاهراه ذکر است و لذا فناپرستي 
در عرفان خالصانه ترین نوع حق پرستي است و وادي دین خالص و توحید است . 


آدمي به هنگام نیازش بايستي روي بسوي لامکان وجود يعني دل خویش کند که خانه خداست و عرش ازل است و نه اينکه 
روي بسوي مکانها نماید . زیرا مکان کالبد نابودي است زیرا کالبدها محکوم به انهدام هستند . 


انسان نبايستي از حدود وجود موجودیت مادي خود بگذرد و پا به برون از قلمرو وجود خود بگذارد . این اصل گناه است . 
انسان باید به درون رود يعني روي به لامکان کند تا از اسارت مکان رها شود . 


جهان هستي و مادیت جهان قبل از آنکه مربوط به خودش باشد به هوش و حواس و ادراك حسي بشر مربوط مي شود . يعني 
اگر بشر داراي حس لامسه و شنواني و بيناني و بوياني نمي بود چه فرقي مي داشت اکر جهان هستي مي بود يا نمي بود و 
چگونه مي بود . 


پس مادیت و موجودیت محسوس جهان تماماً محصول هوش و حواس انسان است . يعني حواس بشر است که اين مادیت و 
موجودیت را به جهان بخشیده و یا به آن نسبت مي دهد . و بر همین اساس درباره اش قضاوت مي کند . 


این امر بر هر عاقلي مبرهن است که اين جهان مادي و معلوم پیش روي انسان يك جهان تماما انساني محصول هوش و 
حواس ویژه انسان است و بدون انسان چنین جهاني وجود ندارد و معلوم نیست که جهان بخودي خود بدون انسان چگونه 
جهاني است و اصلاً هست یا نیست . 


حتي از منظر هستي شناسي محسوس بشر واضح است که اين جهان هستي خاص که آدمي با آن سر و کار دارد مختص 
انسان است و فقط براي انسان است . 


آیا انسان بدون حواس پنجگانه چه دركي از وجود دارد ؟ آیا اصلاً هیچ درك و دريافتي از بودن خود و جهان دارد ؟ این همان 
وجود محض ازل ماقبل از موجودیت جهان مادي است . 


آدمي بدون حواس پنجگانه اش جهان بیرون را درك و دریافت نمي کند ولي آیا هستي خودش را در ذات خود در مي یابد ؟ 
این همان حس محض بودن است : بودن بدون موجودیت مادي و مكاني . بودن بي واسطه جهان بیرون ! بودن در لامکان! 
وجود في نفسه! 


امر به تقوا و پرهیز از دنیا هدفي جز رسیدن به اين وجود في نفسه و لامكاني ندارد . ولي آدمي بواسطه جهلش این وجود في 
نفسه را مترادف نابودي مي پندارد و از آن مي گریزد يعني از خود مي گریزد و به مادیت جهان پناه مي برد و اتفاقاً به مهلکه 
نابودي مي افتد و این عذاب دوزخ است . 


حواس آدمي براي اینست که وجود في نفسه و لامكاني و ازلي اش را مصور کند و جمال بخشد و اين جمال را دیدار کند که 
همان دیدار با پروردگار است . و نه اینکه به پرستش صور مادي جهان بپردازد و خود را به تسخیر ماده در آورد و در محاق 
نابودي افتد که همان دوزخ است . واتفاقاً دوزخ آدمي را از نابودي نجات مي بخشد . انسان اگر عذاب نمي کشید نابود مي شد 
يعني وجود في نفسه اش را از دست مي داد . زیرا در حین عذاب است که انسان به وجود في نفسه و لامكاني و ابدي خود 
متوسل مي شود در توسل به خدا . زیرا عذابها آدمي را به ذات خود باز مي گرداند و انسان را مجبور مي کند تا وجود 
لامكاني و جاوید را در خود بیابد يعني خدا را در خود درك کند . 


انسان بميزاني که جهان بیرون را از نفس خود مي زداید جهان بیرون را آنینه دیدار با جمال ذات خود مي یابد و با اين جمال 
دیدار مي کند : لقاءالّه ! و این خلقت انساني بشر است . خلقت روحاني و لامكاني ! 


اگر جهان هستي تماماً انساني است و محصول هوش و حواس خاص بشر است پس این انسان است که جهان را مي آفریند 
يعني خداوند از ذات آدمي مشغول خلق کاننات است در همه حال . 


کاننات کارگاه تجلي جمال خداوند از ذات انسان است . 
چشم و گوش و هوش آدمي همان چشم و گوش و هوش خداست ولي انسان بواسطه پرستش جهان مادي کور و کر و احمق 


شده است , اگر حواس خود را از ابتلاي به مادیت پاك سازد جمال خدا را که همان جمال ذات و هستي في نفسه خویش است 
دیدار مي کند ۰ جمال وجود لامكاني و ازلي را . 


جهان ماده و طبیعت وجود مطلق و لامكاني خداوند را نقش مي زند پس خود جهان ماده و اسیر مکان ذاتاً لامکان و ماوراي 
طبیعت است و لذا همین کاننات لامتناهي است و همین عرصه مکان و آسمانها حدودي ندارد و خود این مکان بر لامکان 
استوار است همانطور که کرات بي هیچ ستوني مستقرند . 


طبق نظریه ضد ماده در فيزيك ذره اي . ماده بر ضد ماده(عدم) استوار است بعني اندرون اجسام خلاء مطلق است و صورت 
موجودات صور عدم است در بي نهایت تجلي . يعني ذات هستي . نيستي است نيستي اي که همان وجود ازل لامكاني است . 
طبق نظریه سیاهچاله ها . مثلاً کره زمین مي تواند به اندازه يك گردو فشرده و کوچك شود . و اگر چنین امري ممکن است 
پس کل کاننات و کهکشانها مي تواند در يك نقطه جمع گردد و نابود و محو شود و اين همان نقطه اولي و عرصه عدم ازلي 
است که وجود مطلق لامكاني است که بهمان طریق که پدید آمده ناپدید مي شود و اين واقعه در قيامت کبرا رخ مي دهد و رخ 
خداوند آشکار مي شود . 

از نظریات جدید کیهان شناسي مي توان فهمید که اگر ماده نباشد مکان هم نخواهد بود . مکان و ماده امري واحد است . 


انسان همان كسي است که جهان هستي را آفریده است هم در عرصه خلقت تكويني و هم تشريعي و تدريجي همانطور که 
نشان داده شد . 


آنکه این حقایق را تصدیق کند و بر آن بماند و بر اين معارف عمل و زیست کند سيماي ماوراي طبيعي و لامكاني آنرا مي بیند. 


! .زمان ادهر عصر ‏ 


زمان نیز همچون سانر پدیده هاي عالم وجود مختص انسان است و آن مهلت درك وجود لامکان ازل در خویشتن و دیدار با 


و هر که به این حقیقت نائل آمد زمانش بسر آمده و به آخرالزمان وجود خود رسیده است که آن جاودانگي مي باشد که حریم 
اکنونیت (حال) است که يگانگي ازل و ابد است . 


پس زمان همانا مهلت خودشناسي الهي انسان است و آن مهلت درك و دریافت وجود از عدم است . مهلت يكي دیدن اول و 
آخر و ظاهر و باطن و خالق و مخلوق است . يكي دیدن بود و نبود . 


سه نوع زمان داریم :يکي زمان آغاز خلق آسمان تا انسان و دومي زمان پیدایش انسان تا آخرالزمان . و سومي هم از 
آخرالزمان تا قیامت که پایان جهان است و ظهور خداوند از لامکان . و البته دو نوع زمان دیگر را هم مي توان نام برد که 
زمان بي زماني است يكي زمان ازلیت است که دوره وجود لامكاني خداوند در عرصه قبل از خلق است و دومي هم زمان ابدي 
است که از ظهور خداوند آغاز مي شود و بي پایان است و اين زمان بي زماني است حضور است . 


زمان تكويني که عرصه خلق جهان و جهانیان است در بیان قرآني شش روز الهي است که در جریان تشريعي و بشري معادل 
شش هزار سال است از خلق آسمان تا پایان خلق انسان . و اما روز هفتم که روز پنجاه هزار ساله است دوره استقرار خداوند 
بر عرش وجود انسان است و دوره پیدایش خلفاي الهي و انسان کامل و امامت . که اين زمان آخرالزماني است که عرصه 
ذکر و به یاد آوردن خلقت تكويني مي باشد يعني عرصه بخودآني انسان و پیدایش خدا در انسان . 1 


و چون خداوند از انساني آشکار شد زمان آن انسان به آخر مي رسد و او بر آستانه لقاء اه و قيامت فردي خود قرار مي گیرد 
و با پروردگارش دیدار مي کند در درجات تجلي . که کمال اين دیدار همانا دیدار در جمال خویشتن است . و اين انسان کامل » 
امام مبین و قطب زمان است که در دوره غیبت امام در حجاب خلق است و جز انگشت شماري او را نمي شناسند و گاه 
هیچکس حق او را در نمي یابد . ولي عالم ارض قانم به وجود اوست و خلق خدا بواسطه او مهلت داده مي شوند او نور 
ایمان موّمنان و حجت هدایت مخلصین است و امید بشریت به اوست و کانون رحمت خدا بر بشر مي باشد. او هستي در 
خویش يا وجود في نفسه و مظهر ذات حق است و مقصود خدا از خلق جهان و قطب عالم امکان و مسجود ملائك و همه 
موجودات زمین و هفت اسمان . او در عالم خاك رسالتي جز بودن ندارد . بودن رسالت اوست و این رسالت کل کائنات است 
که در وجود او محقق گشته است . او ترمینال و بارانداز زمین و زمان است همانطور که حضرت رسول اکرم مي فرماید : من 
زمان هستم ! و علي ع را بوتراب (پدر خاك) نامیده اند. 


تا زمین را نشناسیم زمان را نخواهیم شناخت . يعني تا خاك هستي را فهم نکنیم زمان را فهم نکرده ایم . زیرا زمان حاصل 
گردش زمین است . 

از گردش ذرات . کرات پدید آمد . از گردش کرات . حیات پدید آمد . و از گردش حیات . انسان پدید آمد . و از گردش انسان » 
خدا رخ نمود . 


عمر . تاریخ یا زمان . مهلت شدن است . خداني شدن خاك . معنوي شدن ماده ۰ روحاني شدن جسم و اعلائي شدن اسفل . و 
يكي شدن ظاهر و باطن : يگانگي ! پس زمان همان مهلت توحید است . تاریخ يعني تاریخ توحید ! 


پس زمان . مهلت خداني شدن زمین است که در آن روز : زمین به نور خدا منور مي شود. قرآن- 


پس زمان يعني مهلت لامكاني شدن مکان . مهلت آشکار شدن جمال خدا از عدم در صورت خاك . بايستي خك را آنقدر سجده 
کرد وبوسید تا یار رخ گشاید . 


به لحاظ ادراك و سنجش بشري دو نوع زمان داریم . يكي زمان باطني بشر است و ديگري زمان نجومي که بواسطه گردش 
افلاك سنجیده مي شود و لذا زمان دوراني با گردشي نامیده مي شود و براي محاسبه زمان باطني بکار مي رود . 


وقتي از خواب بر مي خیزیم فقط درك مي کنیم که مدتي گذشته است ولي نمي دانیم به چه مقدار . آنگاه با نگاهي به آفتاب یا 
ساعت در مي يابیم که چند ساعت در خواب بر ما گذشته است . زمان بيداري هم به همین گونه است . 


اگر آدمي مقید به كاري نباشد گذشت زمان را در نمي یابد انسان به ميزاني که به اعمال و برنامه هاي دنيوي متعهد است 
متوجه زمان مي شود و آنرا محاسبه مي کند و با آن مشکل پیدا مي کند . پس درك زمان تماما مربوط به تعهدات دنيوي است 
يعني تعهدات افلاكي و نجومي و خاكي . 


دو جماعت هستند که از قيد و بند زمان نجومي رهایند و آنراچندان در نمي یابند و محاسبه نمي کنند :عیاشان و عارفان ! 
عیاشان بدلیل عدم تعهدشان به کار و مسئوليتهاي دنيوي و اجتماعي . و عارفان بدلیل رسیدن به آخرالزمان و رهاني از 
عرصه خاك و مکان و مادیت جهان بدليلي که ذکرش رفت زیرا مسئولیت هستي شان در قبال عالم ماده ادا شده است و با 
خداي خود در جهان ماده دیدار کرده اند و دیگر با عالم خاك كاري ندارند . آنکه به آخر زمان هستي خود رسیده است به آخر 
مکان و مادیت جهان هم رسیده است زیرا زمان محصول گردش افلاك در مکان است . 


پس زمان محصول گردش افلاك در مکان است و ابتلاي انسان به این گردش افلاكي . بعني زمان حاصل فلك زده گي انسان 
است . يعني تا هنگامي که انسان به دیدار با پروردگار در جهان نرسیده است هنوز اسیر گردش و حرکت ذرات و کرات است . 


جهان طبیعت و کاننات بسوي رونماني از جمال پروردگار در حرکت است » حركتي جادوني و همه سوني در درون و برون » 
به دور خود و به کرد یکدیگر و درسمتي جادوني در دل آسمان لامتناهي : حرکت دروني ۰ حرکت وضعي و حرکت انتقالي . 


و انساني که با جهان هستي به صلح و وحدت رسیده و با آن همسو شده است به دیدار با خداوند نائل مي آید و اين همان 
عبادابّه الصالحین هستند که در نماز بر آنان درود مي فرستیم و مي خواهیم که به جرگه آنان بپيونديم: خدایا امرت را بر ما 
آسان کن و حکمت خود را بر ما جاري فرما و ما رابا صالحانت محشور نما. قرآن- اين يعني به آخر زمان و مکان رسیدن . 
این همان قیامت صغراي عارفان است در عالم خاك . اين همان سبقت از مکان و زمان تاريخي است : مقربین ! 


آدمي بميزاني که هوش و حواس خود را از جهان ماده بیرون منزه مي سازد و نظر بسوي لامکان دل مي کند زمان را در نمي 
یابد و از گردونه حرکت افلاك خارج است و به بي زماني و اکنونیت وجود نزديك مي شود . این همان حالت مراقبه عرفاني یا 
مدیتیشن است . ولي عارف واصل دائماً در چنین وضعي قرار دارد که او را اهل حال گویند که همان مقام دانم الصلوة بودن 
است در فرهنگ قرآني : نظر به وجه الّه داشتن | وجه اه همان سمت لامكاني و ازلي دل است که عرش خداست و از اين 
منظر است که خداوند در جهان بیرون هم دیدار مي شود . همانطور که علي ع مي فرماید که : نظر به هر چه مي کنم اول خدا 
را مي بینم و سپس خود آن چیز را. 


زمان همان جریان حرکت افلاك و عالم طبیعت بسوي ظاهر ساختن وجود مطلق لامكاني از بطن ماده و مکان است . و هر که 
با جهان هستي به وحدت برسد با اين ظهور محشور و منطبق مي گردد و آنرا درك مي کند . 


بشر امروز که در عرصه قیامت پنجاه هزار ساله قرار دارد هر آن مواجه با این ظهور است اگر حضور داشته باشد و مقیم 
حال باشد و در گذشته جا نمانده باشد و اسبر تاریخ نشده باشد . انسان ارتجاعي و عقب مانده كسي است که غافل از اين 


ظهور باشد . 


عارف واصلي که گردش افلاك از ازل تا ابد را طي کرده و به دیدار با خدایش رسیده باشد خود تجسم زمان است مثل محمد ص 
که مي گفت : من زمانم! صلوات بر محمد و آل او که همان عارفان واصل هستند از این حقیقت بر مي خیزد . بعني ورود و 
الحاق به این عارفان که مرید را از اسارت ماده و گردش افلاك نجات مي دهد و به محضر خداوند مي رساند و اینست 
رستگاري که در ارادت عرفاني بین مرید و مراد رخ مي دهد . 


نخستین انسانهاني که این حرکت را از ازل تا ابد طي نمودند و راه نجات بشر را فتح کردند و قیامت پنجاه هزار ساله را آغاز 
نمودند محمد و علي بودند . و لذا اين راه و اين رستن و دیدار بدون توسل و الحاق به وجود اين دو ممکن نیست و اینست راز 
صلوات بر محمد و آل او که همان واقعه الحاق به وجود مبارك عارفان واصل در هر دوراني است که امامان دین محمد هستند 
و اینست اساس مذهب امامیه و تشیع . 


اینست که امام صادق ع مي فرماید که ذکر مومنان امت محمد در آخرالزمان «یا محمد یا علي» است. زیرا محمد درب ورود 
به زمان الهي است و علي هم درب ورود به حرکت جوهري در ذات کاننات است چرا که پدر خاك است . و لذا «یا محمد یا 
علي» در بیان هستي شناسي اسلامي همان فانق آمدن بر جادو و معماي فضا - زمان (50266-11106) است . و بیهوده 
نیست که علي ع مي فرماید که :من جاده هاي آسمان و کهکشانها را بهتر از جاده هاي زميني مي شناسم. زیرا علي ع 
بزرگترین جهان شناس و هستي شناس و خاك شناس تاریخ است و بلکه هموست که اين علم عظیم را کشف نموده است . 
درب آسمان را گشوده است و بهمراه دوستش محمد به غایت افلاك و پایان مکان رسیده است و جمال لامکان را در مکان دیده 
است و قیامت را بر پا نموده است . 


هستي شناسي عرفاني - قرآني بر چهار رکن فضا - ماده - زمان - انسان استوار است . و اینست چهار بعد عرفاني ما در 
هستي شناسي . که به بیان قرآني مي شود : آسمان - ارض - دهر - انسان ! که البته بعد پنجمي نیز به اين چهار بعد 
خواهیم افزود که عرفان یا ذکر است که در فصل بعد خواهد آمد که گوهره اين چهار بعد است که اين چهار بعد را تبدیل به 
حرکت جوهري مي کند که بستر سیر و سلوك عرفاني است . انسان در حالت مراقبه که ذهن و هوش و حواس و نفس خود را 
از ابتلاي به ماده و مادیت جهان زدوده است در حقیقت از زمان و مکان خارج است و در این حالت جز حس محض وجود في 


نفسه نیست و اين همان وجود ازلي و لامكاني است که مقیم بر مبداً جهان است و در محضر پروردگار روي در روي هو قرار 
دارد و بلکه عین «هو» است و مي گوید : هو الّه احد ! این اساس هستي است همانطور که رسول اکرم مي فرماید که جهان 
هستي بر «قل هو الّه احد» استوار است. هو همان هستي ازل و ماقبل از خلق است و الّه هم عرصه ظهور هو در قلمرو مکان 
و ماده و خلقت انسان است و این دو يكي است و خانه این يگانگي انسان موحد و عارف است . موحد كسي است که هو و الله 
را در خود يكي یافته و يكي شده باشد . 


و این مقام حاصل رجعت در زمان يعني ذکر است و رسیدن به ازلیت هستي لامکان . و لامکان دل عارف است که وادي «هو») 
است . هو خداي قبل از خلق است و لذا نام خداي قبل از ظهور محمد و علي و قیامت پنجاه هزار ساله در نزد انبياي سلف 
داراي مشتقاتي از هو مي باشد مثل اهو (اهورمزدا) » یهو(یا هو) و هو( که اسم اعظم دین دانو در چین باستان است) و نیز 
اسح اعظم عارفان اسلامي . 


«یا هو»ذكري است که عارف سالك را به وادي لامکان ازل مي رساند و بر آستانه «الست»قرار مي دهد و اين سرآغاز خلق 
جدید با تولد دوباره یا زایش عرفاني است که سالك را وارد حرکت جوهري مي سازد که صراط المستقیم هدایت بسوي لقاء له 
مي باشد که میان بر در مکان و زمان است و رهاني از گردش دوراني افلاك . 


«هو» درب ورود به زمان الهي (شش روز خلقت) است که سالك را بسرعت به روز هفتم که روز استقرار خداوند بر عرش 
يعني دل سالك است مي رساند و اینست آخرالزمان و قيامت صغراي عارف قبل از قيامت كبراي تاريخي که پنجاه هزار ساله 
است . این همان مقام السابقون والسابقون اولنك المقربون مي باشد يعني آنانکه از زمان تاريخي سبقت جسته اند و قبل از 
قيامت کبرا به لقاي حق رسیده اند. اينان علیین و امامان دوران هستند و نور هدایت موّمنان سالك در دوران غیبت امام زمان, 


پس زمان تاريخي داریم که يك دوره زمان شش هزار ساله است از آدم تا خاتم . و ديگري روز هفتم است که قیامت پنجاه 
هزار ساله است که در آن قرار داریم که جمعاً مي شود پنجاه و شش هزار سال . 


و يك زمان جوهري با الهي یا عرفاني داریم که الحاق به آن راه سیر و سلوك عارفان است که زمان صراط المستقيمي است 
که از طریق الحاق(صلوة)بر يك عارف واصل ممکن مي شود و یا عارفي که ربش الّه بوده است و با الحاق به خود امام غایب 
سیر و سلوك نموده است . 


رهاني از زمان تاريخي و گردش افلاك و اسارت خاك . در قلمرو تعلیم و تربیت عرفاني همان نژاد براندازي از نفس خویش 
است که نخستین انساني که بطور کامل در این امر پیروز شد حضرت ابراهیم بود که با هر سه وجه نژاد خود در افتاد : 
والدین . همسر و فرزند . و لذا نخستین امام است . يعني نخستین انساني که خدا را در عرش لامکان دل خود یافت و با او 
يکي شد چون از اسارت زمانیت تاريخي که بستر نژاد است رها شد . 


ژن آدمي همان ذره از مادیت جان است که انسان را در اسارت افلاك ساقط مي کند در درك اسفل السافلین ! این همان 
تاريخيگري و نژادپرستي است که اساس کفر ژنتيك بشر است . این همان هستي ذره اي انسان است که عالم ذر هم نامیده مي 
شود و سر منشاأً اتصال آدم به ماده و مکان است . و تا این ذر و ذره (ژن)را از خود نزداید از اسارت تاریخ و ماده و مکان 
رهاني ندارد و به ذات لامکان متصل نمي گردد و وجود في نفسه و صمدي نمي یابد و در هراس نابودي است يعني هنوز کافر 
است در جان و تن خویشتن . هر چند که در اندیشه و عمل موّمن باشد ولي موّمني مشرك است . 


تا این ذره ازلي وجود آدمي (ژن) همچون ذره ازلي عالم هستي در انفجاري بزرگ در نیاید به ذات عالم هستي ملحق نمي 
شود و به صلح و اتحاد با جهان نمي رسد و صالح و موحد نمي گردد . آن انفجار بزرگ وجود آدمي (0۵۳0 80) همانا 
نژاد براندازي از نفس خویشتن است چون ابراهیم در آتش پدر خود و در تبعید همسر خود و در قتل پسر خود . اين انفجار 
بزرگ نفساني سرآغاز ظهور هستي لامکان است در وجود انسان . و بدینگونه است که با انهدام مکان افلاكي و زمان تاريخي 
به لامکان الهي و زمان هوني ملحق مي شود و متأله (الهي) مي گردد . 


زمان تاريخي پدید آورنده تن و جان آدم است . و با انفجار ژنتيکي - ابراهيمي است که انسان از درك اسفل السافلین زمان 
تاريخي - نژادي خروج کرده و به زمان الهي - لامكاني وارد مي شود و به خدايش ملحق مي شود و آنگاه است که مي 
فرماید : بهر سو که رو کنید خداست و هر کجا که باشید با شماست. قرآن - 


در قرآن کریم ۰ «عصر» همان زمان تاريخي - نژادي بشر است که علت خسران و تباهي اوست در سوره عصر. 


در سوره دهر که به معناي زمان جهاني است مي خوانيم که : دوراني بود که انسان هیچ چيزي را به یاد نمي آورد. يعني 
داراي حافظه نبود و حتي بر هستي خود آگاهي نداشت و نمي دانست که هست همچون حیوانات و نباتات و جمادات . و این 
دوره مربوط به عرصه قبل از نبوتها است زیرا پیامبران خدا انسانها را با این مسئله مواجه کردند که : از کجا آمده اي و به 
کجا مي روي و آمدنت بهر چه بوده است . يعني بشر را بخود آوردند و اين عین بخدا آمدن است زیرا خداست که مبداً و معاد 
بشر است . يعني کلمه خدا بود که بشر را بخود آورد و بر هستي خود آگاه شد و این سرآغاز تاریخ بشر است . 


پیامران خدا ۰ بشر را از منشأً نژادي متوجه منشاً نزادي خود نمودند و دعوت به رجعت بسوي ازل لامكاني کردند و لذا کل 
دین خدا حکم به رجعت است : رجعت به لامکان که همان هستي في نفسه و صمدي است . يعني بشر را که اسیر نژاد بود و 
منشاً خود را در بیرون از خود جستجو مي کرد متوجه منشأً دروني ساخت يعني متوجه دل که کانون لامکان است و لذا دین 
تماماً راه دل است و لذا همه ارزشها و صفات و مقامات ديني . قلبي هستند . و این همان راه دست کشیدن از تاریخ طبيعي - 
مكاني است و رویکرد به تاریخ الهي و لامكاني . اين همان ذکر بمعناي به یاد آوردن ذات لامكاني خویشتن پشتن خویش است و 
هستي شناسي ماوراي زمان و مکان . اين همان راه رهاني از اسارت فضازمان است . و اين سرآغاز زمان روحاني و حرکت 
جوهري و الحاق به لامکان است و عماء . 


رت و ار وت 
نه زير داشت و نه زبر. و اين يك موقعیت لامكاني است . بنده در يك روياي بيداري اين عماء را درك و دریافت کردم . د 

دوره اي که در اوج نبرد با خویدٌ یشتن و در کشاکش بن بست هاي عاطفي و نژادي و اجتماعي و سياسي در دهه ی 
آلمان بودم و با تمامیت هستي خود به بن بست رسیده بودم خدا را با تمام وجودم صدا زدم و بناگاه حالت موت یافتم و از 
هوش رفتم و براستي مردم . با سرعت نور در ظلماتي به حرکت در آمدم و بر آستانه نابودي قرار گرفتم که در حقیقت آستانه 


ازل و لامکان بود که بناگاه صدائي شنیدم که گفت بگو «یاهو» . و من چنین گفتم و دیدم ابري حیرت آور چون آغوشي مرا در 
بر گرفت و من بهوش آمدم و دیدم که دوستانم بر بالاي سرم ایستاده و مي گریند زیرا مرا مرده يافته بودند و يكي از آنان 
پزشك بود و تشخیص او قطعي بود . و اين سرآغاز هویت هوني و حرکت جوهري و سیر من از حق بسوي خلق بود و 
سرآغاز رسالت عرفاني من و پاك شدن من از زمان تاريخي و هستي مكاني و ابتلاي ژنتيكي . که این واقعه بهمراه کرامت 
روحاني و قدرت شفا بخشي بود در خدمت به خلق . واين عرصه هویت مسيحاني من بود و من با تمام وجود حضرت مسیح و 
روح الّه را در خود احساس مي کردم تا سالها بعد در زادگاهم به هویت محمدي ملحق شدم که منجر به لقاءالّه شد که سرآغاز 
هویت قيامتي و آخرالزماني من بوده است . اين بمعناي ورود به زمان الهي و سیر عرفاني از آدم تا خاتم و الحاق به 
آخرالزمان است . این واقعه را ذکر نمودم تا بدانید که معارف این رساله از جنس فلسفه و عرفان نظري نیست بلکه تماما 
شهودي و تجربي و شخصي و يقيني است . 


اين ابر عماني در حقیقت روح القدس بود که وجودي فوق مکان و بري از زمان است و درست به همین دلیل پس از آن واقعه 
مذکور احوال مسيحاني داشتم . و عجبا که آن واقعه در میان تعدادي از الماني هاي مسيحي رخ نمود که پس از آن به تازه گي 
ایمان آوردند و مسيحي مومني شدند و مرا ظهور دوباره مسیح مي خواندند . همانطور که عارف بزرگ ابن عربي در فتوحات 
مکیه مي گوید که عارف واصل در هر دوره اي با يكي از پیامبران بزرگ محشور و هم هویت مي شود تا در کمالش با محمد 
مصطفي به اتحاد مي رسد و در قلب محمدي جاي مي گیرد و به عبارتي محمد ص در قلب او حیات خلاق مي یابد . 


عنصر زمان پیوند دهنده انسان با جهان طبیعت است و تنها وجه تمایز انسان از سانر حیوانات اینست که انسان با جوهره 
زمان آشناست و حرکت و تغییر را درك مي کند و اين ادراك موجب پیدایش انديشه در بشر است . 


زمان موجب هبوط آدم از بهشت غرایز است و موجب عروج او به وادي انسانیت و بخودآني مي باشد ولذا زمان عنصري 
ابليسي است که به امر خدا به آدم القا شده است که هم موجب رنج و عذاب است و هم اساس رشد و بخودآني . و محمد ص 
نخستین انساني بود که زمان را به تسخیر خود آورد و از حیطه شیطان خارج ساخت . 


| .عرفان امعرفت نفس -ذکو 


همانطور که در فصل قبل گفته شد هستي چهار بعدي مبتني بر آسمان - ارض - انسان - زمان داراي بعد پنجمي است که 
عنصر پیوند دهنده و روحاني آن چهار بعد مي باشد که آن معرفت نفس یا ذکر است . 


همانطور که زمان موجب اتصال انسان با جهان طبیعت (آسمان-ارض)است معرفت نفس يا ذکر هم موجب اتصال و ارتباط 
انسان به ذات لامكاني جهان يعني خداوند است و لذا گفته شده است که : هر که خود را شناخت خدا را شناختو خودشناسي 
برترین علوم و عبادات است. 


و از آنجا که گوهره همه عبادات ذکر(یاد خدا) مي باشد پس برترین ذکرها نیز معرفت نفس است . 


زمان آدمي را به مکانیت هستي مربوط مي کند و عرفان هم به لامکان وجود که حضرت حق است . و لذا معرفت و ذکر جریان 
نقب و رسوخ در ذات زمان و تاریخ نفس خویشتن است . 


معرفت در باب زمان تاريخي - نژادي موجب پیدايش فلسفه هاي تاریخ مي شود که خود جبري لطیف تر است ولي معرفت در 
باب زمان باطني موجب پیدایش عرفان است که خداشناسي وجودي مي باشد . 


معرفت نفس همان رسوخ در زمان الهي است و سیر و سلوك بسوي دل و لامکان جان است که عرش خداست . و لذا معرفت 
نفس واقعه روحاني شدن جان است زیرا نفس انسان را به حریم عماء ذات سوق مي دهد که روح ازلي است که در انسان 
دمیده شده است . 


تقریباً همه مردمان و علماي ديني مي پندارند که آدمي با مرگش از تن خود خارج مي شود در حالیکه کاملاً به عکس است 
يعني روح آدمي از درب دلش به اعماق ذات خودش وارد شده و به قلمرو لامکان و ماوراي طبیعت وارد مي شود . به زبان 
دیگر مرگ بمعناي افتادن در دل خویشتن است و از دگر سوي تن و جان عبور کردن و بر لامکان وارد شدن و نه در جهان . 


و اینست که عارفان دچار انواع موتهاي ارادي مي شوند که هر موتي به مثابه جهشي بسوي لامکان است . 


مرگ نیز يك جهش و حرکت جوهري است که همه مردمان آنرا تجربه مي کنند . حرکت جوهري يعني وارد بر باطن خود شدن 
ودر گردش خون و جان خود جاري گشتن و زمان روحاني را درك کردن در گردش بر مدار دل که عرش خداست . 


باز هم براي چندمین مرتبه تکرار مي کنیم که عرفان و خاصه عرفان اسلامي هیچ ربطي به روانكاويهاي جدید 

ندارد همانطور که هیچ ربطي به آنچه که در فرقه هاي درويشي ما در این روزگار مي گذرد نیز ندارد همانطور که هیچ ربطي 
به رمالي و غيبگوني و جن گيري و دعانويسي و ورد گوني ندارد . همانطور که ذکر هیچ ربطي به ورد ندارد . ذکر به معناي 
یاد خداست که حاصل معرفت نفس است و نه خدا خدا گفتن . بلکه خدا خدا گفتن هم مي تواند يكي از نتایج معرفت نفس و ذکر 
باشد . آنهم خدا خدا گفتني که از دل بر زبان مي آید نه اينکه از زبان به هوا بر آید . 


البته گاه عارفي يك ذکر كلامي به مرید مي دهد که آن وسیله ارتباط با پیر است و نه خدا . وسیله صلوة بر پیر است (ورود بر 
باطن پیر که به لامکان اتصال دارد). 


ذکر از تفکر در اعمال خویشتن و حوادث زندگي خود آغاز مي شود و به تفکر در افکار خویش مي رسد و سپس به تفکر در 
احوال و احساسات مي رسد و بسوي ذات و لامکان جان در حرکت است . و اين امر یا تحت الشعاع رابطه قلبي با يك عارف 


زنده صورت مي پذیرد و يا تحت هدایت روحاني يك پیر خضروي که در حالت دوم منجر به نزول روح و ملائك مي شود و اين 
سیر و سلوكي ویژه اولياي الهي و عارفان واصل است که تمام زندگي خود را وقف حق نموده اند و اقطاب دورانند . 


معرفت نفس همان حرکت جوهري و وارد شدن بر زمان باطني و روحاني است که مدار آن دل انسان است و نه نفس و غرایز 
و خیالات او . 


و كسي مي تواند بر خویشتن وارد شود که یا حامل روح شده باشد در واقعه اي چون شب قدر . و یا رابطه و ارادت قلبي به 
عارفي واصل داشته باشد و تحت امر او زندگاني خود را سامان دهد . يعني داراي امامي زنده باشد . و غیر از این دو عرفاني 
ممکن نیست و ذكري نیز پدید نمي آید . و باید بدانیم که طبق کلام قرآن کریم اهل ذکر داراي علم وحياني هستند که مقام باطني 
آنها چه بسا از پیامبران برتر است همانطور که خداوند به رسولش مي فرماید که درباره علم وحي از ذاکرین بپرسند. 


ذکر به معناي یاد خدا و خدا را به یاد آوردن است . پس يك یاد قلبي و روحاني است زیرا خداوند مقیم در دل موّمن است 
همانطور که مثلاً كسي به یاد محبوب خود مي افند . همانطور که قرآن کریم مي فرماید خواندن خدا بواسطه ظن(ذهن) شرك 
است زیرا ذهن آدمي قلمرو درك عالم مکان است و خداوند وجودي لامكاني است و دل است که عرش لامکان است . پس انسان 
بايستي عاشق باشد . و اين عشق يا بواسطه نزول روح پدید مي آید و يا ارادت به پیر که عشقي عرفاني است همانطور که 
آن يكي عشق روحاني است . 


چه بسا بعد پنجم هستي شناسي عرفاني - قرآني را بايستي عشق دانست که اساس عرفان و ذکر است هر چند که عشق و 
عرفان جداني ناپذیرند و در آن واحد علت و معلول یکدیگرند . زیرا بي عشق كسي رهرو وادي لامکان که بوي فنا مي دهد 


نه بدون عشق مي توان به عرفان رسید و نه بدون عرفان مي توان در عشق ماند و بدون اين دو نمي توان از اقطار هستي 
عبور کرد همانطور که خداوند در کتابش مي فرماید که : بدون یار و ياوري نمي توان از اقطار هستي خروج کرد. يعني بدون 
پیر و یا قدرت روح نمي توان از عالم مکان گذشت و بر آستانه لامکان رسید و جاودان شد. 


دل درب آسمان است . معراج محمدي نیز از همین درب ممکن شده است . محمد حامل روح القدس بود . ولي علي ع که همین 
معراج را درك نمود به عشق پیرش محمد بود . و البته این دو کاملترین مراد و مرید کل تاریخ بشرند که زمان را به پایان 
رسانیده و قیامت هستي را بر پا ساختند . و ما اينك مواجه با درب گشوده آسمان هستیم و رخسار از حجاب برون شده حق . 
پس کار ما بس آسان است و کل بشریت به این دو انسان به لحاظ وجودي مدیون است خواه ناخواه . 


محمد در حرکت جوهري بر زمان الهي وجود وارد شد که در شبي اقطار آسمان را طي نمود وطاق آسمان را درید و گرنه با 
سرعت نور هم سالها و بلکه قرنها بطول مي انجامید تا فقط آسمان اول را طي کند . همانطور که خود مي فرماید شش آسمان 
و جهان را که هر يك بفاصله پانصد سال نوري راه بوده طي کرده است . يعني حتي با سرعت نور هم معراج محمدي حدود 
سه هزار سال بطول مي انجامید که با راه بازگشت مي شود شش هزار سال . ولي محمد با سرعت مجذور نور اين سفر را به 
انجام رسانیده است . پس بايستي راهي میان بر یافته باشد که همان راه دل است يعني صراط المستقیم . همانطور که علي ع 
مي فرماید براستي که صراط المستقیم همان معرفت نفس است. و کانون نفس هم دل است . و یا به زباني دیگر با بال دل مي 
توان با سرعت مجذور نور طي طریق نمود و براق هم سفیر خدا بر آستان دل است که در انتظار صاحبش مي باشد تا او را از 
اقطار آسمان عبور دهد و بر عرش لامکان برساند که آنجا خداوند مشغول صلوة بر انسان است و از لامکان نظر بر مکان مي 
کند و انسان را بسوي خود بالا مي کشد همانطور که خودش به مومنانش مي فرماید که بگونید خدایا بر ما نظر کن. 


انسان آخرالزماني امت محمد در سیر الي الّه نيازي به معراج ندارد بلکه خود حضرت حق به دیدار بنده مي آید و طاق آسمان 
را مي شکافد و این رحمت مطلقه محمدي است که نصیب صلوة کنندگانش مي شود يعني آنانکه بر شهر وجود محمد ص وارد 
مي شوند و نه آنانکه صلوة و صلوات را تبدیل به ورد و رشوه کرده اند . 


عرفان محمدي و علوي آسانترین عرفانهاست و عرفان رحماني است که بدون يك هزارم ریاضت هاي سانر عرفانها منجر به 
کمال و عروج و مقاماتي مي شود که در هیچ عرفان ديگري حتي نامي از آن نیست . در کداميك از عرفانهاي بهودي و 
مسيحي و هندي و چيني و سرخ پوستي حتي سخن از دیدار با خداوند در حیات دنیاست ! 


این ادعاي كسي است که او را بارها دیدار کرده است بدون آنکه حتي يك چله نشسته باشد الا بطور طبيعي و ناخودآگاه آنهم نه 
چله زجر بلکه چله مراقبه و حضور و خدمت و امتحان که بر سر راهم رخ نموده است . 


حتي به لحاظ علوم طبيعي بشر بديهي است که تن و جان و روان آدمي عصاره و بارانداز کاننات است و انسان کاملترین 
موجود جهان هستي است و خداوند آدمي را عرش لامكاني خویش نموده است و به بنده اش مي گوید که از رگ گردن به تو 
نزدیکترم و هر كجاني با تو هستم. پس افسوس بر آدمي که در باب هر چيزي تفکر و تحقیق و مکاشفه دارد وعمرش را بر سر 
هر چيزي مي نهد الا خویشتن خویش و دل خویش که کانون جان و همه لذایذ و رنجهاست . چقدر اين آدمي در حق خود کم 
لطف و بیرحم است . 


اي فرزند آدم پس كي مي خواهي به خودت رحم کني . علي ع 


آدمي عاشة همه چیز هست الا خودش . قرار نیست که انسان عاشق خدا و اولياي او باشد تا به حق برسد و رستگار شود 
کافیست که عاشق وجود خود باشد این همان عشق به خداست زیرا خدا هم عاشق انسان است که او را خلیفه خود کرده است 
و از خودش به او جمال و کمال و روح و علم بخشیده است . عشق به وجود خویشتن همان شکر برترین نعمات و مخلوقات 
اوست . زیرا رسولش گفته است که شکر خالق ۰ شکر مخلوق است و اشرف و احسن مخلوقات خدا كسي جز خودت نيستي . 
خود او نیز گفته است که هیچکس نمي تواند مرا شکر کند بلکه خودتان را شکر مي کنید. 


آدمي شاکر و ممنون خویشتن نیست زیرا اصلاً به خودش نظر و توجهي ندارد بلکه مایملك خود را مي پرستد . 


اساس عشق عرفاني همان عشق بوجود خویشتن است . و هر که به خود عشق ورزد از کل دنیا براي خود مي گذرد و کل 
دنیا را فداي خودش مي کند نه اینکه خودش را فداي دنیا کند و نام این خودفروشي را عشق بنهد و از خدا و خلق خدا طلبکار 


سود . 


عرفان و معرفت نفس حاصل طبيعي عشق به وجود خویشتن است زیرا آدمي عاشق هر چه باشد درباره اش تفکر مي کند و 
عشق به شناخت آنرا دارد آن عاشقي که نمي خواهد معشوقش را بشناسد عاشق نیست بلکه فاسقي دیوانه است . 


خودپرستي عامّه بشري عملاً دنیا پرستي است و خود را به پاي دنیا قرباني مي کند . فقط عارفانند که خود را مي پرستند و 
عاشق خویش هستند زیرا هر چه در خود نظر مي کنند جز او نمي یابند . 


عشق به خویشتن خویش همان عشق خداوند لامکان در ظهور از مکان وجود آدمي است . همانطور که خود مي فرماید : 
گنجي نهان بودم که عاشق بر ظهور خود شدم و سپس جهان را آفریدم و انسان را بر اين امر گماشتم. 


این بود ارکان هستي شناسي عرفاني مبتني بر قرآن و عقلائیت عرفاني که بر پنج رکن استوار شده است : مکان(فضا یا 
آسمان) - ماده ( عالم ارض - اجرام) - انسان - زمان - عشق عرفاني - و بر اساس این ادرا است که ساتر معارف 
بشري قابل استنباط و فهم مي باشد . 


وجود در ذات خود داراي گوهره رحمت و کرامت و شکر و حمد و بلکه عشق است : عشق به وجود ! 


انسان به ميزاني که عدمیت خود را درك مي کند وجود را در مي یابد و اين دريافتي عاشقانه است به وجود و علت وجود و 
خالق موجودیت . زیرا هیچ علت و انگیزه و معناي ديگري در وجود یافتن انسان قابل استنباط نیست و لذا آنانکه عشق را در 
نمي یابند وجود را مهمل و عبث و بازیچه مي یابند و محصول اتفاقي کور . و چنین انسانهاني گوهره وجود را نمي یابند و از 
وجود و در وجود گم مي شوند و در محاق عدم و احساس هلاکت و نابود شدن مي افتند . 


من نبودم ولي حالا هستم آنهم جاودانه . بدون آنکه بخواهم وجود داشته باشم و بدانم که وجود چیست . و اين نمي تواند 
خودبخود و کورکورانه و اتفاقي باشد و من خالق و صاحبي نداشته باشم . اگر چنین بود حالا که هستم و صاحب اختیار 
وجودم شده ام بالحظه اي بي دقتي و عدم مراقبت ممکن است زندگیم را از دست بدهم و لذا شبانه روز مراقب وجودم هستم و 
براي وجودم طرح و برنامه دارم . وگرنه اصلا نيازي به چنین مراقبتي نمي بود . اين را وجدان وجود است که مي گوید . 


حال این هدیه ابدي چگونه قابل شکر و جبران است ؟ مطلقاً قابل تشکر نیست همانطور که خود خداوند خالق مي فرماید که 
هیچکس نمي تواند حق شکر او را بجا آورد . چنین هدیه اي از عشق است و براي اهل معرفت موجب عشق مي شود 
خودبخود. این عشق مترادف شکر وجود است . و اینست که مي فرماید : انس و جن را نيافریدم الا اينکه مرا بپرستند. يعني 
عاشق من شوند . يعني هدف از خلق انسان همان عشق ورزي است و لا غیر ,. پس عشق الهي در انسان هدف ذاتي و 
وجودي خلقت است و نه امري بيروني و تصنعي و اجباري بلکه يك امر واجب وجودي است . و این عشق بمیزان معرفت 
انسان درباره وجودش حاصل مي آید . پس عبودیت و عشق الهي در انسان تماماً حاصل معرفت نفس است يعني وجود 
شناسي خویش . و لذا معرفت نفس برترین عبادت است و بلکه عبادتي جز از طریق معرفت نفس (عرفان) حاصل نمي آید مگر 
از روي سهو و ریا که آن عبادت نیست بلکه معصیت است و فریاد خدا را بهمراه دارد که : فویل للمصلین ! و اين نماز غیر 
عرفاني است. زیرا انسان تا چيزي را نشناسد و قدرش را نداند و نیابد چگونه دوستش بدارد و سپاس دارد . 


خویشتن و نه بر حسب باورهاي موروثي و آموزشي . 


عدم يابي وجود يابي است به دو دلیل . يكي اينکه تا عدم را درك و باور نکنیم وجود را در نمي یابیم همانطور که تا تشنه 
نشویم قدر آب را نمي دانیم . و دوم اينکه این عدم همان وجود ازلي و لامكاني و قدسي خداوند در عرصه قبل از خلق جهان و 
انسان است . و چون دانستیم که وجود همان عدم است دیگر از مرگ و نيستي نمي هراسیم و بلکه طالب وجود مطلق لامكاني 
و جاوید مي شویم و اين سیر الي الّه است و قلمرو توحید . 


اصل و اساس توحید همان يگانگي وجودو عدم است . 


يعني وقتي که نبودیم در عدم بودیم يعني در خداوند . زیرا خداوند ما را از نزد خودش آفرید و همه چیزش را به ما بخشید . 
ما را بوجودآورد و خودش عرش فنا گزید در ذات ما . 


حالا بهتر مي توان درك کرد که وظیفه عاشقانه ما در قبال خداوند چیست ؟ آشکار کردن و معرفي اوست از وجود خودمان . 
همانطور که او با ما چنین کرد . زیرا همانطور که خود گفته است ما را خلق کرده است تا خودش را آشکار و عیان سازد . 
اینست ياري متقابل انسان و خدا در قرآن کریم که : ياري کنید مرا تا ياري کنم شما را . 


انسان در جریان کشف و درك و تجلي خداوند از وجود خویشتن است که وجودش را مي یابد و انسان مي شود و اشرف 
مخلوقات . در غیر اینصورت فقط يك حیوان شدید و دیوانه و حریص و جهانخوار است يعني بدترین جانوران است . 


يعني وجود شناسي همان خداشناسي است و ظهور خدا از انسان همان ظهور وجود است و این خلق جدید است. 


«انس و جن را نیافریدم مگر اينکه مرا بپرستند» اين بدان معناست که وجود براي پرستش و عشق است و آنکه عاشق نیست 
هنوز وجود نیافته است و در عدم است وجود انساني او . و آنچه که او را از عدم به وجود مي آورد معرفت بر خویشتن است 
و این معرفت توامان منجر به عشق به وجود يعني خداوند مي شود . پس وجود انساني انسان تماماً معطول و مخلوق معرفت 
نفس (عرفان)است .و اینست مکتب اصالت معرفت در قبال اصالت وجود . يعني مکتب اصالت وجود مكتبي غیر الهي و غیر 
توحيدي و غير ديني و غیر اسلامي است و مكتبي الحادي و ماترياليستي مي باشد هر چند که با معارف ديني تزئین گردد . 


بنابراین عشق مبداً و معاد وجود است و بیهوده نیست که علي ع مي فرماید که در قيامت آخرین میزان عشق است عشقي که 
به ظهور خالق از مخلوق منجر مي شود در درجات تجلي و کمال . 


مقام رضا و رضوان الهي نیز همان عشق است عشق به وجود خویشتن که عین عشق به خداوند است زیرا رضايتي برتر از 
عشق نیست و این شکر مطلق است و شکر عملي و نه کلامي . خداوند تو را از عدم بوجود آورده و آشکار کرده است اينك تو 
او را از عرش عدم وجود خویشتن آشکار کن تا به حق وجودت برسي و موجود گردي و از قلمرو برزخ نجات يابي . 


وجود فقط خداست و مابقي کائنات و موجودات کارگاه ظهور وجود است که مهندسی این کارگاه انسان است که به پاري 
خداوند » وجود را به عرصه ظهور مي رساند . اینست معناي ولي الّه يعني دوست خدا در کار اين ظهور . ياري خدا از درون 
و اعماق ذات است و ياري انسان هم از برون و عرصه صفات و اعمال . و لذا انسان مسئول اعمال خویش است . 


بزبان ساده و امي باید گفت که خداوند انسان را از عدم آفریده است بعني از نزد خود انسان را پدید آورده است و اينك انسان 
بايستي خداوند را از نزد خودش پدید آورد و آشکار سازد . اینست معناي ولایت و دوستي بین انسان و خدا . 


و کارگاه ظهور خدا از انسان همان عرفان است يعني خودشناسي . و اما عمل اين کارخانه عرفاني چیست ؟ از خود گذشتن ! 
درست مثل از خودگذشتگي خداوند در انسان و براي انسان . و اینست اخلاق الم ! پس خودشناسي سراسر حاصل از 
خودگذشتگي است . گذشتن از صفات تا رسیدن به ذات و ظهور ذات که همان عرش خداست در انسان . اين همان عمل تزکیه 
و تطهیر وتسبیح است . 


انسان تا از خود نگذرد خود را نمي شناسد. عرفان نظري بدون عمل عرفاني از آدمي ديوي مي سازد که کوس انالحق میزند. 


از خود گذشتن همان کارگاه آفرینش و خلاقیت است همانطور که کل جهان هستي لامتناهي محصول از خود گذشتن خداست. 
پس قدرت خلاقیت و آفرینش از عدم تماما کار عشق و ایثار است . و اینست آنانکه عشق و ایثار را نمي شناسند هرگز نمي 
توانند درك و باور کنند که خداوند جهان هستي را از عدم آفریده است . چگونه مي توان از هیچ چيزي آفرید حتي يك ذره؟ 
بواسطه عشق و ایثار ! 


پس قدرت در يك کلمه محصول از خود گذشتن است و قدرتي برتر از آفرینش از عدم نیست . پس قدرتي جز از عشق نیست و 
مابقي ويرانگري بشر است . 


«گنجي نهان بودم و عاشق بر ظهور خویش شدم و آفریدم. .» این حدیث قدسي که کلام مستقیم خداوند با رسولش در معراج 
است و به لحاظي برتر از کلام قرآن است که بواسطه جبرنیل نازل شده است آشکارا اذعان مي کند که قدرت آفرینش حاصل 
عشق به ظهور و معرفي ذات لاهوتي است . این ذات لاهوتي اينك مقیم در انسان است و لذا انسان نیز تمام عمرش هر كاري 
مي کند جهت ظهور باطن خویش و آشکار کردن و معرفي خود به دیگران و قبل از هر چيزي براي خویشتن است . يعني 
انسان نیز گنجي نهان است و اين نهان همان خداوند است در انسان که باید آشکار شود . 


هر انساني در درون خودش احساس خداني دارد ولي نمي تواند آنرا به اثبات برساند و محقق کند . همه تلاشهاي بشري جهت 
این امر است و تلاش آدمي بخصوص در روابطش با دیگران نیز همین است که شاید يكي پیدا شود و قدر الهي او را بداند . و 
این يعني دوست ! 


انسان هم گنجي نهان است که باید خود را بشناسد و کشف و استخراج کند و اين ذاتي ترین نیاز هر انساني است و لُذا آدمي 
فقط در عرصه عرفان نفس است که به حریم نیاز ذاتي خود وارد شود و آرام و قرار مي گیرد. و لذا زندگي غیر عرفاني 
ظلمات خسرانها و ابطالهاست که جز تجربه نابودي عاید نمي کند . هر چند که اين نابودي نیز جبرا آدمي را به طلب وجود مي 
کشاند و مي فهماند که او هنوز به وجود نیامده است و باید كاري کند . 


حیات جسماني و دنيوي بشر قلمرو درك عدم است تا وجود را طلب کند . حیات دنیا آستانه وجود است و نه خود وجود . 
همانطور که قرآن کریم مي فرماید که : بدانید که زندگاني حقيقي در آخرت است و حیات دنیا بازیچه اي بیش نیست. يعني 
وجود نیست بلکه وجودنما و وجود بازي است که در اين نمایش و بازي است که عدم را در مي یابد و این آستانه وجود 
حقیقی است . 


خدا همان خود ذاتي انسان است و انسان بي خدا همان انسان بي خود و بي وجود و بیگانه و دیوانه است . و آدمي از طریق 
گذشتن از خودهاي عاریه اي و موروثئي و مادي و تاريخي و اقتصادي و سياسي و عقيدتي و علمي و فني و هنري و عاطفي 
وو... به خود حقيقي و ذاتي و الهي مي رسد و این خود از او متجلي مي شود در درجات ظهور . و اینست انسان بعنوان 
اشرف مخلوقات و خلیفه خدا و مسجود ملانك و قطب عالم امکان و محبوب پروردگار که کل کاننات براي او آفریده شده اند و 
مسخر وجود او ستند و خود خداوند هم مرید اوست و به همه مي گوید اگر مرا مي خواهید از او اطاعت کنید. 


همانطور که داستان خلقت . داستان عشق ظهور خداوند است فلسفه وجود انسان هم فلسفه عشق ظهور انسان است . و 
خداوند در وجود چنین عارفاني به مقصود خود و عشق خود مي رسد . اين عارفان حجله وصل خداوند با خویشتن هستند : 
مرضات الّه ! و این مقام امامت است که براي نخستین بار در حضرت ابراهیم رخ نمود و او نخستین انسان کامل است و لذا 
پدر ایمان بشري نامیده شده است و اصلاً « ابراهیم » در لغت عربي به معناي « پدر اعلا » است : آب - راهیم ! يعني پدر 
اعلي العلیین بشریت ! 


| قاریخ خلقت تشریعی .خلق جدید ‏ 


آیا دوره وجود ازلي و لامكاني و عماني خداوند در عرصه قبل از خلقت جهان چه مدتي بوده است ؟ 


مسنئله اینست که وقتي مکان و جهان و مادیت و گردش و تغييري نباشد زماني هم نیست . همانطور که بقول خیام فردا که از 
این دیر فنادر گذریم با صد هزار سالکان همسفریم . همانطور که بدون وجود ساعت و درك گردش خورشید نمي توانیم 
ساعات خواب خود را بدانیم که چه مدتي در خواب بوده ایم . 


بي مكاني همان بي زماني است . سنجش و درك زمان و مدت بدون گردش نجوم و تغییر شبانه روز و فصول امکان پذیر 
نیست . يعني اگر گردش زمین و خورشید و نجوم نمي بود و هیچ تغييري در طبیعت رخ نمي داد و همه چیز در حال ثبوت و 
سکون مي بود مطلقاً احساسي از زمان نمي داشتیم . 


انسان بميزاني که اسیر مکان و مادیت جهان است اسیر زمان است . و لذا انسان کامل و عارف واصل که موفق به درك و 
دیدار با خداوند و وجود لامكاني و ازلي او شده انساني آخرالزماني و خارج از زمان است و این همان مقام امامت است : امام 
زمان ! امام زمان يعني انساني بر زمان و نه در زمان . انساني که پیرو زمان نیست بلکه زمان پیرو اوست يعني پيشواي 
زمان است و لذا پيشواي مکان و کاننات است و این همان معناي آیه امام مبین در قرآن است که کل جهان در وجوداو متحصن 
و متمرکز و متمکن است و امکان موجودیت یافته است و اين همان معناي قطب است : قطب عالم امکان ! 


و لذا دين آخرالزمان بعني اسلام هم دین امامت است که در تشیع تبلور یافته است يعني ديني که امام اولش علي ع به 
موّمنانش امر مي کند که هر چه سریعتر حقوق اسلام را ادا نموده و به غایت آن برسید و از آنجا براي خدا خروج کنید. اين 
همان دعوت به مقام امامت است . يعني هر مسلمان شیعه اي باید به مقام امامت وجودي خود نائل آید همانطور که باز خود 
علي ۶ مي فرماید که : از من پيروي کنید تا همچون من شوید همانطور که سلمان شد . 


يعني هر مسلماني باید امام زمان خود شود و اینست هدایت کامل و واصل . و اين خروج از زمانیت و تاریخ است و همه 
فرآورده هاي تاريخي . 


و اما تاریخ چیست؟ 


تنها تعریف هستي شناسانه از انسان در قیاس با سائر جانداران اینست که انسان را حیوان زمانمند و در زمان بدانیم و لذا 
حيواني در خسران است بقول قرآن در سوره عصر (زمان) 


این زمانمندي حاصل سقوط انسان از مقام اعلاني به درك اسفل السافلین است بقول قرآن . این سقوط همان هبوط آدم و حوا 
از دٍ بهشت ازلي است . 


کل حیات دنيوي بشر بر محور مدیریت زمان و زمان بندي در گردش است و اين فلك زده گي بشر است زیرا زمان معلول 
گردش افلاك است . و اینست که بابا طاهر عریان را به فغان آورده است که : فلك در قصد آزارم چراني و میان بار سربارم 
چراني ! بار همان عالم ماده و بار هستي مادي است که زمان هم سربار آن شده است بر انسان . 


اگر انسان حیوان خسته است بدلیل ابتلايش به زمان است و اسارت زمان و در چرخ دنده هاي گردش افلاك . و اگر انسان 


همه موجودات طبیعت و کائنات نیز در زمان هستند زمان آگاهی ندارند و آنرا محاسبه نمی کنند و در قبال آن مسا 
بِ دیر در زمان ولي بر زمان اکاهي ندارند و ابر به دمي و در فبال آن مسنئو 
نیستند يعني زمانمند نیستند هر چند که زماندار هستند . 


زمان - آگاهي علت العلل هستي - آگاهي و خود آگاهي بشر است . و هر چه اين آگاهي عمیق تر باشد فلاکت بارتر و خسته 
کننده تر است و لذا بخود آورنده تر و بیدار کننده تر است و نیز نیاز به رهاني از زمان را بعنوان اصل رستگاري پدید مي 
آورد . لذا جبر زمان مادر همه جبرهاي مسلط بر انسان است و رهاني از زمان رهاني از همه جبر هاست . 


زمان همان زمان شدن است . از آن لحظه که خداوند جهان را امر به «کن» (بشو) نمود زمان آغاز شد . و اين همان زمان 
به وجود آمدن عدم است يعني زمان ظهور خدا از کاننات است . و لذا قيامت کبرا پایان زمان است همانطور که پایان مکان و 
مادیت و گردش و شدن است . 


و از آنجا که فقط بشر است که زمان را درك مي کند و هدف از خلقت هم بشر است بشر مخاطب امر«کن» است و آن امر 
اینست : خدا شو! چون من شو! همانطور که در حدیث قدسي مي فرماید : از من اطاعت کنید تا همچون من شوید ! 


پس تاریخ همان تاریخ خداني شدن بشر است . مهلتي است که به بشر داده شده است نا هر که مي خواهد چون او شود و 
مظهر او گردد . و اين افراد در قرآن موسوم به عبادالئه المخلصین (پرستندگان عال شق) هستند که محل اراده خدایند و مقیم در 
جنات نعیم. و ما بقي بشریت بقول قرآن تحت فرمان ابلیس بر دوزخ وارد مي شوند که قلمرو تجربه و درك نابودي است تا به 
طلب وجود برسند و وجودمند شوند و خداني گردند و آنگاه از دوزخ مرخص شوند . پس دوزخ مظهر کمال مهر خدا بر بشر 
است زیرا مابقي مردم فقط در گذار از دوزخ است که استحقاق حیات ابدي و خدائي مي یابند . يعني بدون دوزخ نابود مي 
شوند با مرگشان . 


دوزخ کارگاه هستي يابي جبري است . يعني خداوند هیچ بشري را نابود نمي کند و به همه هستي جاوید اعطا مي کند . يا به 
اختیار و عشق و عرفان و یا به جبر و فسق و عذاب . 


بسياري سنوال مي کنند که چرا خدا زندگي را تا این حد بر بشر سخت گرفته است و بخاطر گناهانش پس از مرگ هم عذابش 
مي کند . آیا حیات و هستي جاوید و خداني ارزش آنرا ندارد ؟ این سختي و عذاب از غایت مهر اوست نه بيرحمي او . او 
حتي دشمنان و منکرانش را هم حیات جاوید مي بخشد . آدمي تا خود طالب وجود ابدي نشود تاب حمل آنرا ندارد و دوزخ 
کافران را طالب وجود ابدي مي کند زیرا کارگاه نابود شدن است و آدمي تا عدم را در نیابد قدر وجود را نمي یابد و تاب تحمل 
آنرا ندارد . و آدمي یا به عشق و عرفان عدم را در مي یابد و از آنجا وجود مي یابد و يا به فسق و عذاب . 


دو نوع زمان و تاریخ داریم که حاصل دو نوع خلقت است : خلقت نكويني و تشريعي . خلقت تكويني همان خلقت حاصل از 
«کُن» است که شش روزه است از خلق آسمان تا آدم . و خلقت تشريعي هم که در حقیقت همان خلقت تدريجي و تشريحي 
است از آدم شروع مي شود تا خاتم که ظهور اسلام محمدي است . و از خاتم تا قيامت هم پنجاه هزار سال است که موسوم به 
عرصه آخرالزمان است که در آن قرار داریم . 

خلقت یا تاریخ تشريعي از آدم تا خاتم حدود شش هزار سال است که مادیت و مکانیت و بشریت و اسفلیت همان خلقت شش 
روزه تكويني است که از هبوط آدم آغاز مي شود و اين همان سقوط آدم از مقام اعلاني به درك اسفل است . که با ظهور خاتم 
و دین آخرالزمان امکان رستگاري انسان پدید مي آید و لُذا اسلام مظهر کمال نعمت و مهر خداوند به بشر است . 


خلقت تشريعي به مثابه کند شده خلقت تكويني است و مهلت بخودآني بشر و عرصه وجوديابي اختياري 


خلقت و تاریخ تشريعي همان قوس نزول در حکمت است زیرا عرصه سقوط بشر است از اعلي تا قعر درك اسفل . ولي آن 
روز پنجاه هزار ساله آخرالزماني قوس صعود عالم و ادمیان و رجعت پسوي خداوند است و لذا صعود طولاني تر است 
همانطور که زمان سقوط سریعتر از زمان صعود است . 


به زبان دیگر تاریخ شش هزار ساله از آدم تا خاتم مصداق «انّا لّه» است و روز پنجاه هزار ساله آخرالزماني هم مصداق 
«انا الیه راجعون»: از خدانیم و بسوي او باز مي گردیم . از او پانین آمده ایم و بسوي او بالا مي رویم . 


همانطور که در قرآن کریم مي خوانیم خلق عالم و آدم به نظري و آني رخ نمود. يعني براي خداوند هیچ زماني بطول نکشید : 
کن و فیکون . يعني شدن همان بشو بود . از بشو تا شدن هیچ زماني نبود . 


ولي از آنجا که بشر اساس خلقت بود و اصلاً منظور و گوهره خلق آسمانها و ذرات و کرات بود و کل جهان مأمور خلق آدم 
بود و در حقیقت خداوند به عدم فرمود که : آدم شو ! پس عنصر زمان و زمانیت از همان لحظه «کُن» حضور داشت و به 
جریان افتاد و لذا آن خلقت ازلي و اعلاني هم شش روز بطول کشید که طبق قول قرآن کریم دو روز اول براي خلق مکان 
(آسمانها) بطول انجامید روز سوم براي خلق ذرات و کرات و روز چهارم بر پیدايش حیات و نبات و حیوانات صرف شد و دو 
روز آخر هم بکار خلق آدم بود . يعني خلق آدم طولاني ترین زمان را برده است . و اين تاریخ خلقت متافيزيكي یا تكويني است 
یا خلقت اعلائي که همه در محضر پروردگارند و هنوز خداوند بر عرش مستقر نشده است يعني از میان نرفته و در انسان فنا 
نشده است . و آدم مقیم بهشت است يعني کل جهان هستي همان بهشت است . 


ولي روز هفتم بر عرش ذات آدم نشست و دوباره لامکان گزید منتهي لامکان ذات انسان . و اين سرآغاز تاریخ تشريعي و 
تدريچي است و سرآغاز سقوط انسان از اعلي العلیین به درك اسفل السافلین که شش هزار سال است همانطور که در قرآن 
کریم مي خوانیم که هر روز الهي (اعلاني) براي بشر در درك اسفل حدود هزار سال بطول مي کشد. 


در حقیقت آنچه که تاریخ بشر یا تاریخ تمدن نامیده مي شود شش هزار سال اولش از آدم تا خاتم همان بيادآوري آن خلقت 
شش روزه است در درك اسفل . و لذا اين تاریخ ماهیت ذكري دارد و تاریخ نبوت هاست و تاریخ علوم و معارف . 


و روز هفتم هم در اين درك اسفل پنجاه هزار سال بطول مي انجامد که آخر زمان است که از خاتم تا قیامت است که عمر مکان 
و زمان بسر مي رسد و خداوندبه کمال و جمال رخ مي نماید . آن رخي که بر خشت کاننات نقش بسته در لامکان و ماوراي 
طبیعت جاودانه مي ماند و این جمال آدم خاكي است که پس از خاك . باقي مي ماند . 


خداوند در دو روز اول خلقت در آسمان متجلي شد و سپس در دو روز بعد در افلاك و کهکشانها متجلي گردید و در دو روز 
آخر هم در عالم حیات و جان . و در روز هفتم هم در ادم که عرش فنا بود . 


و لذا دو هزار سال اول تاریخ بشري يعني از هبوط آدم تا نوح دوران خداپرستي آسماني است . و دو هزار سال بعدي از نوح 
تا ابراهیم هم دوره خداپرستي افلاكي و نجومي است . و دو هزار سال سوم يعني از ابراهیم تا محمد دوره خداپرستي طبيعي و 
حياتي و جاني است . و در دوره آخرالزمان که از محمد به بعد است عرصه خداپرستي انساني مي باشد که عرصه ظهور خدا 
از انسان است يعني امامت . يعني هر يك از این دوره دو هزار ساله تاریخ تمدن به مثابه تجسد يكي از آن دوره هاي خلقت دو 
روزه اعلائي است . هر دوره دو هزار ساله تاریخ تمدن بشري به معناي اسفلیت آن دوره هاي خلقت دو روزه اعلائي است . 
به بیان دیگر این شش هزار سال بمعناي ذکر (یاد) آن شش روز است . يعني تاریخ شش هزار ساله تاریخ انديشه و تخیل و 
یاد آن شش روز است در دو ظهور نبوي و ابليسي : ظهور مومنانه و کافرانه : دين و فن ! و اين دور نبرد بین انبیاء و 
شاهان است . این دو نوع یاد است : یاد ذهني و یاد قلبي ! باد مكاني و یاد لامكاني ! 


آدم در بهشت ازلي يعني در روز ششم خلقت روي در روي جمال پروردگارش در تجلي طبیعت بود و کل بهشت جلوه روي 
خداوند بود . ولي در روز هفتم که خداوند بر عرش دل آدم نشست از عرصه مشاهده آدم محو شد و آدم دچار فراق و تنهاني 
شد . و لذا خداوند از بطن آدم موجودي به نام حوا را پدید آورد که بسیار شبیه جمال خود او بود ولي مخلوق بود . و لذا آدم 
حوا را به جاي خدا گرفت و به پرستش حوا پرداخت و از خدايش غافل شد و در وصال با حوا به شجره ممنوعه مبتلا گشت و 
حوا حامله شد و این سرآغاز هبوط آدم از بهشت است و ابتلایش به تاریخ اسفلیت . 


و آدم با این وصال با حوا هم از خدایش غافل شد و هم با حوا به مشاجره و عداوت رسید و هم حیات اعلاني اش را از دست 
داد و به خاك مذلّت افتاد و از مستي اعلاني ساقط گردید و بخود آمد و نبي شد . و این عرصه به یاد آوردن (ذکر) حیات و 
هستي اعلاني در درك اسفل است بعني آغاز تاریخ تمدن بشري . 


مذا هب تمدن مایا در آمریکا و اسطوره پرستي یونان باستان آنگونه که در آثار هومر و هسیود موجود است و نیز مذاهب 
اويانيشادي عرصه وداها در هندوچین که جملگي پرستش الهه هاي آسماني است مربوط به خلقت دو روزه آسمان و تجلي 
خدا در آسمان است که در عرصه هبوط به یاد آورده مي شود و حدود دو هزار سال اول تاریخ تمدن از آدم تا نوح را در بر 
مي گیرد . 


مذاهب نجومي و خداپرستي در ستارگان و افلاك و خورشید و ماه مربوط به ذکر روز سوم و چهارم خلقت است که دوره 
آفرینش افلاك است و تجلي خدا در افلاك مثل مذهب میترا و شنتو در ایران و شرق دور و مذهب مصر باستان که آفتاب 
پرستي بود که در قرآن موسوم به مذهب صابنین است . 


و اما هزاره پنجم و ششم تا ظهور اسلام عرصه پرستش خداوند در قلمرو طبیعت زمین و حیات و جان و زندگي است مثل 
پرستش آبها و رودخانه ها و درختان و حیوانات و جوكي ها در هندوچین . و این ذکر خلقت روز پنجم و ششم است . که البته 
در اين دوره در سراسر جهان حکیمان و عارفاني پدید آمدند که براي نخستین بار خداوند را در وجود انسان گزارش مي دادند 
مثل لانوتزو » بودا ۰ سقراط و دیگران . این مکتب و مذهب البته تماماً تحت تأثیر ظهور ابراهیم 2 بعنوان نخستین انسان کامل 
و امام قرار داشت . حضرت ابراهیم ع پیامبر عرفان و نخستین عارف کامل و واصل است . نخستین پيامبري که به حضور 
خداوند در خویشتن رسید زیرا بنیاد شجره ممنوعه (نژاد - تاریخ) را از وجود خود بر کند و به ذات لامكاني خود رسید و به 
خدایش ملحق شد و یگانه گشت . که این مذهب در آخرالزمان و دین محمد » تبدیل به مذهبي جهاني و همگاني شد و تنها راه 
رستگاري انسان . و اين بدان دلیل بود که محمد اولین انساني بود که از درب لامکان دل خویش از مکان خارج شد و با 
خدایش در عرش لامکان در آسمان هفتم دیدار کرد و او را با خود به زمین يعني درك اسفل السافلین آورد با نام علي . و 
اینگونه بود که زمان به آخر رسید و دوران آخرالزمان آغاز شد که همان روز هفتم است که در درك اسفل پنجاه هزار سال 
بشري است که در آن زیست مي کنیم . و این عرصه جهاني امامت است و لذا در دین محمد ۰ انسان بي امام را کافر مي دانند 
يعني بي خدا . زیرا خدا فقط در وجود انساني بنام امام است و لاغیر . 


در قرآن کریم در سوره دهر مي خوانیم که بر بشر دوراني گذشت که اصلاً هیچ چيزي را به یاد نمي آورد. اين دوره مربوط به 
چهار هزار سال اول تاریخ از ادم تا ابراهیم است که تجسد و تشریع آن چهار روز اول خلقت است که هنوز آدم خلق نشده بود 
پس نمي توانست خودش را در جهان بیابد و به یاد آورد و لذا همه پیامبران اين چهارهزار سال اول تاریخ بي امت بودند و لذا 
بر روي زمین هیچ مذهب و پيروي هم ندارند . و ابراهیم ۶ نخستین پيأمبري است که تشکیل امت داد زیرا پیامبر آغاز دو 
هزاره آخر تاریخ است بعني روز پنجم و ششم خلقت که دوره خلقت آدم است . 


تطبیق و درك این - هماني تاریخ تكويني و تاریخ تشريعي از اهم معرفت عرفاني و ذکر قلبي است که البته نبازمند معرفت 
نفس و استغراق عرفاني است و كاري ساده و سطحي نیست و با منطق عليتي و ذهني خواناني چنداني ندارد و به افسانه مي 
ماند ولي با اندك تأمل مي توان نشانه هاي همسان این دو عرصه اعلاني و اسفلي را درك کرد و لذا متافيزيك را در فيزيك 
تعین نمود و فيزيك را در متافيزيك تأویل کرد . 


ظهور حضرت ابراهیم ع تجسد خلقت آدم از دو روز آخر خلقت تكويني است و لذا ابراهیم به لحاظ لغوي هم بمعناي پدر عالي 
و اعلاء است . يعني اولین فرزند آدم بر عالم خاك است که به مقام حضرت آدم در خلقت تكويني رسیده است زیرا شجره و 
نژادش را برانداخته است :پدر و همسر و فرزند ! و لذا به مقام اعلاني خود رسیده است در درك اسفل السافلین ! 


و لذا همه انسانهاي کامل يعني به امامت رسیدگان از ابراهیم تا محمد جملگي از شجره ابراهیم بوده اند . تا اينکه روز هفتم در 
تاریخ اسفلي خاك آغاز شد و خداوند از کل عالم هستي منزه گردید و بر عرش فناي دل انسان مستقر شد و لذا حتي امامت هم 
از شجره تاريخي خود جدا و مستقل شد و لذا امامت در شجره محمد ص منقطع شد و لذا محمد را اصلاً پسري نماند . 


امامت يعني ظهور و حضور حق در انسان در جمیع ارکان و صفات و کمالات و تجلیاتش در یازده فرزند علي و فاطمه در 
عالم خاك تعین یافت و حضور خداوند را در عالم ارض جاري و ساري نمود ودر خون و روح بني آدم در آخرالزمان روان 
ساخت و باز این شجره در فرزند یازدهم علي و فاطمه به نوعي منقطع شد و به عالم غیب رفت تا امکان ولایت الهي در کلیه 
نفوس و اقوام بشري پدید آید همانطور که شاهد ظهور عارفان بزرگي در سراسر جهان در دوره آخرالزمان بوده ایم که از 


نسل علي و فاطمه نبودند ولي به لحاظ معنوي به گوهره اين ولایت متصل بودند و عجبا که اکثر اين عارفان ايراني بودند يعني 
قومي که مورد تهاجم و اشد ستم نژاد پرستي عربي در طول تاریخ قرار گرفته بودند و مخلص ترین حامیان امامت در سلاله 
فاطمه بودند . همانطور که خود پیامبر اسلام موّمنان امتش را خاندان و آل خود قرار داد که نخستین آنها يك ايراني بنام 
سلمان بود . همانطور که امام چهارم شیعه محمد ص را پيامبري مي نامد که تمام عمر رسالت خود را صرف نبرد با نژاد خود 
نمود با خویش جنگید وغیر را بر خود گزید. 


ورائت مكاني - مادي - نژادي بشر همان عرصه درك اسفل السافلین و قلمرو ضلالت و ظلمت نفس اوست که در صورت 
تاریخ حضور یافته است و اين ورائت افلاكي بشر است و حق خود را به ناحق در مکان و زمان و نژادش جستجو مي کند 
يعني در غیر . حال آنکه بايستي این حق را در ذات لامكاني واحدي و صمدي خویش بجوید . و اینست معناي سخن علي ع که 
: در حیرتم از مردمي که به جستجوي گمشده اي هستند حال آنکه خود گم شده اند و خود را نمي جویند. 


این غفلت بشري همانا جا ماندن او در خلقت شش روزه است و به روز هفتم که روز تجلي خدا در انسان و قلمرو عرش 
نشيني او در ذات بشر است وارد نشده اند . يعني حق را نه در خود که در نژاد و افلاك و مکان و زمان و طبیعت جستجو مي 
کنند . يعني خدا را در خود نمي خوانند بلکه در تاریخ و نژاد و ورائت و افلاك و آسمان مي خوانند . يعني در جاني بسیار دور 
. و اینست که در قرآن کریم مي خوانیم که : کافران خداوند را در جاني بسیار دور مي خوانند در حالیکه من از رگ گردن به 
آدمي نزدیکترم. 


این همان راز عقب مانده گي و ارتجاع نفس بشر است که او را از اکنونیت حیات و هستي اش غافل نموده و هميشه نظر به 
پشت سر خود دارد و میراث خوار است . این علت العلل ظلم اوست . و لذا خداوند در کتابش مخلصین و اولياي خود را كساني 
معرفي مي کند که از پس و پیش پاك شده اند يعني از اسارت زمانیت رسته اند و مقیم در اکنون هستند که حضور خداست . 
يعني خود هستند و نه بي خود و غافل . 


صبر که کمال دین است بمعناي صبر با خدا درخویشتن و صبر با خود در حضور خداوند که مقیم ذات است . مي باشد . اين با 
خداماندن در خویش مستلزم صبر عظیم است چرا که نفس تاريخي و ارثي بشر در حریم خدا احساس نابودي مي کند و اين از 
بي معرفتي است . 


این جهل و ضلالت و عقب مانده گي و نژاد پرستي در ظرف مذاهب خودنماني و تبیین شده است که بصورت مذاهب و مکاتب 
پرستش خداي آسماني و افلاكي و تاريخي و طبيعي در سراسر جهان حضور دارد که در سده هاي اخیر بشکل انواع 
ایدنولوژیها متبلور گشته است و گاه تبدیل به نظریه هاي ظاهراً علمي و فلسفي شده است که يكي از مشهورترین آن فلسفه 
تاریخ هگل است که منبع چندین فلسفه و ايدنولوژي بوده است و مي دانیم که هگل » تاریخ را مظهر و محضر خداوند مي داند 
که فلسفه مارکسیزم هم برداشتي تي دیگر از اين تاریخ پرستي است . و بیهوده نیست که فلسفه هگل نهایتاً به اصالت و تقدیس 
شاهان و اشرافیت نژادي مي انجامد : 

و بیهوده نیست که مذاهب آسمان پرست و نجوم پرست و طبیعت پرست در سراسر جهان نهایت به اشد نژادپرستي رسیده اند 
و غرق در نبردهاي نژادي هستند و کل تاریخ جهان مملو از اين نبردهاي ظلماني تحت عنوان خداپرستي است . مثل نبرد 
خونین بین مسیحیت و بهود . نبرد بین فرقه هاي اسلامي و نبرد بین فرقه هاي هندو و نیز نبرد بین مسلمانان و هندو و الي 
آخر . این مذاهب شرك خداوند را در هر چيزي جز انسان جستجو مي کنند . خداي همه آنها تاریخ و نژاد است . اینها 
آخرالزمان را در نیافته اند و لذا در اسارت زمان جان مي کنند و مبتلا به انواع بت پرستي هاي مستقیم و غیر مستقیم مي 
باشند : بت هاي آسماني (الهه ها) » بت هاي افلاکي(ستارگان) » بت هاي طبيعي ( رودخانه و حیوانات و درختان ) و بت هاي 
تاريخي - نژادي که بصورت آداب و رسوم پرستي و پرستش سنت پدران خودنماني مي کند . خلقت این مردمان هنوز کامل 
نشده است و به روز هفتم نرسیده اند . يعني امامت را در نمي یابند . 


همه اين نبردها بظاهر بر سر خداست و هر كسي خداي خود را خداي حقيقي مي داند و دیگران را تکفیر مي کند . ولي حقیقت 
اینست که خداوند دیگر نه در آسمان و افلاك و طبیعت است و نه در تاریخ و نژاد . بلکه فقط در انسان است در خویشتن 


خویش . و امام مظهر و حجت این حقیقت است . 


دوران تجلي خداوند در آسمان و افلاك و طبیعت بسر آمده است و این پایان مذاهب بت پرستي است که البته هنوز هم بر روي 
زمین ادامه دارد و به جنون و جنایت کشیده است که بصورت نبردهاي نژادي خودنماني مي کند و کل زمین صحنه این نبرد 
مذاهب شرك است تحت تحت عناوین گوناگون . 


نبرد بر سر فتح زمین و طبیعت و كشورگشاني و مسابقات تكنولوژيكي جلوه اي بارز از طبیعت پرستي است . مسابقه فتح 
فضا و کرات نیز جلوه اي از آسمان پرستي و افلاك پرستي است در اشکال مدرن . باور به نجوم در سرنوشت انسان نیز جنبه 
اي از افلاك پرستي است . و اینها همه به معناي عقب مانده گي انسان در خلقت است . خداي آخرالزمان يعني در عرصه ختم 
نبوت در انسان يعني امام و عارفان واصل در درجات تجلي . این همان معناي مقام خلافت اللهي انسان است . 


فقط انسان امامیه به معناي حقيقي کلمه است که در عرصه کمال قرار دارد و انسان امروزین در عرصه خلقت است و با جهان 
هستي همسو و متحد است و با خداست و مابقي عقب مانده در تاریخ خلقت هستند و لذا همواره در قحطي وجودند و اين 
معناي انسان بي خداست . فقط انسان امامیه است که انساني بر قرار و در خویش است و مابقي بي خود و از خود بیگانه اند 
و اسیر بت پرستي هاي قدیم و جدید . 


به زبان ساده تر تاریخ تمدن بشري يا خلقت تشريعي عرصه تجلي متافيزيك در فيزيك و لامکان در مکان و روح در ماده بشري 
است . به بیان ديگري عرصه فیکون است همانطور که خلقت شش روزه عرصه «کن» است . يعني تاریخ تمدن بشري قلمرو 
شدن انسان است خداني شدن انسان به اختیار و تلاش . در حالیکه خلقت ازلي شش روزه خلقتي به جبر است . 


به بیان ديگري مي توان اين دو تاریخ و خلقت را بمانند تعبیر و تحقق يك رویا دانست منتهي روياني صادقه . 


بنده حدود بیست سال پیش در يك رویا همه حوادث و مراحل زندگاني و سیر و سلوك معنوي خود را در خواب دیدم و زان پس 
همه آن حوادث و مراحل به لحاظ معنا تا به امروز در واقعیت مادي زندگیم رخ داده است . آن رویا به مثابه خلقت تكويني 


است و زندگي ام خلقت تشريعي است که قلمرو شدن و تحقق معاني و حقایق آن رویا مي باشد . 


به همین دلیل همه حوادث و مراحل خلقت تكويني شش روزه در قرآن کریم مومنان را امر به ذکر (یادآوردن) مي کند که اين 
ذکر اساس هدایت است . این ذکر همان تأویل زندگي است . 


تاریخ زمان و خلقت داراي سه مرحله و کیفیت است : زمان شش روزه ازلي که همان خلقت تكويني است با خلقت اعلاني . 

که مي توان آنرا خلقت یا زمان روحاني یا روياني هم نامید . سپس زمان شش هزار ساله خلقت ت تشريعي است که همان تاریخ 

تمدن بشري از آدم تا خاتم است , که خلقت اسفلي و جسماني است که قلمرو شدن و فیکون است که قلمرو اختیار انسان است 
. و سوم هم آخرالزمان یا قيامت پنجاه هزار ساله است که آنرا خلقت عرفاني و عرصه رجعت مي نامیم . 


زمان شش روزه همان زمان الهي است و زمان شش هزار ساله زمان بشري و نجومي است و زمان پنجاه هزار ساله که در 
حقیقت يك روز الهي است زمان عرفاني مي باشد . يعني اين پنجاه هزار سال را يك عارف مي تواند در سلوك عرفاني و وادي 
ذکر و اشراق در طول عمر خودش طي کند که کمال و غایتش لقاء اه است که اين مقام وجود عارف است که حاصل بقاي در 
فناست که حاصل تاریخ زداني از خوب یشتن است . او تجسم لامکان است . 


تاریخ تمدن بشري مجال بیاد آوردن خلقت تكويني است که کمال این یاد دیدار با خداست و اين سرآغاز رستگاري بمعناي 
رهائي از تاریخ و اسارت دهر و عصر است . 


همانطور که دیدار با هر كسي به مثابه ورود آن کس در ذهن و حافظه دیدار کننده است دیدار با خدا منجر به ورود خداوند بر 
دل است و این واقعه صلوة خدا بر بنده است . و این مقام عارف واصل است که دلش خانه خداست . و چنین كسي از غیر خدا 
منزه و پاك مي شود و همه از وجودش رخت بر مي بندند و اين مقام تنهاني و تفرید و تجرید است و مقام پاك شدن از مکان و 
ماده و زمان و تاریخ و نژاد . و اين سرآغاز ظهور علم لدني و تأویل است که علم فوق عليتي مي باشد . خلقت تكويني و 
شش روزه مخزن و عرصه علم لدني و تاویل است. 


خداوند بر هر که صلوة کند و در دلش مقیم گردد غیر او از وجودش خارج مي شوند و اين انسان آخرالزماني و قيامتي است 
که مابقي عمرش را در عالم خاك رسالتي جز بودن محض ندارد و خداوند از عرش دل او بر جهان نظارت مي کند . او حامل 
عرش است و مظهري حیرت آور از سوره توحید. او از علیین است در درك اسفل السافلین ! 


حتي در آخرالزمان نیز شاهد حضور مذاهب نجومي و آسماني و طبيعي و پرستش انواع الهه ها در سراسر جهان مي باشیم 
که این مذاهب در دوران پیدايش خود بر حق بودند ولي امروزه شرك محسوب مي شوند و به معناي عقب مانده گي در تاریخ 
تکامل است و آنچه که انسان امروز را از این مذاهب شرك مي رهاند ذکر است بخصوص معارف ذاکرانه اي که در این رساله 
مي خوانید . 


همچنین در قرآن کریم خداوند اکثر مردمان را به لحاظ مقام وجودي همطراز حیوانات یا نباتات و حتي جمادات قرار داده است 
این گروه از مردم همان جا ماندگان در تاریخ هستند که به ذکر نرسیده اند يعني بر عرصه خلقت آدم در روز پنجم و ششم 
وارد نشده اند و در گروه همان جماعتي هستند که بقول قرآن خود را به باد نمي آورند زیرا خدا اينك در انسان است. 


مدنیت اجامعه -ناس ا 


تمدن و مدنیت به معناي گردهماني و همزيستي دانم است . آدم و حوا ب پس از هبوط از بهشت هسته اولیه تمدن را بنا کردند و 
بقوئي خانه کمبه در مکه نخستین خانه آدم و حوا بوده است و بیهوده نیست که خانه کعبه در قرآن به «خانه مردم» هم 


خروج آدم و حوا از بهشت همان خروج از خلقت تكويني و زمان الهي و ورود به خلقت تشريعي و زمان افلاكي و سقوط در 
درك اسفل السافلین است . و علت آن خروج نیز وصال آن دو است که منجر به عداوت شد ولي مي بايستي در حین عداوت با 
هم زندگي کنند . پس به لحاظ معنوي اساس تمدن بشري عداوت است و نه محبت . همانطور که در قرآن کریم مي خوانیم 
عداوت آن دو موجب خروجشان از بهشت گردید. 


بهشت همان «به هست» بود و قلمرو هستي مندي آدم و حوا بود يعني احساس وجود داشتند ولي پس از وصال دچار قحطي 
وجود شدند و به جان یکدیگر افتادند و هر كسي ديگري را مقصر این قحطي وجود مي دانست . يعني این احساس قحطي 
وجود یا حس نابودي اساس تمدن و گردهماني بشر است تا در کنار یکدیگر بتوانند بر این احساس نابودي فائق آیند بشرط 
آنکه از امر دین خدا تبعیت کنند و به هم وفا نمایند و انجام وظیفه کنند . 


و فرزند مهمترین عنصر جبران احساس نابودي در زن و شوهر است همانطور که بقاي آینده و تاريخي اين دو را بر روي 
زمین ادامه مي دهد و استمرار مي بخشد . این همان تعیّن شجره ممنوعه است . همانطور که اين شجره يعني فرزند هم دشمن 
و منکر والدین خویش است و لذا نژاد پرستي اساس همه مظالم و مفاسد بشري است و مبارزه با این ظلم هم از ارکان دین 
خداست . و حضرت ابراهیم باني ایمان کامل و امامت نخستین انساني بود که ريشه این ظلم و کفر را از خود برانداخت و درب 
رستگاري را گشود . 


در حقیقت بشر گرد هم آمده است تا نژاد زداني کند و ريشه ظلم و گناه اولیه آدم و حوا را از نفس خود برکند . ولي اکثر 
بشریت به راهي مخالف رفت و نژاد پرستي پيشه نمود و لذا به نبرد با پیامبران خدا و دین او پرداخت و در لباس دین به فساد 
و ظلم گرانید . 


و بدینگونه تاریخ تمدن تاریخ نژادپرستي شد و بشر بجاي نجات از قحطي وجود به نابودي فزاینده مبتلا شد و به تملك جهان 
پرداخت و جهانخوار شد و از فرط قحطي وجود و حس نابودي و هراس از نيستي دست بکار خلقتي عجیب شد و آن ابزار 
سازي و علوم فني و تكنولوژي و صنعت بود . 


از زماني که بشر گرد هم آمد و در جاني براي هميشه ساکن شد مالکیت هم پدید آمد که اساس ظلم شد . 


پس مدنیت و مالکیت و نژاد پرستي و صنعت جریان واحدي است که عناصر اصلي تمدن بشر بر روي زمین و پیدایش 
شهرهاست : مدینه ها ! 


خداوند در کتابش جامعه و مردم (ناس) را اساسا کافر و مشرك و جاهل و ظالم و غافل و منافق نامیده است و مومنان را امر 
به عدم تبعیت از مردم نموده است و پيروي از اکثریت مردم را منشاً ظلم و گمراهي خوانده است و در عین حال پیامبرانش را 
براي بيداري و هدایت مردم فرستاده است و نیز شفاعت و خدمت مردم در دنیا و آخرت . 


با توسعه و رشد مالکیت و صنعت و نژادپرستي بر حس نابودي و هراس و قحطي و حرص مردم افزوده شد و لذا مردم 
متراکم تر شده و شهرها بزرکتر گشتند . و این تجمع و تراکم نیز بر احساس هراس و نابودي و تنهاني افزود و جنون و 


جنایات رشد یافت و حکومتها پدید آمدند که مستمراً قهارتر گشتند تا این جمعیت کلان بتواند به حیات خود ادامه دهد و متلاشي 
نگردد . 


حضرت آدم در بهشت پس از آنکه خداوند بر عرش لامکان مستقر شد تنها گردید و در فراق دچار اندوه شد و لذا خداوند حوا 
را از نفس آدم به جمال خودش آفرید تا آدم از تنهاني و اندوه نجات یابد . ولي آدم » حوا را به جاي خدا به پرستش گرفت و 
نسبت به او میل شهوت و وصال یافت و سپس این عشق به عداوت تبدیل شد و خروج از بهشت رخ نمود و آدم وارد عرصه 
جديدي از خلقت خود شد که خلقت تشريعي و تكاملي و تدريجي است که سراسر احساس قحطي و هراس و مرگ و نيستي و 
شکست و عداوت و خیانت است تا یکبار دگر در این کارگاه نابودي طالب وجود و خلقت جدید شود و آنچه را که از دست داده 
دوباره با تلاش خود باز یابد . 


بنابراین مدنیت بر کفر و هراس و قحطي و نابودي و عداوت استوار است . و صنعت به جبران اين وضع پدید آمد ولي در 
عمل به کفر و هراس و عداوتي شدیدتر انجامید و جنگها آغاز شد که بدون استفاده از ابزار و صنعت ممکن نبوده است 
همانطور که نخستین جنایت و قتل بین فرزندان آدم هم بوسیله نخستین ابزار کار که چماقي تیز همچون بیل بود امکان پذیر شد 
که دعوا بر سر مالکیت و زن بود که قابیل را به قتل برادرش هابیل کشانید . 


سکونت دانم اساس مدنیت است و آن بدون حضور زن و واقعه ازدواج ممکن نمي شود . 


حوا از نفس آدم و از بطن چپ او خلق شد پس حوا صورت باطن آدم است همانطور که در قرآن کریم مي خوانیم که خداوند از 
جنس نفس هر كسي برایش همسري قرار مي دهد. پس هر زني صورت باطن مرد است . و لذا تمدن بمعناي همزيستي 
مسالمت آمیز عین همزيستي و صلح و آشتي آدم با خویشتن خویش است . و عشق آدم به حوا عین عشق او به خویشتن 
خویش است و عداوت اين دو نیز عین عداوت انسان با خود مي باشد . 


آدم در فراق خدایش که ذات او بود دچار بي قراري و هراس نابودي شد و لذا حوا را همچون خدايش قرار داد و این سرآغاز 
کفر و هبوط آدم است و عداوتش با خویشتن ! 


ولي غافل از اينکه خداوند در روز هفتم خلقت بر عرش دل آدم مستقر شد و آدم مي بايستي خدایش را در خود جستجو مي 
کرد و با خودش به صلح و اتحاد مي رسید ولي چون چنین نکرد خداوند در جمال حوا تجلي کرد تا آدم با حوا قرار گیرد و نه 
اينکه او را به جاي خدا بپرستد . بلکه حوا را سر نخ ذات خود قرار دهد و بسوي ذاتش حرکت کند و سالك سیر الي الّه در 
خویشتن شود . و اینست که حوا دشمن ایمان و عرفان آدم است و هووي خدا محسوب مي شود و بقول قرآن خصم آشکار 
ایمان و هدایت مرد است بهمراه فرزندان ولي عمده مردان نژاد پرستي را بر نزادپرستي گزیدند و لذا به لحاظ رزق نیز دچار 
قحطي شدند و به تخریب طبیعت و تولید صنعت پرداختند و صنعت درب ورود به دوزخ شد . 


خداوند در قرآن کریم به موّمنان امر مي کند تا براي رزق خوداز نعمات نقد و موجود در طبیعت استفاده کنند تا دچار قحطي و 
ابتلاي به صنعت و رزق دوزخي نشوند . 


با کشف آتش نخستین جرقه دوزخ زميني بر افروخته شد و کل تمدن بشري بر مدار آتش شکل گرفت و بتدریج نفت و سانر 
آتش هاي دوزخي تر چون انرژي اتمي پدید آمد و شهرها را تبدیل به طبقات دوزخ نمود . 


پیامبر اسلام نفت را غذاي اصلي اهل دوزخ نامیده است , 
و بدین گونه مدنیت که قرار بود سكوي رجعت به بهشت گمشده باشد درب دوزخ را گشود . همانطور که دین قرار بود آداب 


این رجعت باشد ابزاري مرگبار در خدمت اهل دوزخ شد و طبقه جدید و جهان هولناكتري را پدید آورد که درك اسفل السافلین 
بود که حاصل بكارگيري دین در خدمت کفر بود يعني نفاق . 


همانطور که قبلاً نشان دادیم طبیعت و کاننات و افلاك از انفجار بزرگ در ذات آسمان رخ نمود و لذا ذات جهان ماده سراسر 
آتش است و ماده پرستي بشر منجر به ابتلایش به آتش نهفته در دل طبیعت مي شود . 


انسان بي خدا که دچار قحطي وجود شده در احساس تملك نسبت به جهان ماده و اشیاء براي لحظاتي احساس وجود مي کند 
ولي بزودي مبتلا به آتش نهفته در آن مي گردد که صورت خاكي و خفیف اين آتش دوزخ همان آتش و نفت و انرژيهاي 
صنعتي است که البته دوزخ اخروي آتشي بس هولناکتر دارد که در قیلس با آتش هیزم و نفت بمانند آتش اتمي و تشعشعات آن 
مي باشد که تا مغز جان را مي گدازد . 


حتي علوم فيزيك ذره اي ثابت کرده است که ذات ذرات تشکیل دهنده پروتون از ضد ماده است يعني از عدم است . بنابراین 
انسان در تملك و پرستش جهان ماده دچار اشد نابودي و هراس نيستي مي شود و در این هراس به جنون و جنایت مي رسد 
و خود را بر مي اندازد بصورت خودكشي و دیگر كشي . و این حاصل مالکیت مادي و جهانخواري است که حاصل بي خداني 
است زیرا وجود همان خداست و انساني که در ذات خود به خدايش نرسیده دچار عدم است و از هراس نابودي به مالکیت 
جهان ماده مي پردازد که مهلکه اوست و ظرف نيستي . 


و لذا امام پرستي تنها راه نجات تمدن بشري از مهلکه ماده پرستي است . و اینست که امام را ناجي بشریت خوانده اند زیرا 
عرش خداست و محل ظهور اوست . خداوند در جریان خلقت جهان ۰ نخست در آسمان تجلي کرد و سپس در افلاك و آنگاه در 
حیات و عرش خود را بر آب نهاد . ولي پس از ظهور امامان و عارفان واصل عرش خود را بر دل آنان مستقر کرد . 


اینست که همه مخلوقات جهان از آسمان و افلاك و طبیعت جملگي نشانه اي از خداوند را دارا هستند و آیات اویند ولي انسان 
کامل خليیفه و عرش اوست . و لذا کل کاننات بر محور وجوداو در گردش است و آنینه گردان روي اوست . کل کائنات روزي 
محل تجلي خداوند بود و لذا خالق خود را مي شناسد و بسوي او در گردش است و لذا در تسخیر انسان کامل است زیرا عرش 
و خلیفه خداست . و لذا با مرگ آخرین امام و انسان کامل بر روي زمین عمر کاتنات هم بسر مي آید و قیامت کبرا بر پا مي 


س 


شود . 


تمدن بشري اينك در عطش عدالت مي سوزد . و عدالت بمعناي استقرار هر كسي در جایگاه وجودي خویش است تا به حق 
وجود خود برسد . جایگاه وجودي حوا همانا باطن و دل آدم است و لذا بايستي مرید دل مرد باشد تا در آنجا آرام و قرار گیرد 
و تعادل یابد و به حق وجود خود برسد . و آدم هم به ذات خود ملحق شود و بر جایگاه الهي خود مستقر شود و عرش خدا 
باشد و اینست جایگاه وجودي او . و بدین طریق آدم و حوا هر دو به تعادل و قرار و وجود مي رسند . 


انسان بي وجود انسان فاقد تعادل و قرار در خویش است و لذا متجاوز و دیوانه است . 


ولي تمدن امروز روندي کاملاً وارونه دارد يعني مرد مرید زن است و زن هم مرید ابلیس . و لذا هر دو راهي دوزخند با 
طنابي که به گردن مرد به دست زن است و گردن زن هم در یوغ شیطان . 

و لذا فمینیزم که مذهب آخرالزماني تمدن مدرن است و بمعناي مکتب اصالت زن مي باشد عین مکتب اصالت ابلیس و شیطان 
پرستي است . 


زن پرستي مرد عین خودپرستي اوست و خودپرستي مرد خصم وجود اوست زیرا وجود او محصول از خودگذشتگي خداست 
که او را جانشین خود نموده است . 


و مرد تا از زن نگذرد به وجود که همان خداست ملحق نمي شود . آنهم نه گذشتن فيزيكي و رهبانیت بلکه در عین همزيستي 
و گذشتن از زن در دل و دهن و تن و جان خویش . و اين تنها راه نجات تمدن بشر است . 


تنها راه پایان دادن به تمدني که بر عداوت بین مرد و زن استوار است خداپرستي مرد و مريدي زن نسبت به مرد است فقط 
در اینصورت است که تمدني صالحانه بر پا مي شود تمدني بي آتش و دود . 


مرد باید خودش را عاشق باشد تا زن هم مرید او شود و عادل و بر قرار گردد و از قحطي وجود نجات یابد . و مردي مي 
تواند بخودش عشق ورزد که خدا را در خود یافته باشد و فناي در اراده او شده باشد در اینصورت مي تواند زن را دوست 
بدارد و نه اینکه پرده اش شود . 


انسان عرش کریم خداوند است و انسان کامل مظهر کرامت خدا در عالم ارض است . 


و تا انسان کامل و عرش کریم خداوند از پرده غیب خارج نشود تمدن بشري راه نجاتي ندارد و در دوزخ صنعت نابود خواهد 
شد , 


| .هستی شناسی تکنولوژیک 


انسان در عرصه آخرالزمان و قیامت پنجاه هزار ساله خواه ناخواه در مسیر رجعت و سیر الي الّه قرار دارد که همان قوس 
صعود است . 


این رجعت که همان تحقق «انّا الیه راجعون» است قلمرو تجلي و ظهور و بروز حقایق و اسرار خلقت تكويني است که اين 
ظهور برون افكني نفس انسان یا بصورت بهشتي است و يا جهنمي . 


از آنجا که انسان بار انداز کل خلقت است و جهان صغیر لقب گرفته است و به مثابه کل کاننات در كالبدي کوچك است در مسیر 
رجعت الي الّه يا در بستر ذکر و عرفان حرکت مي کند و یا انديشه عليتي و تكنولوژي . اولي حرکت جوهري است که از درب 
دل گشوده مي شود و دومي حرکت فني است که از درب ذهن فتح مي گردد . اولي وجود گراست و دومي صنعت پرست است . 
اولي در جستجوي حقیقت است و دومي در جستجوي قدرت و لذت مادي . اولي جنت را کشف مي کند و دومي هم جهنم را . 
اولي به دیدار با خدا نائل مي آید و دومي دجال . اولي امام مي شود و دومي هم ربات : انسان الهي و انسان تكنولوژيكي . از 
اولي خداوند رخ مي نماید و از دومي هم ابلیس . 


این رجعت الي الّه خواه ناخواه به لحاظ منطقي و معنوي به سر منزل ازلي در حرکت است که یا به عدم عماني و عرش 
خداني مي رسد و يا نابودي دوزخي و امپراطوري شيطاني . اولي به نور الهي مي رسد و دومي به نور اتمي و نوتروني و 
کوانتومي که آتش دوزخ است . 


آخرالزمان عرصه ظهور و برون افكني باطن و ازلیت انسان است . این باطن ازلي یا خداست و يا نابودي . 


«تکنو» در لغت يوناني به معناي آشکار سازي و برون افكني و ظهور است . تجلي هم به همین معناست . اولي به ظهور 
دوزخ و نابودي مي انجامد و دومي به ظهور خدا از انسان و جنات نعیم . 


آخرالزمان عصر تکنو و «تجلي» است . از تکنو دجال رخ مي نماید و از تجلي هم امام که مظهر خداست . آخرالزمان عرصه 
نبرد بین این دو مي باشد . 


«تکنو» بر علم «غي» استوار است که بر خاسته از نفس قحطي زده و حریص و اماره و سلطه گر و جهانخوار و ویرانساز 
است . و تجلي بر علم «حي» . قلمرو تکنو صنعت است و قلمرو تجلي هم طبیعت است ولي هر دو از نفس انسان بر مي خیزد 
. يكي از نفس اماره و ديگري از نفس راضیه . يكي از خودپرستي و ديگري از خودگذشتگي . يكي از شقاوت و ديگري از 
محبت . 

تمدن تكنولوژيكي و پیروانش که فلك زده و افلاك پرست هستند و لذا براي رجعت به ازلیت خود روي به افلاك دارند و در فضا 
به جستجوي کرات هستند . ولي انسان اهل تجلي در آسمان دل بسوي ازل بال مي کشد . 

همانطور که جهان افلاكي و اجرام با يك انفجار بزرگ ازلي آغاز شد انسان فلك پرست هم در این رجعت در پایان تاریخ خود 
مواجه با يك انفجار بزرگ ديگري مي شود از همان نوع که منجر به نابودي تمدن تكنولوژيكي مي گردد و اين نابودي اول و 
اخر اوست . 


تكنولوژي و تمدن تكنولوژيكي تلاشي براي احياي بهشت گمشده ازلي است که منجر به دوزخ مي شود . 


بهشت ازلي که جنت نعیم بر روي زمین است حاصل ذکر و تجلي است که از بطن طبیعت بکر روي مي نماید . در حالیکه 
صنعت ذاتاً در خصومت با طبیعت است و بر ویرانه طبیعت سر بر مي آورد . 


اراده ذاتي بشر در جهت احياي بهشت گمشده ازلي از راه فکر به تکنولوژي و صنعت مي انجامد و از راه ذکر به تجلي و جنات 
نعیم در عالم خاك که مختص مخلصین و جامعه امام زماني است . 


آدمي جمال هویت ذاتي خود را يا در جمال پروردگارش دیدار مي کند و يا در هیبت يك روبات و کلاً فرآورده هاي تكنولوژيكي 
. این دو جلوه از قدرت خلاقه بشر است که از خدایش یافته است که يكي درب بهشت را مي گشاید و ديگري درب دوزخ را در 
دو جهان . يكي به نور معرفت کشف مي گردد و ديگري به ظلمت علوم فني . آن خلقتي نوري است و اين خلقتي ناري ! آن 
خلقتي از لامکان است و اين خلقتي بواسطه ماده جهان . آن حاصل سیر فناست و این محصول سیر بقاي جمادي است . 


ولذا طبق روایات اسلامي مومنان آخرالزمان عرصه حاکمیت صنعت به مرحله اي مي رسند که هیچ رزق سالم و پاكي در 
زمین نمي یابند و به قدرت ذکر و یاد خدا سیر مي شوند . و اين خلاقيتي دگر است خلق رزق نوری! در حالیکه رزق انسان 
تكنولوژيكي تماماً از سقر از چرك و خون و فساد و آتش است و نفت که غذاهاي دوزخي هستند . 


صنعت و رزق تكنولوژيكي محصول تبدیل آیات و مخلوقات خدا بواسطه کافران است همانطور که در قرآن کریم مذکور است 
که کافران آیات الهي (موجودات) را تبدیل مي کنند. و صنعت حاصل تبدیل طبیعت است . 


تكنولوژي همان تكنولوژي و علوم بر پائي دوزخ است که قرآن این علم را علم «بغي» مي نامد که از مصدر «غي» به 
معناي گمراهي و شقاوت و حرص و عداوت است و سلطه . و لذا علوم فني داراي ذاتي اینگونه در نزد پیروان و دانشمندان 
آن است که بواسطه اين علوم و فنون مي خواهند بر جهان مسلط شوند و جهانیان را تحت فرمان گیرند . 


خداوند درباره علوم کافران مي فرماید که : کافران خود را عالم و موّمنان را جاهل مي دانند در حالیکه خود نادان هستند و 
نمي دانند و آنچه که در نزد کافران است علم نیست بلکه بازیچه اي است که بواسطه آن رسوا و هلاك مي شوند . و اين عین 
ماهیت و عاقبت تكنولوژي و علوم مدرن است . 


صنعت تجسد درك اسفل السافلین در آخرالزمان است و اخلاق و فرهنگ تمدن صنعتي نیز سراسر مفسدانه و کافرانه و ضد 
ارزش است و صاحب جهاني آن نیز طاغوت است که کانون همه شرارتها و اسارتهاست . و لذا آنهاني که از یکسو در حرص 
هر چه صنعتي تر شدن هستند و از سوني دیگر مي خواهند بر مباني اخلاق و دين و معرفت زندگي کنند دچار اشد نفاق مي 
شوند و بدترین عواقب را پیدا مي کنند و همواره به شیوه اي ریاکارانه تحت تحت سلطه طاغوت جهاني هستند . اخلاق و فرهنگ 
صنعتي ذاناً دوزخي است و در دوزخ نمي توان بر اساس اخلاق و معنویت و معرفت زیست . منافقان نمي خواهند اين حقیقت 
را باور کنند . 


انساني که از دود و انواع گازهاي سمي تنفس مي کند و از نفت تغذیه مي کند و شبانه روز تن و مغز و اعصاب و روانش 
تحت تأثیر انواع تشعشعات اتمي و راديوني قرار دارد و لحظه اي دوع لو ما 

تواند اخلاقي و عقلاني زندگي کند . عقل و اراده و عاطفه انسان صنعتي بتدریج دچار تبدیل و استحاله مي شود و فطرتش 

مي گردد . و اين يك حقیقت جهاني است که در كشورهاي اسلامي و بخصوص در جمهوري اسلامي ایران به اثبات 7 

است و لذا همه امور دچار نفاق شده و تبدیل به درد بي درمان گشته است و ملت و دولت به هذیان و جنون مبتلا شده اند . 

صنعت پرستي و خدا پرستي در آن واحد موجب پیدایش هولناکترین نوع نفاق در جوامع مذهبي است . 


امروزه حياتي ترین موضوع تقوا همانا صنعت و فرآورده هاي تكنولوژيكي است . تكنولوژي کارگاه پیدایش دجال و دجالیت 
آخرالزماني است . نكنولوژي و صنعت محصول سقوط روح در طبیعت است . 


ذات تكنولوژي بر برون افكني و شتاب و مصرف فزاینده و تنوع پرستي و بولهوسي و بازيگري تا سر حد جنون است و اراده 
به قدرت مادي و جهانخواري . بنابراین از تمدن تكنولوژيكي تقوا و دین و فضیلت مطلقا قابل برداشت نیست الا در نفاقي 
ماليخولياني . 


و اینست که فجیع ترین سرنوشت و وضعیت را در آخرالزمان در جوامع مذهبي و بخصوص اسلامي شاهدیم . 


تقوا امر به خویشتن داري مي کند و تكنولوژي امر به برون افكني . پس باید درك کرد که تكنولوژي همان ايدنولوژي شیطان 
است و تمدن صنعتي امپراطوري اپلیس . 


بطور مثال با نگاهي به مسنله حجاب و عفت در کشورمان مي توان به این امر پي برد . 


همچنین تكنوكراسي و دموكراسي (عدالت) هم دو امر کاملاً متضاد است و بیهوده نیست که در عصر حاکمیت تكنولوژي 
جوامع بشري بیش از هر دوره اي فریاد آزادي و عدالت سر داده و برايش جانفشاني مي کند و قتل عامها مي شود زیرا بیش 
از هر دوراني احساس اسارت و نابودي مي کند : اسارت در دوزخ ! 


جهان بر قرار مي شود . و امروزه اين اندیشه که سعادت و عدالت را حاصل رشد و توسعه صنعتي مي داند شيطاني ترین و 
احمقانه ترین انديشه هاست . 


چرا آزاديخواهي و دموكراسي ی پدیده اي مختص جهان صنعتي است ؟ مگر نه اینست که جهان صنعتي از هر حیث به لحاظ 
عمل و رفتار آزادترین جوامع در کل تاریخ بشر است . این چه معماني است ؟ اين معماي فریب شیطان در دوزخ تکنولوژي 
است . آزادي و عدالت در دوزخ يك سودا و ماليخولياي ابليسي است . و لذا هر چه آزادي نفساني بیشتر بیشتر مي شود احساس 
اسارت شدید تر مي شود و هر چه مساوات اقتصادي بیشتر مي شود حمن ظلم شدید تر مي شود . جامعه اروپا و شوروي 
سایق دو نمونه از این ادعاست . امپریالیزم » استکبار يا طاغوت در ذات تكنولوژي نهفته است هم براي صاحبان و هم مصرف 
کنندگانش . که صاحبان آنرا مستکبر و جهانخوار مي سازد و مردم مصرف کننده را هم قحطي زده و ماليخوليائي و ستم بر 
مي کند و اين دو از یکدیگر جداني ندارند . همانطور که بانكداري هم نظام مالي يك جامعه صنعتي است و بانكداري غیر رباني 
يك دروغ مضاعف است . 


تا علماي ديني ما درك و باور نکنند که صنعت و تكنولوژي و علوم اروپاني فرآورده هاي شيطاني و دوزخي هستند هیچ راه 
نجاتي نخواهند یافت همانطور که امروزه جامعه ما روز به روز در انواع بن بست ها و تضاد ها و نفاق ها و معماهاي لاینحل 
غرق مي شود و با تمامیت مسلماني خود به نفرت و بن بست رسیده است و علما و روحانیون ما عبا بر سر کشیده و چشم بر 
واقعیت ها بسته اند و فقط تکفیر مي کنند و با تمامیت علم و فقه و اجتهاد خود به بن بست و عبث رسیده اند . 


کمترین کاراینست که پرستش علوم و فنون غربي را ترك نمود و استفاده از آنرا به حداقل ممکن رسانید و همان را هم فقط به 
خدمت كشاورزي گرفت و نه اينکه براي دستيابي به انرژي اتمي که دوزخي ترین انرژي هاست کل کشور را به محاق نابودي 
کشید . و بلکه اين تلاش منافقانه را بايستي در خدمت احياي انرژيهاي پاکتر مثل باد و آب و خورشید در آورد و نابودي 
آخرالزماني را به حداقل سرعت و شدت رسانید . 


اندیشه ها و باورهاي التقاطي و مشرکانه و منافقانه پیروان مرحوم مطهري و بازرگان کشور ما را به این بن بست و نفاق 
کشیده است که در حل ابتداني ترین مسائل خود فلج شده ایم و رسواي جهانیم و آنگاه دعوي نجات جهان را هم داریم . التقاط 
و تلفیق ناب ترین انديشه هاي توحيدي با تکنولوژي پرستي بیمارگونه و فلسفه يوناني ما را به این شقاق انداخته است : 
التقاط خدا و شیطان و تلفیق امام و دجّال! ۱ 


مجموعه آثار مرحوم بازرگان چيزي جز تكنولوژيكي کردن معارف قرآني نیست و مجموعه آثار مرحوم مطهري هم سراسر 
فلسفي و يوناني کردن معارف اسلامي است . و این عین التقاط و بلکه نفاق است بمعناي پوشانیدن حق به باطل و باطل بر 
حق . درست مثل معناي جمهوري اسلامي و دموكراسي ديني . جمهوري يك مفهوم کاملا بوناني - افلاطوني است که خود 
افلاطون هم در کتابش تحقق آنرا محال دانسته است . و دموكراسي هم يك پدیده کاملاً صنعتي - سرمایه داري است , 


کل شالوده و ساختار و ذات جمهوري اسلامي ایران بر شرك و التقاط و نفاق استوار است و محکوم به نابودي است مگر 
اينکه در اصول و مباني خود جداً تجدید نظر کند و ايدنولوژي اسلامي يك جامعه آخرالزماني را تدوین کند که مباني آن در 
مجموعه آثار ما تبیین شده است . وگرنه جامعه ما چنان فرو مي پاشد که تا نسلها نتواند خود را سامان بخشد . و خداوند را 
شاهد مي گیریم که حقیقت را به مردم و مسئولین کشور رسانیده ایم هر چند که كسي را خوش نیاید و ما را متهم به عصر 


! ۰ تعلیم و تربیت هستی شناسانه 


آنچه که فرهنگ و علم و معنویت و تربیت و اخلاق نامیده مي شود یا محصول کار و فعالیت و تفکرانسان بر روي خویشتن 
است و يا بر روي جهان طبیعت و غیر خویش . 


آدمي چون روي بخودمي کند گوني روي به عدم مي کند چرا که انسان حامل روح و صورت خداست و ذاتاً خلیفه اوست و لذا 
رویکرد به وجود مطلق لامکان احساسي عدمي در ذهن پدید مي آوردو اینست که اکثر انسانها از خود گریزانند و از معرفت 
فقط اندیشه درباره خویشتن خویش منشاً معنويتي پایدار و خلاق و روحاني و الهي است . و نیز تلاش درباره اصلاح خویش 
منشاً همه تحولات بزرگ معنوي و روحي است و لاغیر . و لذا تعلیم و تربیت حقيقي فقط حاصل رویکرد انسان بخویشتن 
خویش است زیرا خداوند در عصر آخرالزمان فقط مقیم در انسان است و بر روي خاك زیست مي کند و عرش خود را به خاك 
آورده است و لذا امر سجده بر خاك نموده است خاصه خاك امامان که مظاهر حق هستند . 


تمدن افلاکي عصر ما با انکار هویت الهي انسان علیرغم دعوي اومانیزم عملاً به پرستش عالم جمادي و حيواني پرداخت و یا 
حداکثر نيازهاي حيواني بشر را مقصود کمال قرار داد . 


اومانیزم حقيقي همان مذهب امامیه است که اومانیزم الهي و الوهیت انساني است . 


در تمدن فلك زده عصر ما انسان قرباني افلاك پرستي شده و موش آزمايشگاهي علوم طبيعي و نجومي گردیده است و به پاي 
تكنولوژي که همان مکتب ماده پرستي است قرباني مي شود . و لذا اومانیزم و دموكراسي بزرگترین دروغ این تمدن است . 


اصل تعلیم و تربیت و معنویت تمدن مدرن بر انکار خدا در انسان قرار دارد و پرستش خداني که در آسمانها و کهکشانها 
گمشده است و لذا اينهمه هزینه صرف مکاشفات کيهاني مي شود و علوم فضاني مقدس ترین وجه اين تمدن مي باشد و 
الهیات این تمدن بي خداست . 


امروزه پرستش خداي آسماني و افلاكي روش رندانه اي براي انکار وجود خداست که منجر به انکار انسانیت و ارزشهاي الهي 
در انسان شده است . 


امروزه هنرها در احياي اساطيري خدایان مذاهب بدوي سعي در معنوي ساختن این تمدن دارند و بدینگونه انکار خدا و 
ارزشهاي حقيقي را جبران مي کنند که جبراني ماليخولياني و جنون آمیز و جنایت بار است . 


امروزه انسان صنعتي در موزه ها و گالریها و جهان سینما و ادبیات سورناليستي به جستجوي معنویت و مذهب و قداست 
معنویت و مذهب انسان صنعتي در هنر پرستي و قدمت پرستي و اسطوره پرستي و پرستش نیاکان و تاريخيگري و نوعي 
ناسیونالیزم شبه مذهبي خودنماني مي کند که تماما نمايشي از يك بيماري هولناك و دروغي ماليخولياني است . 


امروزه انسان کامل در هالیوود و المپيك ها به عرصه ظهور مي رسد يعني مکتب اصالت بدن محض ! 


و این سقوط انسان در عالم جمادي است و اين بدان معناست که انسان صنعتي در جریان رجعت آخرالزماني به مهلکه خلقت 
افلاكي (جمادي) افتاده است و این سقوط در درك اسفل السافلین آخرالزماني است که در صورت صنعت آدمي را مسخ و 
مدهوش نموده است . 


آنچه که امروزه فرهنگ نامیده مي شود چيزي جز زرق و برق و تزئین تکنولوژيكي بشر نیست . و خوشبختي يك تناتر بس 
پیچیده و پر هزینه بر اساس يك سناریو از پیش بازي شده است انهم به قصد سركوبي بخش ديگري از بشریت که هنوز تسلیم 
این فرهنگ جدید نشده است . 


تا يكي دو قرن پیش بشر در محاق خلقت حيواني خویش در اين رجعت بود ولي امروزه در جهش ديگري از اين رجعت به 
گردش افلاك مبتلا شده است و در جهش بعدي این رجعت نوبت به قلمرو فضا و خلاء و عبث و نابودي است . و اين آستانه 
عدم است و سرآغاز ظهور ناجي موعود و انسان کامل . 


تعلیم و تربیت حيواني . تعلیم و تربیت افلاكي و تعلیم و تربیت فضاني : این سه نوع و سه مرحله از تعلیم و تربیت انسان از 
خود بیگانه و تمدن نژاد پرست است . 


و در سرآغاز هزاره سوم شاهد پیدایش نسلي دیوانه هستیم که مشمول تعلیم و تربیت فضاني است در پاي کامپیوتر و بازيهاي 
فضاني . همانطور که رهبري جهان امروز در دست کاشفان فضا و صاحبان ماهواره ها مي باشد . 


پس باید گفت که امروزه بطور كلي چند نوع فرهنگ و تعلیم و تربیت داریم : حيواني . افلاكي ۰ فضاني , که انواع کافرانه و 
غافلانه آن هستند . و اما تعلیم و تربیت عرفاني که حاصل رجعت باطني و حرکت جوهري است فقط در انگشت شماري در 
جهان مدرن گزارش مي شود که به تبعیت از آن گروههاني از نسل جوان به دام انواع دجالي عرفان افتاده اند که بستر اصلي 
این عرفان دجالي مخدرات و روانگردانهاي داروني و قاچاقي هستند که اکثر به انتها رسیدگان فرهنگ حيواني و افلاكي و 
فضاني به اين عرفانهاي خرافي و جنوني و تخديري مبتلا مي شوند که آخرین تلاش براي رهاني از دوزخ صنعت است و 
کمترین انگیزه معرفتي و حق جویانه ندارد و فقط گريزي اضطراري و جنون آسا از عذابهاي عرصه رجعت است . 


انسان کافر اين رجعت به ازلیت و سیر الي اه را بسوي آسمان افلاكي طي مي کند و اين همان عصر فضا شناسي و فضا 
پرستي است . ولي انسان موّمن روي به آسمان دل خویشتن دارد . آن رجعتي دوزخي است و این رجعتي بهشتي . 


آخرالزمان عرصه رجعت از راه آمده است و کل بشریت خواه ناخواه در این رجعت است . و انواع و مدارج تعلیم و تربیت و 
فرهنگ و معنویت مربوط به مراحل این رجعت است . و این رجعت یا دروني و عرفاني است و یا بروني و دوزخي . 


انسان » جهان صغیر است يعني همه مراتب و مراحل خلقت از عالم حيواني و نباتي و افلاکي و جمادي و فضاني و لامكاني در 
او حضور دارد همانطور که در جهان بیرون هم حضور دارد . و اين رجعت و سیر و سلوك در مراتب خلقت یا باطني و 
متافيزيكي و روحاني صورت مي گیرد و یا مادي و تكنولوژيكي . و اما فجیع ترین سرنوشت را افراد و جوامعي دارند که بین 
این دو سرگردانند و یا مشغول التقاطي از این دو هستند که اینان ساقط و هلاك مي شوند در درك اسفل السافلین . يعني نه 
سیر دوزخي و کافرانه دارند و نه سیر بهشتي و مومنانه . این وضع منافقان است و مشرکان . اینان نه حرکت جوهري دارند 
و نه حرکت تكنولوژيكي . اکثر این مردمان به دام عرفانهاي دجالي مي افتند . 


پس امروزه سه نوع فرهنگ و معنویت و تعلیم و تربیت داریم : جوهري (عرفاني) ۰ تكنولوژيكي و دجالي(خرافي) : موّمنانه 
» کافرانه و منافقانه . که البته هر يك مراتب و درجات دارد که مربوط به گذار از مراحل و ارکان هستي شناسانه اي مي باشد 


که در فصول قبل ذکرش رفت : عرفاني » تاريخي ۰ حيواني . افلاكي و آسماني . 


منافقان اساساً مبتلا به تاريخيگري هستند از نوع مذهبي یا ناسيوناليستي و یا حتي علمي و هنري . 


و اما کافران در بستر تکنولوژي در يكي از مراحل حيواني و افلاكي و آسماني قرار دارند و هر يك فرهنگ و تعلیم و تربیت 
خاص خود را دارند . 


ولي تعلیم و تربیت عرفاني در بستر حرکت جوهري همه مراحل تاريخي و حيواني و افلاكي و آسماني را در نفس خود طي مي 
کند و به امامت ذات مي رسد و پرچم دار قيامت آخرالزمان است و مظهر حقیقت الهي انسان و ناجي طالبان هدایت و نجات از 
دوزخ تكنولوژي . 


بزرگترین ويژگي تعلیم و تربیت و نظامهاي آموزشي و تربيتي عصر صنعت همانا تاريخيگري است و لذا تماماً بر حافظه تکیه 
دارد و لذا پیام نهاني اين تاريخيگري همانا جبر و جباریت است و نژادپرستي . ولذا دوران ما با شعار آزادي خواهي تعریف 
مي شود زیرا روان اين نسل هاي تربیت شده اسیر غل و زنجیر جبر هاي تاریخ است . خفقان و ياغيگري و آزاديخواهي 
ماليخولياني اين دوران تماما محصول این نوع تعلیم و تربیت و آموزش است که به انسان امکان رجعت روحاني نمي دهد زیرا 
فطرت و وجدان و خرد و دل او در اين نظام تعطیل مانده و يا به غل و زنجیر کشیده شده است و لذا هیچ پناه و راه خروج در 
خویشتن و از خویشتن ندارد الا تكنولوژي که خود تجسد تاريخيگري است . و لذا جباریت و تكنوكراسي و آزاديخواهي کور و 
ماليخولياني از ارکان تعلیم و تربیت اين دوران است . 


انسان امروز براي تكنولوژي تعلیم و تربیت مي شود نه براي خودش . يعني براي مدیریت و سامان دهي و تجهیز و تدارك 
دوزخ تربیت مي شود . و لدا دانشمندان امروز همه به مثابه خازنان دوزخ هسنند .حتي نظام آموزشي حوزه هاي ديني ما هم 
بر همین سو مي روند يعني تخصصي شدن و تكنولوژيكي شدن و طبقه بندي شدن . 


کل جهان هستي و کاننات در آخرالزمان انسان را بسوي خودش رجوع مي دهند ولي انسان مدرن از خود فراري است . 
کاننات آدمي را به ذات الهي خودش مي خواند ولي نكنولوژي او را از خود بیگانه مي سازد این يكي از بزرگترین تضاد 
رواني انسان مدرن است که او را به تخدیر و خودكشي و جنون و جنایت مي کشاند . 


خداوند از درون ذات انسان او را بخود مي خواند و تكنولوژي هم از بیرون او را بخود مي کشاند و مي گوید : بیا سوار بر 
من شو تا تو را در اسمانها به خدایت برسانم ! 


این تضاد بین خداي درون و خداي آسمان » محور همه تضادهاي بدٌ بشر آخرالزمان است . خدائي که از دل مي خواند و خداني 
که از ذات تكنولوژي فرا خوان مي دهد و در حقبقت همان دجّال است . و اما آنکه مي خواهد بین این دو جمع کند در درك 
اسفل ساقط مي شود و دو شقه مي گردد و اين وضع منافقان اين دوران است . 


آزادي ۰ دموكراسي و توسعه که سه رکن ایدنولوژيك و معنویت تمدن مدرن است داراي ذاتي تكنولوژيکي هستند و ربطي به 
انسان ندارند . آزادي يعني آزادي تكنولوژيكي . دموكراسي بعني تساوي تكنولوژيكي . و توسعه هم يعني توسعه تكنولوژيكي ! 
در اینجا انسان برده تكنولوژي است و بس . و لذا هر چه پیش تر مي رود براي جان خویش آزادي و تساوي و توسعه كمتري 
مي یابد و روز به روز حس نابودي اش شدیدتر مي شود و همواره در خیال انقلاب و شورش است آنهم انقلابي که جز به 
ياري و حمایت تكنولوژي ارتباطات ممکن نمي آید . 


جباریت و جهانخواري دو تا از مهمترین محصولات تعلیم و تربیت تكنولوژيکي است . حال اگر اين تعلیم و تربیت با خدا هم 
مخلوط گردد حاصلش دجال است و دجالیت ! در اینجا ناجي موعود هم يك ابر روبات بيولوژيكي داراي هزاران کلاهك نوتروني 
است . و بیهوده نبست که جامعه موعود یهود در سایه حمایت صدها بمب اتمي امکان یافته است و مشابه اين اندیشه در 
جهان اسلام هم وسوسه مي شود . 


تعلیم و تربیت مبتني بر حافظه و تاریخ محصولي جز تكنولوژي ندارد . حتي تعلیم و تربیت حوزوي محضوي جر و۵ و 
فن عبادي و شرعي و فقهي نداشته است که نهایتاً خود مقصود خودش مي باشد يعني شریعت پرستي و نه خداپرستي ! و 
اینست که شریعت پرستي و سنت پرستي همواره با دین زنده و حاملان آن يعني عارفان و اولياي الهي در جدال و انکار است . 
همانطور که صنعت با اصل و مهد خود يعني طبیعت در خصومت است . 


حقیقت اینست که تاریخ خلقت به آخر رسیده است و اين معناي آخرالزمان است . يعني پیشرفت در تاریخ جز هلاکت نیست و 
بايستي باز ایستاد و بازگشت منتهي نه در تاریخ بلکه از درب دل و بازگشت بخویشتن روحاني و فطري و نه نژادي و تاريخي 
و سلفي گري و ارتجاع و سنت پرستي . بلکه رجعتي داکرانه و عرفاني و قلبي . 


و اینست پیام علي ع که : هشدار که رشته هاي بقاي دنیا پاره شد و از دنیا جز سم و زهرابي نماند . پس باز ایستید و بسوي 
خداي خود رهسپار شوید یت 


در قرآن کریم هم شاهدیم که همه آیات مربوط به توبه و ایمان و هدایت و رستگاري به رجعت حکم مي کند و کافران و منکران 
و جاهلان را رجعت ناپذیر مي نامد : کورند و کرند و گنگ هستند و باز نمي گردند. 


يعني در دنیا و حرکت تاريخي پیش تر نروید و هر چه از دنیا و فوت و فن و اقتصاد و زرق و برق یافته ايد بسنده و قناعت 
کنید و باز ایستید و بخود رجوع کنید و خداوند بر صراط المستقیم در انتظار شماست. و علي ع هم صراط المستقیم را راه 
معرفت نفس و امامت خوانده است. 


تعلیم و تربیت آخرالزماني . تعلیم و تربیت تاريخي نیست بلکه تعلیم و تربیت عرفاني و جوهري و تكويني است و نه تشريعي . 
و به لحاظ ديني به معناي پایان شریعت تاريخي و آغاز شریعت عرفاني است . و لذا شریعت تاريخي در آخرالزمان جز نفاق و 
فساد و فتنه و تمیق جنون و کفر حاصل ديگري ندارد . معماي تضاد بین سنت و مدرنیته از همین روست . همه بن بست ها 
و مفاسد جامعه امروز ما نیز به همین دلیل است . 


"هستی آخرالزمانی 


به آخر رسیدن زمان به معناي از کار ایستادن عقربه هاي ساعت و گردش زمین است ؟ 


پاسخ هم آري است و هم نه . براي عارف واصل آخرالزمان کامل قبل از به پایان رسیدن گردش افلاك رخ مي دهد زیرا او از 
اسارت تاریخ رها شده و بر زمان الهي وارد شده و به الساعه (قیامت) یا اکنون رسیده است در جریان حرکت جوهري و سیر 
باطني به آستانه لامکان رسیده است و در محضر پروردگار ۳ 


ولي براي سانر مردمان آخرالزمان همان جریان کند شدن گردش افلاك و خاصه زمین و خورشید است تا توقف کامل که منجر 
به فروپاشي کاننات مي شود همانطور که در قرآن کریم وصفش آمده است ‏ 


این تفاوت انسان افلاكي و انسان عرفاني است : انسان بروني و انسان دروني : اهل دنیا و اهل آخرت . عارف مصداق سبقت 
گرفته از گردش افلاك و زمان نجومي است : السابقون و السابقون اولئك المقربون ! 


همانطور که قبلاً نشان دادیم امر به «کُن» یا شدن که مخاطبش عالم هستي بوده است امر به انسان شدن کاننات و سپس امر 
به الهي شدن انسان است . و چون اين امر بطور کامل تحقق یافت و نخستین انسان کامل و الهي و خلیفه خدا پدید آمد عمر 
شدن که همان گردش تكاملي کاننات است نیز به پایان مي رسد . و این معناي ظهور اسلام است که دین آخرالزمان مي باشد 
که عرصه ظهور انسانهاي کامل است که محمد و علي و فاطمه و حسن و حسین و سلمان نخستین اين انسانهایند . و بیهوده 
نیست که علي را بر پا کننده قيامت نا میده اند . يعني علي بعنوان امام اول است که عمر زمان را به پایان رسانیده است و 
گردش زمین و افلاك روي به کند شدن است تا لحظه صفر که وقوع قیامت کبرا مي باشد . 


و همه وقایع غیر طبيعي و بي سابقه در جهان طبیعت که مستمراً بیشتر هم مي شوند از علائم کند شدن گردش زمین و کل 
افلاك است . از جمله همه پدیده هاي حیرت آور بشري نیز به همین دلیل است . و لذا وقایع عرصه آخرالزمان که بواسطه 
قرآن و روایات ديني ما پيشگوني شده است جملگي وقايعي بي سابقه و حیرت آور در تاریخ است . این تغییر و تبدیل در ذات 
طبیعت و نفوس بشري از حدود چهارده قرن پیش آغاز شده و مستمراً شدیدتر مي شود . 


تغییر و انحراف مدار و محور قانم کره زمین که بواسطه علوم جدید به اثبات رسیده است نیز از علایم کند شدن سرعت گردش 
و ضعي و انتقالي زمین است که محل قطبین را تغییر داده است و این تغییر ادامه دارد تا آنجا که دو قطب در وضعیت افقي و 
به جاي خط استوا قرار گیرد . يعني شمال و جنوب زمین با شرق و غربش عوض شود . همانطور که يك فرفره به ميزاني که 
از سرعتش کاسته مي شود محور قانم آن بتدریج کج مي شود تا در حال سکون به وضع افقي در مي آید . 


تغییر فصول . آب شدن یخ قطبین و سانر حوادث ناگهاني و غیر عادي در طبیعت تماماً حاصل این کند شدن سرعت گردش 
زمین و افلاك است که به معناي به آخر رسیدن زمان است . زیرا زمان معلول گردش نجومي است . 


در حقیقت محمد ص و علي ع بودند که ترمز گردش کاننات را کشیدند و تا توقف کامل پنجاه هزار سال بطول مي انجامد . و 
اینست معناي «بریده شدن رگهاي بقاي دنیا» در سخن علي ع . 


دنیا همان فوايدي است که از گردش طبيعي افلاك نصیب بشر بر روي زمین شده است و این فواید روي به افول نهاده است و 
لذا همه لذایذ دنيوي در حال ابطال است و دنیا پرستي حاصلي جز عذاب ندارد و ارزش دنيوي در حال بیهوده شدن است حتي 
معنویات حاصل از اين گردش افلاكي . و لذا آخرالزمان عرصه ابطال ارزشهاي سنتي و تاريخي بشر نیز هست و عصر 
نیهیلیزم . مگر اینکه ارزش و حقي وراي خیر و شر دنیا کشف گردد که آن ارزشهاي توحيدي است و آخروي که از طریق 
ادراك باطني و عرفاني و روحي حاصل مي آید . يعني ارزشهاني که مطلقا و کاملا برخاسته از وجود انسان است مبراي از 


زمان و مکان و کاننات . اين همان ارزشهاني است که بر اساس آن جامعه امام زماني بنا خواهد شد و جنات نعیم را بر زمین 
آشکار خواهد کرد .اين يك هستي حقيفتاً اومانيستي است که از رابطه توحيدي بین انسان و خداوند رخ مي نماید و بقول قرآن 
کریم زمین به نور پروردگار متجلي مي شودو به گونه اي دگر به بار مي نشیند و نعماتي خارق العاده براي حیات انسان 


انسان فلك زده که بواسطه گردش وضعي و انتقالي زمین بلاوقفه بدور خود و افلاك مي چرخد دچار سرسام و نيروي گریز از 
مرکز ذات خویشتن است و لذا انساني فراري از خود است که در خود بیقرار است . ولذا هر چه که این سرعت کاهش مي یابد 
آدمي بیشتر متوجه خودش مي شود و امکان رجعت بخویشتن خویش دارد تا بر خود وارد شود که قلمرو لامکان و الوهیت 
است . و لذا انسان كافري که منکر خدا و روح در خویشتن است در عصر آخرالزمان با تلاشي مضاعف از خود مي گریزد و 
دست بدامان دنیا و طبیعت مي شود و این گریز از خود منجر به پیدایش تكنولوژي مي شود . 


هر چند که دانشمندان در عصر آخرالزمان امکان تعمق و استغراق بيشتري مي یابند و در اندیشه هاي دنيوي موفق به 
مکاشفات علمي جديدي مي شوند که زمینه پیدایش تكنولوژي مدرن است . ولي عارفان از درب دل خویش وارد مي شوند و 
سالك سیر الي الّه مي شوند و به خداي خود ملحق مي گردند و مولد ارزشهاني الهي و غیر مادي هستند که این دو ارزش در 
نقطه مقابل یکدیگر قرار دارد : عرفان و تکنولوژی! 


و اما پیدایش گرایشات معنوي و عرفاني در عامه بشري در سده اخیر جهان دلیل ديگري از ادعاي مورد بحث ماست که 
عمدتاً شامل گروههاي مستضعف مي باشد که از تكنولوژي و دنیا پرستي كمتري برخوردارند و نوعي توفیق اجباري شامل 
حالشان شده است . 


و لذا هر چه که به آخر زمان و لحظه صفر نزدیکتر مي شویم گرایشات و مکاشفات عرفاني و روحاني هم بیشتر مي شود . هر 
چند که در طرف ديگري تلاش هاي کافرانه و تكنولوژي جناح طاغوت هم شدیدتر مي شود و نبرد بین کفر و ایمان نیز 
مستمرأ قطبي تر و جهاني تر مي گردد و اين زمینه ظهور ناجي موعود است . 


همانطور که قبلاً هم گفتیم در این عرصه ظهور عرفانهاي دجالي و انحرافي و التقاطي و منافقانه هم اوج مي گیرد زیرا 
گرایشات عام عرفاني تبدیل به نهضتي جهاني مي شود و عرفان تبدیل به مذهب واحد بشري مي گردد که مشعل هدایت آن در 
دست امام زمان و مریدان اوست که عارفانند . 


این بدان معناست که با کاهش سرعت افلاك و خاصه زمین امکان رجعت انسان بخویشتن و سلوك عرفاني و استغراق روحاني 

بیشتر است در حالیکه این سیر و سلوك عرفاني در دوره هاي قبل و خاصه قبل از ظهور اسلام بمراتب شاقه تر بوده است . 
همانطور که انسان امروز بسیار بیشتر از دوره هاي قبل مفاهیم و حالات عرفاني را درك مي کند و این وضع مستمرا بهبود 
مي یابد و لذا آینده معنوي جهان جز عرفان نیست . 


قهم این حقیقت بسیار ساده است که بهمراه گردش زمین و افلاك . آدمي هم در گردش افلاكي و نجومي قرار دارد و دچار 
نيروي گریز از مرکز فكري و رواني و حسي است و لذا اساسا متوجه غیر است تا خویش . الا اینکه خویش دچار عذابها و 
امراض شدید گردد تا اندکي بخود آید آنهم بواسطه غیر خود . و اين فيزيكي ترین بیان هویت انسان فلاعي و انسان 
آخرالزماني است . 


في المثل اگر در قرآن کریم شاهدیم که خداوند به رسول و مومنان امر به شب زنده داري مي کند تلاشي براي در هم شکستن 
هوش و حواس و عادات و خلق و خوي افلاکي و فلك زده گي است . و اصولاً همه عادات بشري عادات افلاكي و دوراني 
هستند و اگر تقوا را عادت شكني نامیده اند مبارزه اي بر علیه هویت افلاكي و نبردي بر علیه نيروي گریز از خویشتن است . 
و اگر شب زنده داري سنت همه عارفان است از همین روست . و این تغییر جایگاه شب و روز که در قرآن نیز مذکور است 
موجب کند شدن و چه بسا صفر شدن نيروي گریز از خویشتن در اندیشه و هوش و حواس بشر است و لذا همه مکاشفات 
عرفاني و مشاهدات غيبي و روحاني در شب زنده داریها رخ مي دهد از جمله واقعه دیدار با پروردگار . 


پس اگر عارف کامل را امام زمان خود گویند انساني است که از اسارت زمان خارج است زیرا از گردش افلاك خارج است و 
شب و روزش یکسان است و هستي و حیات را از چشم باطن و روح خویش و بلکه خداي خویش مي بیند و مي فهمد و لذا در 
جهان جز خدا نمي بیند . 


از اين منظر بهتر درك مي کنیم که چرا خداوند در کتابش دهر(زمان) را علت نسیان و خود فراموشي بشر نامیده و 
عصر(تاریخ) را بستر خسران معرفي کرده است. زیرا کردش افلاك و ابتلاي انسان به اين نيروي گریز از مرکز موجب خود 
فراموشي و غفلت از خویشتن است که عین غفلت از خداوند است . 


انسان عارف نه تنها در اسارت گردش زمان و زمانه نیست بلکه زمان و زمانه اش را رهبري مي کند و اين معناي امام مبین 
در قرآن است و نیز کلام مولوي که مي فرماید : چرخ در کردش اسیر هوش ماست . 


و اين عارفان دورانهایند که پاي بر ترمز گردش کاننات نهاده و مستمراً بر آن مي فشارند تا لحظه صفر فرا رسد و قیامت 
کبرا بر پا شود تا جمال حق آشکار شود و انسان از نسیان و كوري و كري و مدهوشي خارج شود . 


کل تاریخ بشر تاریخ فلك زده گي و از خود بيگانگي و گریز از مرکزیت هستي خویشتن و نسیان و جنون و سرسام است . جز 
انبیاء و اولیاء و عرفا که بواسطه ریاضت ها از گردونه افلاکي وجود خارج شده و بخود آمده اند و بشر را از نابودي رهانیده 
اند ولي عامه بشري همواره اسیر اين گریز از مرکز هستي روحاني والهي خود بوده است . ولي با ظهور اسلام اين سیر آغاز 
به تنزل نهاده است و انسان بتدریج بخود مي آید که کمال اين بخودآني همان لحظه صفر است که زمین از گردش باز ایستد که 
این عرصه قیامت کبراست . 


آدمي در حالي که بر دور خود مي چرخد حتي جهان پیرامون خود را هم بوضوح و روشني نمي بیند . انسان افلاكي اینگونه 
است و لذا مي فرماید که اکثر مردمان کور و کر و گنگ هستند . این گنگي حاصل بدور خود چرخیدن است و بدور افلاك 
بلاوقفه در گردش بودن . 


از این منظر بهتر مي توان اصطلاح «بازایستادن» را در امر دین و معارف اسلامي درك نمود . 


اگر رسول اکرم ص مي فرماید که مردمان خوابند و چون بمیرند بیدار مي شوند بدلیل ابتلاي به گردش افلاك است . زیرا با 
مرگ از گردونه افلاك خارج مي شوند . 


این فقط کرات نیستند که بر دور خود و یکدیگر در گردش هستند بلکه ذرات و الکترونها و اتمها نیز در سازمان دروني خود 
دقیقاً همین وضع را دارند .ولذا هر چه که جهان بسوي لحظه صفر مي رود این گردش وضعي و انتقالي کرات و ذرات توآمان 
کاهش مي یابد . و تجلي نور خداوند از عالم ارض حاصل این گاهش تا سرحد سکون است . 


این حرکت بسوي لحظه صفر و سکون در نفس و روان و هوش و حواس انسان عارف نیز رخ مي دهد و هر چه که به اين 
لحظه نزدیکتر مي شود الهي تر مي گردد و مظهر تجلي حق مي شود و جمال حق را در جهان دیدار مي کند . اين همان 
حرکت بسوي لامکان ذات است . 


هستي بي زمان مظهر خداوند است . و لذا براي آدمي حجاب و جبر و ضلالتي جز زمان نیست و براستي زمان چشم زخم 
ابلیس به انسان است و ابلیسیت جان و روان و هوش و حواس اوست . بي زماني براي انسان عارف همان جاودانگي است و 
براي انسان غافل عین نابودي مي باشد . و اینست راز خود.-فراموشي انسانهاي غافل و جاهل که از معرفت نفس گریزانند و 
عرفان را عین نابودي خود مي پندارند . و لذا میزان کفر انسانها همان میزان تاريخيگري و فلك زده گي و ساعت پرستي و 
اسارتش در مدیریت زمان افلاكي است . همان طور که ساعت هم يك ماشین دوراني و دور شمار است يعني ماشین فلك 
پرستي است و فلك زده گي ۱ 


کل اصول و مباني و قوانین و علوم تكنولوژيكي سر بر آورده از کشف و درك گردش افلاك در کرات و ذرات است و پرستش 
این قوانین . و لذا تكنولوژي پدیده اي ذاتاً فلکي و فلك پرست و لذا شتابان است و شتاب اصل اول تكنولوژي و صنعت است و 


شتاب پرستي . و اینست که تكنولوژي و تكنولوژي پرستي بزرگترین و بلکه تنها خصم آخرالزمان و عرفان و بخودآني انسان 
است و لذا طبق روایات ديني همه علائم دجال مربوط به تکنولوژي است که خصم درجه اول امام زمان مي باشد . پس واضح 
است که تكنولوژي نمي تواند با هدایت روحاني انسان و تکامل عرفاني و نجات بشریت موافق باشد و خصم آن نباشد . 


بطور مثال مي دانیم که پیشرفته ترین بخش تكنولوژي مدرن همان تكنولوژي ذرات بنیادین است که منجر به انرژي آتمي و 
تسلیحات اتمي شده است که تماما حاصل تقلید از گردش دوراني افلاك و ذرات است و در رآكتورهاي اتمي بر اساس همین 
و و ی ۳ و ی ۳ 

تحت فرمان مطلقه تكنولوژي و صاحبان آن درآورده است و سانر فرآورده هاي اين تكنولوژي هم مایه عذاب تن و جان 
ره 
ماشین بر اساس گردش دوراني پدید آمده است يعني گردش افلاكي . پس طبيعي است که تكنولوژي و عرفان درست در نقطه 
مقابل یکدیگر قرار داشته باشد و دجال و امام زمان نیز . 


پس به زباني باید گفت که ماشین و تكنولوژي ب پدیده اي کاملاً آخرالزماني است و به جبران کاهش گردش افلاك پد ید آمده است 
تا بشر را همچنان بر گردش مصنوعي ديگري مشغول و مدهوش دارد و از خود بیگانه سازد . 


مي دانیم که اکثر فلاسفه و جامعه شناسان عصر جدید ماشین و تكنولوژي را علت العلل از خود بيگانگي و بدبختي هاي بشر 
مدرن مي دانند از جمله خود مارکس . ولي عجبا که بجاي یافتن راه نجات بشر از اسارت تكنولوژي به پرستش آن رسیدند . 
و این از آفصون وخادو و مکر نجلیت و ابلیشبت تکلولوزي است که عفن را حتن از بزرگان:انديشته هم:ربوده است بخضصوضن 
که الوهیت و روح را در انسان منکر بوده اند و فقط بفکر سعادت حيواني بشر بوده اند . 


گردش دوراني موجب نيروي گریز از مرکز است و بدینگونه جهان هستي و کاننات توسعه و تکامل يافته است و لذا پیدایش 
جهان حاصل از خودبيگانگي و دوري ذرات و موجودات اولیه از مبداً ازلي خویش بوده است . و اين راز پیدایش و توسعه و 
تکامل مادي جهان است . همانطور که بشر هم در ابتلاي به این گردش و کشف آن به ابزار و تكنولوژي دست یافت و 
بدینوسیله بر روي زمین رشد و توسعه فيزيكي و مادي یافت و جهاني شدن محصول اين امر است و بلکه بسوي فضا هم در 
حال پرواز است و در وراي زمین در حال توسعه و تصرف است . و همه اینها حاصل ابتلاء و کشف و درك گردش دوراني و 
قوانین آن است . و این بستر تاریخ هستي و انسان است . 


و اما آخرالزمان و عرصه کاهش سرعت دوراني افلاك سرآغاز رجعت جهان هستي بخویشتن خویش و به مبداً ازلي است و 
این همان نظریه انقباض جهان است که همان گردهماني کاننات مي باشد که محشر کبراست و واقعه ظهور جمال خالق از بطن 


مخلوق . 


پس این رجعت آخرالزماني امري در ذات هستي است و فقط هم مربوط به انسان نیست و بلکه انسان عقب مانده ترین و 
غافلترین موجودات در این رجعت است . 


پس کل جهان هستي در مرحله انا الیه راجعون قرار دارد و این از برکت و قدرت وجود امامان است . 


يعني کل جهان هستي در حال رجعت به ذات ازلي و مبداً خویش است الا اکثریت آدمي که به اين رجعت ميلي ندارد و خصم آن 
است هر چند که از آن راه گريزي هم ندارد . و کل فجایع و مفاسد و عذابهاي انسان عصر ما حاصل این بيزاري است که نمي 
خواهد با جهان هستي همسو گردد و بسوي خدایش رجعت کند و به ذات خود باز آید . 


این همان قوس صعود در حکمت اسلامي است که امري فقط مربوط به سیر و سلوك عرفاني انسان نیست بلکه امري هستي 
شمول است که بندرت در حکیمان وعارفان درك شده است و بلکه تا قبل از این کشف و دریافت نشده بود آنهم به بیان و 


منطقي کاملاً علمي و مادي در ظرف عالم فيزيك . 


عظمت کاننات چنین است پس عظمت خالقش چون است ! 


وتکنولوژي آلترناتیو و آنتي تز ابليسي این رجعت و صعود و سیر الي الّه است و انسان را از اين امر الهي باز مي دارد و 
نابود میکند. نگاه کنید مثلاً اتومبیل و تلویزیون و تلفن لحظه اي به انسان مدرن امکان بخودآمدن و با خود بودن را نمي دهد. 


پس واضح است که مذهب امامیه خصمي مهلکتر از تكنولوژي پرستي ندارد و این مستله را در جامعه امروز خودمان درك مي 
کنیم که همه بن بست ها و ناکامیها و رسواني و مفاسد حاصل این ابتلا است که جامعه ما را به شقاق و نفاقي کشنده آورده 
است ‏ 


۱ .زمان قهقرائی و رجعت ذاتی 


فقط انسان نیست که داراي حرکت جوهري و سیر و سلوك ذاتي است بلکه کل عالم هستي از ذرات و کرات تا نباتات و 
حیوانات داراي این حرکت و سلوك باطني و جوهري هستند و از باب این کیفیت است که عالم ارض نور خداوند را از ذات 
خود متجلي مي سازد . 


آنگاه که کاننات به لحظه صفر رسید و ذرات و کرات از گردش دورانی باز ایستادند آنگاه رجعت ذاتی و حرکت قهقرانی آغاز 
مي شود که عالم هستي به ذات ازلي خود باز مي گردد و به همان نقطه اولین که مبداً انفجار بزرگ بود منتهي مي شود و در 
آن نقطه به عدمیت خود ملحق مي گردد . ولي نه اينکه نابود مي شود بلکه در اين رجعت جمال واحده پروردگارش را متجلي 
مي کند و اين قیامت کبراست . ۱ 


این رجعت ذاتي که از لحظه صفر آغاز مي شود به مثابه غبار روبي از سيماي هستي است که با کنار رفتن این غبار » جمال 
حق عیان مي گردد . جمالي که از نقش هستي پدیدار مي شود و اينك آن غبار هستي مي رود تا آن نقش به تمام و کمال 
آشکار شود . کاننات رسالتي هم جز این نداشته است که به وجود مطلق خداوند جمال دهد به امر خداوند و به نقشي که خود 
او براي کاتنات معین کرده است . 


نخستین موجودي که در اين رجعت ذاتي و حرکت قهقراني بسوي ذات ازل به کمال رسید و اين رجعت را به ثمر رسانید محمد 
مصطفي ص بود که واقعه معراجش چيزي جز این رجعت ذاتي و حرکت قهقراني در بستر زمان باطني نبود . و اين وافعه 
سرآغاز آخرالزمان و قيامت گردید . و اينك کاروان کاننات به تبعیت از این ساربان خود از راه آمده خود باز مي گردد به 
لامکان . 


وقتي زمان به آخر رسید و کاننات از گردش باز ایستاد و همه کرات و کهکشانها در جریان انقباض تبدیل به يك کوه جهاني از 
ماده شد و محشرش رخ نمود اينك آغاز زمان قهقراني و رجعت ذاتي بسوي نقطه ازل است . و اين شام قيامت است که 
علانمش در قرآن کریم مذکور است . 


در نظریه سیاهچاله ها هزاران کره درهم مي شود و به غایت انقباض مي رسد بحدي که جرمي به اندازه يك گردو هم وزن 
کره زمین است . اگر چنین امري ممکن است پس ممکن است که کل کاننات در هم شود و تبدیل به يك توپ فوتبال شده و باز 
هم منقبض تر شده و تبدیل به يك نقطه شود و سپس محو گردد و آنگاه کل فضاي لامتناهي چون طوماري در دست خداوند 
قرار مي گیرد و اين وقوع دوباره لامکان است . 


کل این رفت و برگشت در دو قوس نزول و صعود کارگاه پیدایش و خلق جمالي خداوند است . آنگاه که جمال پدیدار شد اين 
کارگاه هم تعطیل و محو مي شود . 


و اما اينکه در اين واقعه رجعت چه بر سر انسان مي آید در قرآن کریم مذکور است . که در آن روز خدا مي ماند و انسان در 
محضر هستي لامکان. يك جمال در بي نهایت تجلي در انسان : و اینست که در آن روز کافران خود را با صورتهایشان در آتش 
دوزخ سرنگون مي کنند در حالیکه مي گویند : اي کاش خاك مي بودیم. يعني صاحب جمال نمي بودیم . زیرا مي بینند که آنها 
در حقیقت منکر خود بودند . 


در آن روز کل نقشهاي جهان هستي و موجوداتش در جمال واحده خداوند متمرکز است يعني خداوند وارث جهان هستي است. 
پس جهان هستي نابود نمي شود بلکه فقط غبار روبي مي شود . زیرا عالم ارض تماما گرد و غبار است » خاك است . 


امروزه در نظریات فيزيك ذرات بنیادین موفق به کشف ذُره اي به نام «نایکون» که ذره تشکیل دهنده پروتون يعني هسته 
اصلي اتم است شده اند که داراي حرکت قهقراني است يعني حرکت درون ذاتي و در خود رونده . اين ذره را ضد ماده نیز 
گویند . و اين بدان معناست که حرکت و رجعت قهقراني در دل هستي آغاز شده است ولي هنوز آثار اين حرکت پدیدار نشده 
است زیرا زمان بطور کامل به آخر نرسیده است و در حال کاهش است و گردش دوراني ذرات نیز به لحاظ سرعت در حال 
کاهش مي باشد تا توقف کامل که آنگاه سیر قهقراني جهان آشکار مي شود که حرکت بسوي لامکان ازل است يعني سیر فنا ! 
جز خدا همه محکوم به فنایند ! قرآن - 


در حقیقت ذرات ضد ماده تايكوني نشانه پیدايش قیامت و امحاي جهان هستي در دل کاننات است . يعني در قيامت هستیم ! و 
بر پا کننده آن محمد ص و علي ع هستند و ادامه دهنده آن عارفان کامل دورانها . 


با ظهور جهاني امام زمان ع زمان بطور کامل به آخر مي رسد و وضعیت صفر پدید مي آید که نور خداوند از زمین متجلي مي 
شود و جنات نعیم ب پدیدار مي شود که بهشت زميني است . و آنگاه که دوران حکومت جهاني امام با کشته شدنش بسر رسید 
حرکت قهقراني کاننات پدیدار مي شود و این عرصه قيامت کبرا و امحاي جهان و ظهور خداوند از لامکان است ولي در نقش 
هستي . 

در حقیقت کاننات نابود نمي شودبلکه در وجودو جمال خداوند جاوید مي شود و خداوند کل هستي و نقش ها و صفاتش را به 
ارث مي برد که اوست وارث ! ۱ ۱ 


محشر کبرا فقط تجمع و گردهماني بشریت در کل تاریخ نیست بلکه گردهماني کل ذرات و کرات و کهکشانها نیز مي باشد در 
صورت يك کالبد واحد . که بر اين کالبد واحد کاننات که پس از وضعیت صفر و باز ایستادن حرکت و زمان رخ مي دهد خداوند 


رخ مي گشاید بر «عرش عظیم» . و اين کالبدواحده کاننات همان عرش عظیم است. 


پس از این ظهور عرش عظیم حرکت و زمان قهقراني اين عرش عظیم آغاز مي شود که بسوي لامکان است . و امحاي ماده . 
و زان پس نوبت ظهور عرش اعلي خداست که آسمان و فضاي لامتناهي و تهي از ماده است . 


و آنگاه خودآسمان و خلاء مکان نیز چون طوماري در دست خداوند جمع مي شود و عرش کریم خدا و ظهور خداوند کریم رخ 
مي نماید . و مي دانیم که خداوند جهان و جهانیان و انسان را از کرم خود آفرید . پس این جمال خلاقه و کریم خداوند است که 
پس از امحاي زمین و اسمان رخ مي نماید از جمال انسان . 


«پس در آن روز برداشته شود زمین و کوهها و بهم فشره شود بهم فشردني واحد. و شکافته شود آسمان و عرش خداوند 
بواسطه ملائك حمل مي شود .۰ قرآن - 


حرکت قهقراني و رجعت ذاتي جهان هستي همان در خود رفتن و فناي در ذات خود که خداست » شدن است . يعني کاننات پس 
از محشر کبرا و تبدیل به جرمي واحد . آغاز به رجعت ذاتي مي کند و اين همان فناي در خود شدن است . و اين عرفان 
کاننات است همچون مقام فناي در ذات خود شدن در عارف واصل که مظهر حق مي گردد . و در اینجا هیکل عارف عرش خدا 
مي شود در قيامت هم کالبد رجعي کاننات تبدیل به عرش عظیم خدا مي شود . يعني وقتي کاننات در خود فنا مي شود نابود 
نمي شود بلکه تبدیل به عرش خدا در ظهورش مي گردد. 


شکافته شدن آسمان که بارها در قرآن کریم آمده است حاصل محشر كبراي عالم ارض و کاننات است که بهم فشره مي شوند 
در حجم و جرمي واحد و لذا آسمان غبار روبي مي شود و گوني که شکافته مي شود و رخ مي نماید . 

همه علانم قیامت که در قرآن کریم آمده است در بیان علمي و كيهاني حاصل کاهش سرعت دوراني ذرات و کرات است و 
سپس رجعت ذاتي و حرکت قهقراني کالبد واحده کاننات در محشر كبراي هستي . در حقیقت علوم مدرن بر خلاف میل 
حامیانش تصدیق کننده معارف قرآني بخصوص در امر آخرالزمان و قیامت است . 


حال بهتر درك مي کنیم که چرا يكي از القاب قيامت همان الساعه به معناي اکنون و حال است . يكي بدین معناست که ما اينك 
در قيامت پنجاه هزار ساله هستیم و قیامت وقوع یافته است . و دیگر اینکه قيامت کاننات همانطور که نشان دادیم با لحظه 


صفر که پایان زمان است آغاز مي شود که آن لحظه اکنونیت و حال و بي زماني مطلق است . يعني همه چیز مقیم در اکنون و 
الساعه است زیرا هیچ تغییر و تحولي بواسطه گردش دوراني ذرات و کرات رخ نمي دهد و هر چيزي همانست که هست . و 
این مقام حضور هستي است . الساعه همان وضعیت صفر و سکون محض است و آماده باش کاننات ! 


حرکت و زمان قهقراني همان حرکت و زمان عرفاني است که در نقطه مقابل حرکت و زمان افلاكي قرار دارد و لذا عارفان در 
نبردي با گردش افلاكي نفس خویش هستند تا از گردونه زمان خارج شوند و به امامت ذات برسند که امامت بر زمان است . 


آنچه که امر تقوا و جهاد اکبر نامیده مي شود تلاشي براي در هم شکستن سلطه زمان افلاکي بر جان و روان خویشتن است از 
جمله شب زنده داري که نبردي بر علیه گردش افلاك در وجود انسان است که کمال اين نبرد رسیدن به آخر زمان نفس خویش 
و الساعه وجود و مقام حال است که محضر خداوند است . و این سبقت از کاننات است . 


همه ما هم بر دور خودمان شبانه روز در حال چرخیدن هستیم و هم بر دور خورشید . و لذا کور و کر و گنگ و در نسیان 
هستیم . الا اينکه نفس و روح خود را از این اسارت برهانیم و آن راه و رسم دین خدا و سیر و سلوك باطني است . 


در بازيهاي کودکانه بیاد داریم هنگامي که به دور خود مي چرخيديم دچار سرگیجه و تاري چشم و گيجي و منگي و نسياني 
لذت بخش مي شدیم . يعني کور و کر و کنگ ! 


انسان فلك زده نیز دچار چنین وضعي است و همواره در گریز از مرکز وجود خود بسوي جهان بیرون پرتاب مي شود و اين 
معناي غفلت در قرآن است و دنیا پرستي و خود - فراموشي که عین خدا- فراموشي است . 


سیر و سلوك عرفاني همان سیر قهقراني بسوي ذات ازلي خویشتن است نا آستانه لامکان و حضور خداوند . و لذا انسان 
عارف را اهل قیامت مي نامند . 


انسان درب لامکان است و لذا عارفي که بر خود وارد مي شود از درب لامکان ازل بر جهان هستي وارد مي شود و اين همان 
وادي ذکر و خلقت جدید و زايش عرفاني است . 


۱۱ .دین و معنویت آخرالزمانی 


انسان ماده معناي جهان هستي و کاننات است و نیز دریافت کننده معاني ذرات و کرات و افلاك و موجودات و آسمانهاست . و 
این ملانك هستند که معاني و مفاهیم و پيامهاي موجود در دل کاننات را به ذهن و دل انسان متفکر و حق جو الهام مي کنند . 
و بسياري از مفاهیم و معاني و حکمت ها و احساسات در آدمي همان حضور برخي از ملاتك در ذهن و دل و وجدان هستند . 
همه ایده ها و ادراکات بشري از جنس ملانك است . ارزشها و معارف به مثابه ملانك جان آدمي هستند که از دل ذرات و کرات 
و افلاك و آسمانها مي آیند و بر وجود آدمي وارد شده و در آن مقیم مي شوند . بهمین دلیل مثلاً گفته مي شود که فلان انديشه 
ملکه ذهن من شده است . 


به بیان دیگر هر ذره یا کره و موجودي در جهان ماده به مثابه ماده يك معناست . يعني مادیت جهان همان مادیت معناي جهان 
است . و لذا هر معناني در نزد انسان يك مادیت وجودي در جهان دارد . اين همان معناي جهان صغیر است که وجود انسان 
مي باشد در قبال انسان کبیر که کاننات است . 


هر اندیشه و حکمت و معنا و ایده و احساسي در انسان داراي يك موجودیت مادي و افلاكي در کاننات است . حتي کلمات و 
اعداد و حروف الفبا و الفاظ و اصوات و رنگها و بوها و مزه ها هم داراي موجودیت مادي در کاننات هستند . 


شیخ اکبر محي الدین عربي در فتوحات مکیه جایگاه افلاكي بسياري از الفاظ و اسماء و حروف و اعداد را بر شمرده است . 
به همین دلیل براي حروف و کلمات هم رنگ و بو و حرارت و خشكي و برودت قائل است . مثلاً مي فرماید : فلکي که از خاك 
پدید آمده است از وي حروف ث و ت پدید آمده است . و فلكي که از آن آب پدید آمده است از وي حروف ش و غ و ط و ح و 
ض پدید آمده است و ... . 


این نوع معارف به هیچ كاري که نياید کمترین ارزش آن اینست که انسان را بعنوان عالم صغير و کانون هوش کاننات معرفي 
مي کند و بین انسان و جهان هستي رابطه اي کاملا معنوي و منطقي بر فرار مي سازد و عشق به معرفت نفس را پدید مي 
آورد که مهد پیدایش رابطه بین معاني و کاننات است . 


يعني کل کاننات بلاوقفه مشغول الهام و القاي معاني و اسرار خویش به انسان است و اين انسان است که از خود غافل است و 
لذا اين دانشگاه رایگان و نقد وجود خود را رها کرده و به جستجوي علوم عاریه اي و فرضي است آنهم با هزینه هاني 
گزاف. و اینست که علي ع مي فرماید هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت. يعني معرفت نفس همان دانشگاه علوم لدني 
است . يعني انساني که بخود رجوع مي کند و اهل ذکر مي شود در حقیقت در دل کاننات وارد شده است و در محضر آن درس 
مي خواند بي واسطه . 


پس گردش افلاك کارگاه و دانشگاه تعلیم و تربیت و ارتزاق انسان است و این سخن درست است که : ابر و باد و مه و 
خورشید و فلك در کارند تا تو ناني به کف آري وبه غفلت نخوري . و اين نان فقط رزق مادي نیست بلکه رزق معنوي هم 
هست _ 


بیهوده نیست که مثلاً کیوان (زحل) را دبیر فلك نامیده اند يعني نویسندگان و متفکران از محضر این سیاره تعلیم مي یابند . و 
يا ماه را آنینه دیدار حق خوانده اند و خورشید را نقاب روي او . 


يعني کل کاننات لامتناهي با بي نهایت کرات و موجوداتش شبانه روز بلاوقفه مشغول ارتزاق زمین و اهالي آن بخصوص 
انسان هستند ارتزاق مادي و معنوي و عرفاني . 


همانطور که قبلاً گفتیم کل علوم فني و تكنولوژي محصول کاهش سرعت گردش افلاك و زمین است تا اين کاهش را براي بشر 
جبران کند . و همانطور که شاهدیم همه مصنوعات بشري به الهام از طبیعت است . 


ابن سینا در معراج نامه برخي از سیارات را ملائك مي داند . و بلکه باید گفت ذرات هستي نیز ملاتك هستند . و هر شي اي 
حاصل گردهماني گروهي فراوان از ملانك است و اینست که عارفان حتي عالم جمادي را هم داراي جان مي دانند و زبان و 
اراده . و لذا برخي از عارفان از سنگ و چوب و آب سخن مي شنیده اند . 


بنده در مشاهده اي عرفاني در اوج هوشياري همه ذرات هوا را ملائك دیدم و گوني هر ملكولي از هوا يك فرشته بود . 
همچنین کوهها را و آب دریا را و ماه و برخي از ستارگان را و برگهاي درختان و برخي از پرندگان و حشرات را . و اين 
نگاهي ملكوتي بر جهان بود و يا صورت ملكوتي عالم ناسوت . 


و هر فرشته اي حامل يك یا چند معناست و مأمور انجام كاري براي انسان در صورت انواع اشیاء و موجودات ناسوتي پس 
اگر بتوانیم جمال هاهوتي اشیاء و کرات را ببینیم با خداوند دیدار کرده ایم . و آنچه که حجاب ماست اسارت ما در گردش افلاك 
است که ما را کور و کر و گنگ کرده است . و در عین حال این گردش افلاك رزاق حیات حيواني و نباتي و جمادي ماست . 


و لذا فقط در فقر و بيماري و بيكسي و درمانده گي است که هوش و حواس ما تا حدودي از این اسارت افلاكي رها مي شود و 
اکر اهل معرفت و دکر باشیم به مکاشفات شگرفي مي رسیم . 


خود او مي فرماید : گرسنه شو تا جمالم بيني ! گرسنگي بمعناي دوري جستن از رزق افلاكي است و لذا رهاني از فلك پرستي 
. و بخود آمدن و از چشم دات خود نگریستن و او را دیدار کردن . 


کل ماشین و تکنولوژي محصول کشف دانره و حرکت دوراني و خواص آن است . يعني قانون گردش افلاكي . و اصلاً نجوم 
يكي از نخستین علوم بشري بوده است و بیشترین توجه علما را بخود جلب نموده است . و نیز مي دانیم که علي ] استفاده از 
نجوم را فقط در حد جهت يابي جغرافياني جایز شمرده است. 


و لذا فرهنگ و اخلاق و معنویت علمي - قني - افلاکي سراسر کافرانه و مفسدانه و جنوني و جناني است زیرا محصول اشد 
از خود بيگانگي بشر در اسارت چرخهاي ماشین مي باشد . 


این روح انسان است که در چنبره گردش افلاك و بدتر از آن در اسارت چرخهاي تکنولوژي از تن و جان خود بیگانه و جدا 
شده است . خروج از این گردونه و ورود به خویشتن و الحاق در ذات از درب دل تنها راه نجات انسان از ف فلك زده گي و 
مالیخولداست . 


روح در اسارت افلاك و تکنولوژي افلاكي از جان جدا شده و جان بي صاحب به تسخیر اجنه و شیاطین در آمده است . و لذا 
هر ایده و احساس و عملي که از آدمي صادر مي شود جني و شيطاني است و لذا شرارت بار و جنایت آفرین است . 


چون روح به صاحبش رجعت کند و در تن و جان خود بنشیند و خود شود دریافت کننده مفاهیم و علوم و اسرار ملكوتي و 
جبروتي و لاهوتي از کاننات و افلاك مي شود . 


دل آدمي درب ملکوت آسمانهاست و لذا قرآن کریم فقط دريافتهاي قلبي را موّمنانه و هدایت بخش مي داند . در حالیکه متفکر 
مشهوري چون مرحوم مطهري آشکارا ادراکات قلبي را طرد و لعن مي کند و گمراه کننده مي خواند و در نقطه مقابل فقط 
ادراکات ذهني يعني فلسفي را که ذاتاً افلاكي است هدایت بخش مي نامد . و این بدان معناست که تا چه حدي فلك زده گي تا 
اعماق معارف ديني و علماي ديني ما رسوخ کرده است و بدون آنکه خود بدانند در دام اندیشه هاي تكنولوژيكي و فلسفي 
غرب گرفتارند . و بیهوده نیست که کشور و نظام و جامعه ما بمدت سي سال که تحت تحت تأثیر انديشه هاي مطهري و پیروانش 
بوده است به انواع بن بست ها و مفاسد و نفاق ها وشقاق ها دچار شده است . و عجبا که خودمطهري و پیروانش خودشان 
را مظهر اسلام ناب مي دانند و مابقي متفکرین مسلمان را التقاطي و غرب زده مي خوانند و تکفیر مي کنند . و بدینگونه است 
که نظام ما در حالیکه بلاوقفه و شتابان از تمدن فلك زده غرب تقلید مي کند و مي خواهد از آن سبقت گیرد غرب را خصم خود 


مي خواند . اين نفاق و مالیخولیا حاصل فقدان يك هستي شناسي قرآني و ایدنولوژي عرفاني در آخرالزمان است . و 
بدینگونه است که سوار بر خر دجال (تکنولوژي) دعاي فرج اما م زمان مي خوانیم . 


فلسفه و دانش غربي ذاناً فلك پرست است و لذْا باهمه حقایق و اسرارآشکار شده آخرالزماني در نبرد است . و آنچه که ما را 
از درك حقایق و علائم آخرالزمان غافل و کور ساخته است تكنولوژي پرستي و فلك زده گي فلسفي است . و بدینگونه است که 
مرحوم مطهري مجبور شده که علوم و فنون غربي را همان علوم لدني انبیاء و اولياي الهي عصر کهن بداند که امروزه در 
دسترس کل بشریت قرار گرفته است . يعني علوم افلاكي را علوم آخرالزماني معرفي مي کند . و التقاط و نفاقي بزرگتر از اين 


علوم و فلسفه غربي برخاسته از اندیشه هاني است که آخرالزمان را منکر است زیرا اصلاً مبداً و معاد را منکر است و لذا این 
علوم و اندیشه ها آشکارا با دین و ارزش هاي اخلاقي عداوت دارند ,. پس چگونه مي تواند اين علوم انبياي الهي باشد . اگر 
این علوم لدني است پس فلسفه غربي هم حکمت الهي است همانطور که علامه طباطباني فلسفه را همان حکمت مي دانستند . 
و فرقي نمي کند که اين فلسفه صدراني باشد با كانتي . زیرا هر دو ارسطوني هستند . کتاب الهیات ارسطو که کتاب آسماني 
همه فلاسفه اسلامي از فارابي و بوعلي تا ملاصدرا مي باشد يك فلسفه دهري آشکارا ملحدانه است که در آن «خدا» مترادف 
«جوهر» است که اسطقس نامیده مي شود . 


فلسفه اي که مبداً و معاد را درك نمي کند تا ابد پرستنده گردش افلاك است و ذاناً فلسفه دهري و اتمي و ماترياليستي و 
تاريخي است . و بیهوده نیست که حتي ملاصدرا در آثارش چون به معاد مي رسد هیچ حرفي براي گفتن ندارد و از تبیین 
فلسفي آن مي گریزد همانطور که وجود امام حي را بعنوان نور هدایت مومنان امري سهل و ممتنع مي سازد . در حالیکه يك 
فیلسوف شیعه است . 


انسانهاي فلسفي و فلسفه زده از معناي آخرالزمان چون جن از بسم الّه فراري هستند . آن دین و دین مداري که امروزه در 
قبال واقعیت هاي آخرالزماني سکوت مي کند دچار نفاق است . زیرا نمي خواهد بر قداست تکنولوژي خدشه اي وارد کند تا 
متهم به ارتجاع و رجعت به عصر حجر نشود و نیز به دلایل منافعي که از بابت تكنولوژي پرستي دارد . 


خود ماشین و تكنولوژي معنا و مفهوم بشري آخرالزمان را تسریع و تشدید کرده است و بشر را به غایت اکثر امیال فلكي و 
دنیا پرستانه اش رسانیده و با آن به بن بست و ناكامي و رسواني کشانیده است . از اين منظر تكنولوژي خدمت بزرگي به 
معنویت آخرالزماني بشر نموده است بشرط آنکه عبرت بگیرد و حساب خود را از امیال و غرایز فلك زده جدا سازد و بر 
آخرت وجود وارد شود . 


انسان به ميزاني که با امیال و آرزوهاي نفساني خود به بن بست مي رسد چه از طریق وصال و چه ناكامي » در هر دو 
صورت به آخر زمان فردي خود نزديك مي شود و بر آستانه آخرت و قیامت خود قرار مي گیرد که آستانه عرفان و رجعت 
بخویشتن است . و تكنولوژي در اين امر خدمت بزرگي به بشر نموده است . ولي بشري که اهل معرفت و عبرت باشد در غیر 
اینصورت دچار هلاکت و جنون مي گردد و از اسارت تكنولوژي رهاني ندارد . 


تكنولوژي هم خود علت و مسبب آخرالزمان است و هم معلول آن . هم علت فلك زده گي بشر است و هم معلول آن . 


همه آرزوهاي دنيوي آدمي محصول از خود بيگانگي ناشي از فلك زده گي اوست که بواسطه تكنولوژي برآورده شده و بطالت 
و دروغ اين آرزوها بر ملا مي شود و لذا افسون و فریب تكنولوژي هم رسوا مي شود . و اين سرآغاز رجعت بخویشتن و 
ورود بر آخرت و آخرالزمان نفس است يعني عرفان نفس و ورود بر خویشتن و اقامت در خویش . و اين مستلزم نجات روح 
از اسارت افلاك و تاریخ و تکنولوژي است . 


گرایشات عرفاني این دوران تماما حاصل رسوائي هاي عرصه علوم و تكنولوژي است . و این وضع انسان مدرن را به 
آخرالزمان فردي خود رسانیده است و با ما بقي عمرش به بن بست کشانیده است . عمري که خود حاصل گردش افلاك است و 
تکنولوژي هم که محصول همین امر است . 


همه ارزاق و نعمات دنيوي انسان حاصل گردش افلاك است این حقیقت امروزه به لحاظ علمي از هر حیث به اثبات رسیده 
است مثلاً اگر گردش زمین به دور خود و بر مدار خورشید نباشد بي تردید حیات بر روي زمین ممکن نبوده است يعني اگر اين 
تناوب دقیق روز و شب نباشد عالم حیات بر روي خاك بسوي نابودي مي رود فقط كافي است مثلاً مدت تابش نور در عالم 
حیات چند ساعتي کاهش یابد همانطور که چنین وضعيتي در دو قطب موجب شده که قدرت حیات و جان در اين دو منطقه از 
زمین به حداقل خود برسد . 


و اما در عرصه آخرالزمان همانگونه که علي ع هشدار داده رشته هاي بقاي دنیا بریده شده است و فهم اين حقیقت به مثابه 
فهم کل واقعه آخرالزمان است . 


بطور مثال چرا بسياري از آرمانها و ارزشهاني که بشر در طول تاربخش مي پرستیده و حتي برایش جان مي داده امروزه 
برایش مهمل و بي خاصیت شده است ارزشهاني همچون عشق . وفا » حیا و حتي بسياري از ارزشهاي مادي . به زبان دیگر 
چرا فضانل اخلاقي و آنچه که شریعت نامیده مي شود به طرز حیرت آور منسوخ مي گردد حتي بواسطه علما و ملایان مذاهب. 
این همان بریده شدن رشته هاي بقاي دنیاست و همه ارزشهايي که در ظرف دنبا تحقق مي یافته اند . چرا نسل هاي جدید از 
همان آغاز جواني هیچ انگیزه اي براي يك زندگي جدي ندارند و تمام هویتشان مسخره کردن ارزشهاني است که در دوراني 
پرستیده مي شد . ما این مساتل را در سانر آثارمان از دیدگاه تكنولوژي پاسخ داده ایم و اينك مي خواهیم از منظر هستي 
شناسي آخرالزماني و آخرالزمان كيهاني درك نموده و توضيحي معقول در اين باره به دست آوریم . 


کاهش سرعت ذرات و کرات و افلاك که به معناي مقدمه اي بر آخرالزمان است چه ربطي به مسائل و بحرانهاي معنوي 
انسان امروز دارد يني چرا کاهش سرعت افلاك موجب ابطال شریعتها و ارزشهاي کهن شده است . 


براي پرداختن به این مسئله کبیر بايستي ارتباط منطقي بین انسان و کیهان را واضح تبیین نمائیم . 


عرصه رجعت آخرالزماني قلمرو تقرب الي اه است در حالیکه قبل از این دور تقوا بود . يعني هر آنچه که قبل از ظهور اسلام 
امر به پرهیز و دوري و جداني و کتمان يعني تقوا مي نمود اينك امر به تقرب مي کند و اینست راز فروپاشي ظرف احکام 
شرع در آخرالزمان . 


قبل از اسلام امر به ترسیدن از خداوند بود و اينك امر به دوستي با خداست . اين قبل و بعد هم جنبه تاريخي دارد و هم 
سلوكي و درجاتي .انسان افلاكي و فلك زده و ظاهر پرست در آخرالزمان مبتلا به واژگونسالاري مي شود يعني جایگاه خیر و 
شرش عوض مي شود و حرامها را حلال مي کند و بالعکس چرا که گردش افلاك واژگون شده است . و لذا اهل شرع که با 
معرفت عرفاني سروكاري ندارند و اهل سیر و سلوك نیستند دچار نفاق مي شوند و چون به خلوت مي روند آن کار دیگر مي 
کنند . و فقط عارفان هستند که به اخلاص در دین مي رسند زیرا به حرکت جوهري روي آورده اند . 


نخست باید درك کرد که همه خلق و خوي و صفات و اخلاق بشري که اسیر دنیا است معلول گردش افلاك است همانطور که 
تمام زندگیش در حساب ساعات شب و روز و فصول تنظیم مي شود الا عارف شب زنده دار و اهل باطن که در نبرد با قانون 
افلاك است و از احاطه زمانیت تاريخي خارج است و آنهاني که داراي امام زنده هستند . 


چرا اجسام كروي در طبیعت ثقیل ترین و سنگین ترین اجسام هستند ؟ و مي دانیم که كروي شدن اشیاء حاصل دوران بر 
محور خود است . لذا در جهان افلاكي همه چیزها کروي هستند و گردش بر محور خود و یکدیگر موجب كروي کردن درات و 
کرات شده است که عرصه انقباض است . 


انسان فلك زده و افلاكي هم دچار انقباض وجودي و ثقل و سنگيني قلب مي شود و قلبش از سنگ سخت تر مي شود بقول 
فرآن کریم. و اين نشانه کفر است و مفاسد و تبهكاري . 


درست بهمین دلیل اکثر آدمهاي کافر و فلك پرست و دنياني چاق هستند و دچار سکته هاي قلبي مي شوند چون سنگدلند . 


حال در آخرالزمان که عرصه انقباض و کاهش گردش کيهاني و حرکت رجعي است انسان فلك پرست دچار انقباض بسیار 
شدیدتر مي شود و کافرتر و سنگدلتر مي گردد و اين قانون طبيعي است . 


در آخرالزمان کل کاننات بسوي ذات فراخوانده شده است بعني هر موجودي به سمت قلب و ذات خود کشیده مي شود از جمله 
انسانها . حال انساني که چون به باطن خود رجوع مي کند و راهي در خود نمي یابد بشدت به برون پرتاب مي شود و اين 
همان واقعه برون افكني عرصه مدرنیزم است که همه قالبهاي کهن عقلي و اخلاقي و تاريخي و اجتماعي را در هم مي شکند و 
این واقعه منسوخ شدن شریعت در آخرالزمان است . 


يعني انساني که اهل باطن و معرفت قلبي و سلوك عرفاني نیست در اين امر به تقرب پشت درب دل مي ماند و اين فشار بر 
قلب از دورن و برون موجب انقباض و ثقل قلوب مي شود و اين همان واقعه شقاوت و سنگدلي انسان مدرن است که اين دل 
بواسطه فشار دوجانبه نفس فرد کافر رابه برون پرتاب مي کند و او را به اعمال خلاف شرع و عرف و عقل وادار مي نماید و 
بدین گونه است که امروزه شاهد پیدايش مذهب عشق و حال در سراسر جهان هستیم که حتي کوس انالحق مي زند و دعوي 
الوهیت دارد زیرا با تمام وجود احساس مي کند که تحت فرمان دل خویش و خداي خویش است پس هر چه که مي کند بر حق 
است و این مکتب جهاني در تبیین ايدنولوژيكي خود همان است که امروزه موسوم به شیطان پرستي است که تقدیس هر جنون 
و جذايتي است . 


این فراخواني آخرالزماني دل که درب ذات است که امري بر حق است و همان عرصه تقرب الي الّه مي باشد يا منجر به 
حرکت جوهري و عرفان مي شود و برپاني دین خالص رخ مي دهد که واقعه اي کاملاً باطني و روحاني است که انسان عارف 
را محل تجلي اراده حق مي کند و یا منجر به پرتاب شدن در برهوت تكنولوژي مي گردد که ظهور کفر آشکار است منتهي 
كفري که دعوي حق دارد . این واقعه در افراد و جوامعي که داراي آزادي عمل بي قید و شرطي نیستند و د تحت فشار و خفقان 
فرهنگي مي باشند بصورت اشد نفاق و شقاق خودنماني مي کند که این فجیع ترین وضع ممکن در آخرالزمان است . 


از آنجانیکه قلوب کافران بواسطه شیاطبن و اجنه تسخیر شده است لذا این تقرب الي الّه که همان تقرب الي القلب است ولي 
راهي به آن سوي دل نمي یابد د تحت فرمان شياطيني قرار مي گیرد که پشت پشت درب دل تجفع کرده انذ و امن خود را به منایه آفر 
حق به اراده فرد کافر تلقین مي کنند و او را با تمام قواي شيطاني خود دوباره به گردونه شتابان نكنولوژي پرتاب مي کنند که 
همان جبران شيطاني حرکت رجعي و قهقراني است که مي خواهد همچنان در قلمرو گردش افلاكي باقي بماند و لذا مذهب کفر 
و شیطان پرستي با کمال قداست شکل مي گیرد که در نقطه مقابل دین خالص و مذهب عرفاني قرار دارد ولي مابقي مردمان 
بخصوص در جوامع شدیداً سنتي و شرعي بین اين دو وضعیت در نفاق مي افتند که در ظاهر منادي شریعت هستند و در خفا 
عملاً پیرو شیطان پرستانند . 


در این واقعه عارفان به روحانیت و جنت و ملکوت جهان وارد مي شوند به همراه مریدانشان . و کافران در آتش کاننات 
پرتاب مي شوند که دربش تكنولوژي مي باشد و اما منافقان در درك اسفل السافلین سقوط مي کنند که جایگاه كيهاني آنها 
همان سیاه چاله هاي فضاني است که شرايطي است بقول قرآن که در آنجا نه مي مانند و نه مي روند » نه زنده اند و نه 
مرده. نه هستند و نه نیستند. 


براي درك حقیقت مذکور بايستي ارتباط بین اخلاق و صفات و عرف و شرع و خلق و خوي بشري را با گردش افلاك درك 
نمود تا سپس بتوانیم معنا و حق نسخ شریعت و عرصه تقیه و تقرب الي الّه را در آخرالزمان فهم کنیم با اندك دقتي درك مي 
کنیم که چگونه همه احکام شرعي و قراردادهاي عرفي و اخلاقي و هر آنچه عقلانیت زندگي نامیده مي شود چيزي جز انطباق 
فعل و انفعالات نفس بشري با گردش نجومي طبیعت و کاننات نیست همانطور که مثلا همه انواع عبادات مثل نماز و روزه و 
حج تماماً بر اساس زمانمندي و زمان بندي زندگي روزمره استوار است همچنین از وظایف و قواعد زندگي زناشوني و 
تکالیف اقتصادي و سياسي افراد بشري . و حال که عصر حرکت قهقراني و ذات مداري جهان است طبیعاً همه اين احکام و 
قراردادهاي مذهبي و اجتماعي دچار تبدیل ماهیت شده و دیگر خواص گذشته را تولید نمي کند و نتیجه اینکه انسان 
آخرالزماني در قبال عرف و شرع و همه ارزشهاي عرفي و اجتماعي دچار بطالت شده و احساس فریب خوردگي مي کند و 
این همان واقعه کافر شدن تدريجي و ناخودآگاه در اعماق نفس است و از اعتبار افتادن همه ارزشهاي کهن . 


به بیان دیگر در آخرالزمان خواص دنيوي و بيروني شریعت و اخلاق از بین مي رود و اين همان حق تقیه است که به معناي 
باطني کردن و روحاني کردن ارزشهاي کهن است يعني عرفاني کردن ارزشها . که اگر اين واقعه رخ ندهد فرد یا كافري آشکار 
و افسار گسيخته و دیوانه مي شود و یا دو شقه و منافق مي گردد . 


فرق عارفان از سانر مردمان فقط بدین دلیل است که جاي شب و روزشان عوض شده است و شبها بیدارند . خداوند هم 
درست به همین دلیل پیامبر و موّمنان را امر به شب زنده داري مي کند و مي فرماید که : در شبها قول خداوند در قلوب 
موّمنان بسیار شدید است. این از خواص آخرالزمان است که کاننات دچار گردش کاملاً معکوس شده است که صورت بيروني 
این دگرگوني در حوادث خارق العاده طبيعي برون افكني مي شود . در حقیقت عارفان از طریق شب زنده داري با کل کاننات 
همسو مي شوند و به صلح با هستي مي رسند و اين است مقام عبادالّه الصالحین ! و مابقي مردم بر خلاف حرکت کاننات 
زیست مي کنند و هنوز اسیر صورت بيروني افلاکند و لذا در ارزشهاي خود دچار ابطال و پوچي مي شوند و لذا فرهنگ حاکم 
بر انسان آخرالزمان نیهیلیزم است . و اینست راز فروپاشي شریعت و اخلاق و سنت و ارزشها و عواطف دوره ماقبل از 
آخرالزمان .در آخرالزمان . شریعت یا تبدیل به امري قلبي و ذاتي و فطرتي و روحاني و الهي مي شود و یا چون پوستي از 
بشریت جدا مي شود . 


شریعت لباسي است که تاریخ پس از هبوط آدم برتن آدمي زاده کرده است تا حیات برزخي اش را در دنیا تاب آورد و به ياري 
آن چنت روح خود را کشف و درك کند که همان حضور خداوند در انسان است . آخرالزمان آخرین مهلت تاريخي بشر براي 
رستگاري انسان است . و اين مهلت در ذات هستي به پایان آمده است . 


يعني تقوا يا تبدیل به تقرب مي شود و يا از میان مي رود . يعني حکم يا تبدیل به حکمت مي شود و یا از قلمرو تاریخ رخت بر 
مي بندد زیرا کاننات روي به رجعت دارد . این همان دعواي بین سنت و مدرنیته است . که درك نشده است . 


زیرا احکام تقوا مربوط به عرصه دور شدن جهان از خداست که همان قوس نزول و تاریخ تشريعي است ولي اينك عرصه 
رجعت و رویکرد به خداست که عرصه وصال است . احکام و حکمت فراق متفاوت از قوانین و حقوق وصال است . عدم درك 
این دو مرحله و تفاوت آن اساس جدال فقها و علماي شرع با عرفا و اولياي الهي است . سخن بر سر تفاوت اخلاق نبوي و 
اخلاق ولوي است : اخلاق موسوي و اخلاق خضروي: اخلاق در زمان و اخلاق بر زمان ! اخلاق نزولي و اخلاق صعودي . 
اخلاق ناسوتي و اخلاق ملكوتي . 


فرهنگ و اخلاق و ارزشهاي سنتي و عرفي و شرعي . پدیده اي حسابي و مصلحتي و اجري و جزاني است در دنیا و آخرت . 
زیرا حاصل زمانمندي بشر است . ولي فرهنگ و اخلاق عارفان آخرالزماني همان اخلاق عبادالله المخلصین در قرآن است که 
با خداي خود بي حسابند و خداوند هم با آنان بي حساب است و این اخلاق عاشقانه و عرفاني است . و چون اخلاق افلاكي 
(زماني) در آخرالزمان از هویت ذاتي اش تهي شده است لاجرم در نفس بشري بي اعتبار مي شود و چون لباس از او جدا مي 
شود که او را يا بسوي اخلاق روحاني - عرفاني سوق مي دهد و یا به کفر آشکار مي کشاند . در غیر اینصورت دچار نفاق و 
شقاق مي سازد که بدترین وضعیت است . 


اخلاق دهري - افلاكي - عرفي - شرعي - تاريخي - سنتي همان اخلاق ماندن است ولي اخلاق آخرالزماني - عرفاني - 
رجعي هم اخلاق رفتن است . اخلاق دوران ما اخلاق بودن يا نبودن است . و منافقین بقول قرآن گروهي هستند که نه مي 
مانند و نه مي روند. دوره نسبیت اخلاقي بسر آمده است . تمام مشکل و جنون نیچه در نبرد خیر و شر از این جا بود که 
آخرالزمان را درك نکرده بود . و لذا کفر مطلق یا نیهیلیزم را بر گزید و لذا بر آستانه رستگاري و ابر انسان (امام) قرار 
گرفت. آنکه صادقانه کفر را برگزیند درب دل بر رویش باز مي شود و اینست رستگاري آخرالزماني . و واي بر منافقان يعني 
نمازگزاران سهوي و ريائي ! 


و اینست که امروزه كساني که مي خواهند زمان را مدیریت کنند به جنون و جنایت مي گرایند زیرا زمان سیر قهقراني و 
رجعي یافته است و در دات هستي واپس مي رود . و اینست راز فروپاشي همه پروزه هاي زمانمند دوران ما . نیهیلیزم پدیده 
اي هستي شناسانه و قيامتي است که حاصل پاره شدن رشته هاي بقاي دنیاست . 


بنگرید که چگونه امروزه آن شريعتي که از معرفت روحاني بریده و بلکه عرفان حق را منکر است و مي خواهد بدینگونه 
وسیله رستگاري و سعادت شود منبع اشد فساد و جنون و جنایات شده است و رسواي دهر ! 


شریعت ها و طبعاً فرهنگ ها و ارزش هاي بشري در طول تاریخ جملگي ذاتاً دهري هستند و براي بقاي حیات دنیا پدید آمده 
اند زیرا بشر حيواني دهري و زمانمند است ولي در آخرالزمان که رشته هاي بقاي دنیا پاره شده ارزش هاي دهري هم بي 
ریشه شده اند و سرآغاز ارزشهاي الهي در بشر است که همان اساس دین خالص مي باشد و حیات اخروي و فوق عصري . 
و سوره عصر در قرآن نیز بر همین امر دلالت دارد که خسران عصري بشر شامل حال دین او نیز مي شود مگر اينکه به حق 
رسیده و با حق صبور بماند . و این پایان مذاهب شرك و دنیا پرستانه است . زیرا شریعت ها دیگر خواص منبت دنيوي ندارند 
مگر اینکه به فطرت و دل آدمي ملحق شوند و از ذات بجوشند که همان حق است و توسل به حق . و اعمال خود را اصلاح 
کنند در جهت انطباق با آخرالزمان که عرصه ظهور حق است . که این حق با معراج محمدي فرود آمده است و فقط با امام 
دورانهاست که : علي با حق است و حق با علي است و علي بهر سو روي کند حق هم به همان سو گراید. پس حق همان نور 
وجود امامان دورانهاست که امامان حي مي باشند جداي امام مطلق عصر و ناجي موعود . او نوري است که در میان مردم 
راه مي رود به زعم قرآن کریم. 


واقعه آخرالزمان و حرکت فهقراني جهان هستي که به دست و اراده انسان رقم خورده است و تداوم دارد همان واقعه خلقت 
جدید در قرآن است که خداوند عامه مردمان را نسبت به آن مردد و شبهه انگیز و منکر خوانده است. این خلقت که بمراتب 
جادوني تر از خلقت ازلي است به ياري متقابل انسان - خدا رخ نموده است که تجلي کامل فتبارك الّه احسن الخالقین است . 
منطق این خلقت و حرکت جدید تمام قوانین عليتي خلقت ازلي را در هم مي شکند و لذا امر رستگاري در اين واقعه از قلمرو 
اطاعت بي چون و چرا بر مي خیزد چرا که خود واقعه اي فوق چون و چراست و لذا شقي ترین منکرانش پرستندگان علوم 
رسمي و فني هستند چه ديني و چه طبيعي . همانطور که اکثر وقایع آخرالزماني فوق عليتي مي باشند . گرچه علیت حاکم بر 
این عرصه داراي ذاتي عاشقانه است و از عشق خالق - مخلوق بر مي خیزد . و این عشق در قلمرو بشري همان ارادت 
عرفاني بین امام و مأموم است . 


آنچه که عرف بشري نامیده مي شود که اساس اخلاق است همان عادات بشر تحت سلطه گردش افلاك است . ولي شرع این 
عادات را تعدیل کرده است ولي اساس آن هنوز هم گردش دوراني نجوم است . ولي عرفان این عادات را زیر و رو مي کند و 
روح آدمي را از اسارت افلاك نجات مي دهد و نفس را به وضعیت صفر مي رساند که سکون و ثبات و استقلال و آزادي نفس 
از سلطه نجوم است و اين سرآغاز بيداري و هوشياري حواس و دل مي شود و بخودآني و معرفت نفس . و در اين وضعیت 
است که آدمي با خدایش رابطه مستقیم مي یابد و اهل هدایت مي شود و اين سیر الي الّه و راه تقرب است . ولي در 
آخرالزمان که در آن قرار داریم اين واقعه عرفاني بطور طبيعي بر انسان واقع مي شود و انسان جاهل از آن مي گریزد و به 
تكنولوژي و انواع اشتغالات کاذب و مخدرات پناه مي برد که اين عامل عذاب است . زیرا در آخرالزمان حرکت قهقراني و 
ات نت نم ره و هس رز مدای زر ات سا نس 
خدا بر بشر در دین اسلام که متعلق به آخرالزمان است که حاصل معراج محمدي است و لذا خداوند محمد را رحمتي براي 
ما هک کر زا یه حداوت کی ابو . از این روي کل بشریت امّت محمدي محسوب مي شود و کل 
جهان بشري ند تحت الشعاع قوانین اسلامي قرار دارد خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. 


ممکن است سنوال شود که چگونه است که از صدر اسلام تاکنون هیچکس از قیامت به عنوان واقعه اي جاري در انسان و 
جهان حرفي نزده است و آخرالزمان را بدینگونه تبیین نکرده است ؟ آیا آنهمه علما و عرفا درباره اين امر و واقعه عظیم 
جاهل بوده اند ؟ و بسياري دیگر نیز درباره سانر مسانل ديني و اسلامي سنوالي مشابه دارند که : چگونه است که این حقایق 
را كسي جز جنابعالي کشف نکرده است ؟ آیا اين امور بدعت نیستند ؟ آیا شما دین تازه اي آورده اید ؟اين دین جديدي نیست 
همان اسلام است که از باد رفته بود زیرا علماي ما كارهاي واجب تري داشتند . بنده نیز قبل از شماها در طي سالیان اين 
سئوالات را از خودم و از تاریخ پرسیده ام و تمام عمرم درباره شان اندیشیده ام . 


ولي حجتها و دلایل اعتقادي و اخباري و قرآني و رواني بسياري در تصدیق ادعاهایم وجود دارند که در مجموعه آثارم از آنها 
نام برده ام . ولي چرا اينهمه فلاسفه و علما و عرفا و فقها و مفسرین بزرگ در تاریخ اسلام هيچيك قیامت و آخرالزمان را 
بدینگونه که بنده تبیین کرده ام نکرده اند و بسياري حتي از آن نامي هم به میان نیاورده اند براي بنده هم هنوز جاي سنوال 
است . ولي بخشي از پاسخ این سنوال مربوط به دوران ما و عصر مدرنیزم است و علاتم و حوادثي که فقط در طي همین چند 


دهه اخیر رخ نموده است و بسياري از علماي ديني را به حیرت انداخته است و به تفکر وا داشته است . که این نوع حوادث 
در گذشته تاریخ چندان نمودي نداشته است . 


علاوه بر اين بنده به عینه بسياري از علانم قيامت در قرآن و روایات شيعي را به چشم خود دیده ام آنهم نه فقط در عالم رویا 
که در بيداري و هوشياري کامل که در سانر آثارم ذکرشان رفته است . و اصلاً يكي از بزرگترین حجت هاي وقوع قیامت پنجاه 
هزار ساله واقعه لقاء له در حیات دنیاست که با پیامبر و امامان ماآغاز شده و در برخي از عارفان بزرگ نیز رخ نموده است 
در درجات تجلي . که اين مهمترین نشانه قيامت است مثل ابن عربي و روزبهان شيرازي » مولوي . حافظ . بایزید بسطامي و 
دیگران . 


ولي دلایل و حجت هاي رواني و قرآني و عقلي و عيني و بشري و طبيعي در وقوع قیامت پنجاه هزار ساله به اندازه كافي در 
آثارم موردشرح و اثبات قرار گرفته است که بر هر اهل عقل و نظري بديهي مي آید . ولي اينکه چرا قبل از اين علماي بزرگ 
ما این مسنله بزرگ را مورد غفلت قرار داده اند و بسياري از تأویل ها را ندانسته و يا نگفته اند بنده از این بابت بي تقصیرم 
و مستول آنها نیستم . بهرحال حقایق و معارف و اسرار قرآني هزاران بطن دارند که هر بطني از آن در دوره اي از تاریخ رخ 
مي نماید و تبیین مي گردد . آنانکه اسلام و عرفان و فقه و علوم ديني را فقط محدود به همان امور و معارفي مي دانند که در 
صدر اسلام تبیین شده است و لذا هر سخن تازه اي را بدعت و کفر مي دانند مشکل عقلي و ديني دارند و دوست دارند که دین 
خدا را همواره در سطح شعور و باورهاي حقیر ميرائي خود نگاه دارند و هر مکاشفه اي را بدعت و الحاد مي نامند تا جهل 
خودرا تقدیس کنند . اينان به زعم قرآن کریم پیرو مذهب پدران خود هستند که خداوند آنان را کافران مي نامد هر چند که 
مسلمان زاده باشند . بقول علي ع مردمان همواره با آنچه که نمي دانند و نمي فهمند عداوت مي ورزند. نکته دیگر مربوط به 
عرب زده گي و غرب زده گي جامعه ماست . يعني اگر اين حرفها را يك عربي یا غربي بزند قابل قبول است . و واي بر 
روزي که يك ايراني بزند آنهم کسي که عبا و عمامه اي ندارد و نه آیت الّه و علامه است و نه جایزه نوبل گرفته است و نه 
شهرتي رسمي دارد و نه رسانه ها او را تبلیغ مي کنند . با این حساب واي به روزي که امام زمان ظهور کند . و بیهوده 
نیست که در حدیث آمده است که نخستین مخالفان حضرت جماعتي از سادات هستند که هلاك مي شوند . اين بدان معناست که 
آن حضرت علانم عربي قابل قبولي ارانه نمي کند و عربیت و نژادش مورد تصدیق این سادات قرار نمي گیرد و خلاصه اینکه 
مشکل هويتي و شناسنامه اي پیدا مي کند که در اینصورت بايستي به ياري ژنتيك هویت امام زمان را تشخیص داد و آزمون 
۷۸۵ از ایشان گرفت . براي اين جماعت امام زمان هرگز ظهور نمي کند و آنان را نجاتي نیست . براستي اگر امام زمان در 
ظهورش لباس عربي نداشته باشد. هیچ مسلماني او را مي پذیرد ؟ تا زماني که دین ما عربي و عقل ما غربي است نه دین 
داریم و نه عقل . و اين يعني خسرالدنیا و آخرت . 


و این کلام خداست که كساني که در قیامت و دیدار با خداوند تردید دارند کافرانند. خداوند را كسي دیدار مي کند که دوستش 
بدارد و مشتاق دیدارش باشد و قیامت را هم كسي فهم مي کند که مشتاق حقیقت باشد . آنکه نخواهد بفهمد نخواهد فهمید و 
آنکه نخواهد ببیند نخواهد دید . در قرآن کریم مي خوانیم که اگر خداوند بهمراه ملانك از آسمان پانین بیایند و یا مردمان از 
آسمان بالا روند آنانکه در قلوبشان مرض است مي گویند که همه اینها چشم بندي است و خرافات. و این جماعت را اتفاقاً 
غرق در خرافات مي بيني . 


امروزه در سراسر جهان و مخصوصاً غرب صدها محقق مشغول تحقیق و تألیف درباره وقایع آخرالزمان و قيامت هستند ولي 
در کشور ما و جوامع اسلامي هیچ خبري از اين حقایق نیست و ما هم که متهم به الحاد و بدعت و ارتداد و وهابيگري و 
بهاني گري و التقاط و اسماعیلیه گري هستیم . چرا ؟ پاسخش را ما هم نمي دانیم اگر دانستید به ما هم بفرمانید . ولي 
پاسخش را خود قرآن داده است : براستي که قرآن در نزد امّت اسلام چه مهجور است. گوني اسلام و مسلماني در هر چاي 
جهان رونق بيشتري دارد تا در جوامع اسلامي . و به یاد اين کلام رسول اکرم که فرمود : واي به روزي که غیر مسلمانان در 
اسلام بر مسلمانان پيشي گيرند. وقتي قيامت و آخرالزمان که اساس اسلام و قرآن است و از مشهورترین مسائل آن است 
اینقدر مهجور است واي بر سائر مسائل . اسلام اصلاً دین آخرالزمان است و نخستین دجال در زمان حیات پیامبر ص بعنوان 
نشانه آخرالزمان ظهور کرد که روایتش مشهور است. احادیث نبوي و علوي مملو از اخبار آخرالزماني است که متأسفانه 
هرگز بر زبان هیچ روحاني بر منابر جاري نمي شود . آنانکه دنیا را خيلي دوست دارند البته مایل نیستند بپذیرند که رشته 
هاي بقایش بریده شده و آخرش فرا رسیده است . گوني اصولاً به مصلحت کشور ما نیست که آخرالزمان و قيامت فرا رسیده 
باشد و موعود ظهور کند زیرا هم اينك هزاران امام زمان در کشورمان وجود دارد که جمله دجالند ولي وجود همین ها هم 
طبق پيشگوني انمه اطهار ع از جمله علانم ظهور قریب الوقوع آن حضرت است که نقطه عطفي در قیامت مي باشد. 


طبق کلام خداوند در قرآن کریم تنهاني و رسواتي دو تا از برجسته ترین علائم انساني قيامت است که درزمانه ما در سراسر 
جهان غوغا مي کند و برجسته ترین ويژگي تاريخي بشر در این عرصه است . و این تنهاني و رسواني روز افزون است و 
علت العلل عمده مشکلات و بن بست هاي جوامع مدرن است . 


۱ | .انسان شناسی کیهانی و کیهان شناسی انسانی 


درك تاریخ هستي از جمله تاریخ انسان و تاریخ تكويني و تشريعي تماما در فهم واقعه انبساط و انقباض جهان نهفته است . 
جهان هستي پس از خلقت دو روزه نخستین که به پیدايش مکان و آسمانهاي تهي از اجرام انجامید با وقوع انفجار بزرگ در 
آغاز روز سوم جهان ماده آغاز بکار کرد و نخستین ذرات هيدروژني پدید آمد و این سرآغاز دوره انبساط و پیدایش اجرام و 
کرات است تا خلق حیات و انسان در پایان روز ششم نكويني . 


باید درك کرد که دوره انبساط جهان به لحاظي عرصه انقباض نور است که منجر به پیدايش ماده مي شود ولي آفاق هستي 
مستمر[ً توسعه مي یابد و کهکشانها پدید مي آید که در غایت اين توسعه و انبساط هم انسان رخ مي نماید که حامل روح ازل 
است . این روح نیز در غایت این توسعه و انبساط و تکامل در انسان بعنوان مقصود جهان مي نشیند . این روح همان اراده 
ازلي خالق است که براي خود در عالم ارض (ماده) جانشین برگزیده است . 


وقتي از انبساط وتوسعه و کمال جهان هستي سخن مي گونیم بدان معناست که سرمدیت و ابدیت و معناي بي حد تحقق مادي 
یافته است . 


و انسان مأمور فهم این حقایق و اسرار خلقت است . و آنگاه که به کمال اين معرفت رسید و حق هستي را در خود یافت و 
مقام جانشيني خود را درك و تصدیق کرد امر به رجعت مي دهد و اين پایان دوره انبساط و آغاز عرصه انقباض کاننات است 
که همان روز پنجاه هزار ساله قیامت است آنگونه که در قرآن وصفش آمده است که : در آنروز جهان ارض(ماده) بهم فشرده 
مي شود فشرده شدني واحد! و ستارگان در هم مي ریزند و سیاره ها جذب كانونهاي خود مي شوند و ماه در خورشید جذب 
مي گردد و .... 


دوره انقباض دوره رجعت به آن نقطه ازل است که از آنجا انفجار بزرگ رخ نمود . و انسانهاي کامل در هر عصري ساربان 
این کاروان رجعت هستند که باني اش محمد و علي بودند . و لذا همه ساربانان دوران رجعت . محمدي و علوي هستند . 


دوره انبساط جهان با ظهور اسلام به کمال رسید و با واقعه معراج امر به رجعت داده شد که علي ع فرمود که : رشته هاي 
بقاي دنیا پاره شد ! 


دوره انبساط عرصه توسعه اقطار هستي و انقباض نور است ولي دوره انقباض که عصر آخرالزمان است اقطار هستي بسوي 
مرکزش که زمین و انسان کامل است قبض مي شود و دوره انبساط نور آغاز مي شود و اجرام و کرات به سردي مي گرایند و 
تبدیل به سیاهچاله ها مي شوند . کاهش سرعت ذرات و کرات آغاز مي شود و به مرحله اي مي رسد که کرات در ذات خود 
منفجر مي شوند و ذرات بسوي نقطه ازل واپس مي روند که اين حرکت قهقراني و زمان رجعي و ذاتي است که طومار هستي 
پیچیده مي شود . و قيامت کبرا بر پا مي گردد . 


این انقباض در کره زمین و اهالي آن خاصه انسان هم بر اهل نظر معلوم است . خورشید به سردي و سرخي مي گراید و 
زمین هم به خورشید نزدیکتر مي شود در عين حال که از سرعتش کاسته مي شود . ولي از آنجا که قرار است انسان تابه 
آخرین روز بر زمین حضور داشته باشد و شاهد باشد بنابراین اين واقعه اختلال مرگباري در عرصه حیات زمین ایجاد نمي 
کند ولي نظام طبیعت را بهم مي ریزد که علائم آن آشکار است همچون زلزله هاي مداوم و سونامي ها و آتشفشانها و 
غبارهاي كيهاني و اختلال در فصول و امثالهم . 


زمین در عین حال که به لحاظ سرعت و گردش وضعي و انتقالي روي به کاهش است ولي از آنجا که در آن واحد به خورشید 
نزدیکتر مي شود تعادل حفظ مي شود و مثلا مدت شبانه روز و طول سال بطرز فاحشي طولاني نمي شود . زیرا گردش زمین 


کندتر مي شود ولي چون به خورشید نزدیکتر مي گردد گردش وضعي جبران مي شود زیرا اين نزديكي بطور متقابل كندي 
سرعت را جبران مي نماید و مدار گردش زمین بدور خورشید هم کوتاهتر مي گردد پس طول سال هم تغییر محسوسي نمي کند 
ولي انقباض در حال وقوع است . هم در بطن زمین و هم در منظومه شمسي . 


این از عجایب است که گردش زمین در عین حال که کندتر مي شود ولي بدلیل نزدیکتر شدن به خورشید کندتر نمي شود . زیرا 
قوه جاذبه موجب تسریع این گردش است . باطناً کندتر مي شود ولي ظاهراً تفاوتي محسوس نمي نماید . 


این انقباض و آثارش در حوادث طبيعي کاملاً مشهود است و همچنین در نفوس بشري خودنمائي مي کند بصورت جنبش 
بیشتر و تحرك شدیدتر به ياري تكنولوژي که خود معلول اين واقعه است . 


در اين واقعه ۰ انسان کافر شتابانتر شده و به تكنولوژي پناه مي برد ولي انسان عارف به ذات خود پناه مي برد. 


انقباض هستي بمعناي رویکرد باطني به ذات ازل است که در انسان منجر به تكنولوژي شده زیرا انسان کافر از رجعت به ذات 
هراسان است . زیرا هر چيزي که به هسته مركزي و ذات خود روي کند روي به انقباض مي نماید و آدمي با انواع جنبش ها 
و تحرکات مصنوعي تلاش به جبران و گریز از اين انقباض دارد از جمله پیدایش انواع ورزش ها و رقص هاست و کل 
گرایش روز افزون به سرعت و شتاب به ياري تكنولوژي . 


بي خوابي عارضه ديگري ازاین واقعه در بشر است که روي به مخدرات مي کند و داروهاي خواب آور مصنوعي . و اینها 
تلاشهاي کافرانه و ضد قيامتي بشر است . 


نيروني از ذات بشري او را بخود مي خواند و او مي گریزد . تكنولوژي پرستي حاصل این گریز است . و در عين حال 
انسانهاي معنوي تر دچار کرایشات باطني و عرفاني مي شوند و دجالها هم به همین دلیل رخ مي نمایند تا بر سر راه اين 
رجعت دامها بگسترند . 


در اين عرصه مومنان موّمن تر مي شوند و کافران هم کافر تر . عرصه انقباض عرصه تنهاني نیز هست زیرا عرصه 
فراخواني ذات است . و لذا کافران فراري تر مي شوند و دنیا پرست تر مي شوند و در دنیا هلاك مي گردند . 


از آنجا که عالم هستي و از جمله انسان ذاناً روي به حق مي کند لُذا امیال کافرانه و دنیا پرستانه مستمراً ناکامتر مي شود و 
بهمان میزان حرص و عطش و قحطي زده گیها شدیدتر و جنبش و تلاشهاي مذبوحانه بیشتر مي شود . 


دوره انبساط عرصه دوري هستي از مبدأً خویش و خداوند است و دوره انقباض هم عصر رویکرد هستي به مبداً خویش است. 
و اینست راز پاره شدن رشته هاي بقاي دنیا . 


يعني جهان هستي از همان راهي که آمده باز مي گردد و چون انسان کافر ميلي به رجعت ندارد با دنیایش به بن بست میرسد 
زیرا دنیا در حال رجعت است و بسرعت از احاطه پرستندگانش خارج مي شود و اين عرصه انحطاط و رسواني طاغوت و 
استکبار است . 


شریعت ها و فضانل عرفي اخلاقي و قوانین کهن و سنت ها هم تحت تحت تأثیر این رجعت ذاتي دچار انحطاط مي شوند زیرا دیگر 
پاسخگو نیستند و آدمي بايستي دین را در قلمرو عرفان نفس توسعه و تعمیق بخشد و خالص شود . يعني شریعت هم مجبور 
است که باطني و عرفاني شود . 


به زبان دیگر عرصه رجعت و انقباض همان عصر بازگشت بخویشتن خویش است در دل ذرات و کرات و موجودات و نیز 
انسان . در این رجعت به ذات ازل است که نور خدا از عالم ارض متجلي مي گردد و اين انبساط نور در عرصه انقباض است 
و این ظهور نور حق است که اجرام را در خود فشرده و ثقیل مي سازد و نهایتاً به انفجار بزرگي در خود مي رساند که قلمرو 
امحاي ماده است و رجعت به لامکان . 


و این عرصه عرفان كيهاني است . يعني کل کاننات به امر حق لبيك مي گویند الا اکثر انسانها . و لذا زمین و منظومه شمسي 
آخرین نقطه از جهان است که فرو مي پاشد تا آدمي بیشترین مهلت رجعت و توبه را داشته باشد . 


آخرالزمان يعني حرکت جهان هستي بسوي «ایست» کامل . و قیامت کبرا به وصف قرآن کریم آن لحظه کامل «ایست» و 
هوشياري و سکون مطلق است در محضر خداوند . 


و اما کانون جهاني اين انقباض و رجعت کبیر وجود امام مبین است که قطب عالم امکان است و سر سلسله همه ساربانان 
تاریخ جهان است . کل کاننات بسوي زمین منقبض و متراکم و جمع مي گردد که قلب زمین هم امام زمان است که به زمان 
فرمان «ایست» داده است که خود قرآن مي فرماید که : همه موجودات عالم بر مدار وجود امام آشکار در گردش و متمرکز 
است زیرا او جمال وجود لامکان است در مکان . و او خود منقبض ترین موجود عالم است که در ذات خود فنا شده است و 
مظهر بود نبود است و لذا از چشم کوران غایب مي نماید . که با ظهورش زمین به نور خدا پرتو افشاني مي کند و جنات نعیم 
خود را بر مي تاباند که اساس جامعه امام زماني است که بهشتي بدون صنعت و تكنولوژي است . آنگاه که زمین به لحظه 
صفر و ايستاني مي رسد و گردش فهقراني آغاز مي شود يعني جاي شرق و غرب عوض مي شود و لذا خورشید از مغرب 
طلوع مي کند همانطور که در روایات آمده است. 


شرح و تبیین علمي - رياضياتي این واقعه بطور دقیقتر بر عهده دانشمندان این امر است که اگر به این واقعه حیرت آور باور 
داشته باشند . تبیین رياضياتي اين واقعه نیازمند درك نوعي ریاضیات عرفاني و نجوم جوهري است و نیز درك اشد اضداد در 
قلمرو فيزيك كيهاني و کیهان شناسي عرفاني . و نیز فهم انبساط در حین انقباض و بالعکس . و نیز درك عروج در حین 
سقوط و بالعکس . و فهم کاهش در حین افزايش و بالعکس . و نیز فهم سکون در اوج انفجار و بالعکس . 


چون اول و آخر بهم برسد و ظاهر و باطن يكي گردد آنگاه تضادها از میان بر مي خیزد و عقول مادي فرو مي پاشد و حواس 
شمارشي باطل مي گردد . و آنگاه مي توان فهمید که چگونه و چرا زمین در عین حال که روي به سکون است ولي مدت 
شبانه روز و سال تغییر نمي کند الا در حد هر شبانه روزي یکساعت و هر سالي يك روز تا زماني که هنوز امامي بر روي 
زمین حضور دارد . ولي آنگاه که به آني ازدرون منفجر شد آن تأخیر فهم مي شود به مثابه کمال رحمت و مهلت و شفاعت 
در حق بشریت . 


انبساط و انقباض نور اصل و اساس کل واقعه مذکور از ازل تا ابد است در هر دو مرحله از خلقت جهان . ولي براستي عقل 
علمي - فني بشر در درك این واقعه عاجز و پریشان است الا عقل عرفاني و توحيدي که مي تواند انبساط را در حین انقباض 
فهم نماید و بود را در حین نبود . 


در عرصه فرهنگ و معنویت و روحیات بشر نیز در این عرصه اشد وحدت اضداد رخ مي نماید . يعني ظهور اشد کفر از 
ایمان و بالعکس . در اين قلمرو جز عقل عشق تاب ماندن ندارد . و بیهوده نیست که شریعت پناهان در اين قلمرو پیشگام اشد 
کفر و عداوت با ظهور امام زمان هستند . 


نمونه اي ملموس از نبرد انسان بر علیه گردش افلاك را مي توان در سماع برخي عارفان همچون مولاي رومي درك نمود که 
همچون فرفره در جهتي بر خلاف گردش زمین بدور خود مي چرخید و این غایت عبادت او بود که منجر به کشف و شهود 
عرفاني مي شد و چه بسا دیدار با حق محقق مي شد . زیرا زمان را در وجود خود به صفر مي رساند و اين وقوع پیشاپیش 
قيامت در نفس انسان است . البته آن انساني که قبلا نفس خود را از دنیا و همه ارزشهاي افلاكي پاك کرده است و به آخر 
زمان وجود خود رسیده است و جز گردش افلاك مانع ديگري نمي یابد که به ياري سماع آنرا در خود خنثي مي کند . 


این فراخوان ذاتي - جهاني موجب نشري در حشر است يعني جمع تنهایان . و اکثر آدمها از هراس این تنهاني بهر چيزي پناه 
مي برند و به هر كسي . و اين وضع موجب فروپاشي جوامع و خانواده ها مي شود . در اين عرصه آنکه تنهاني را نیاموزد و 
حقش را نپذیرد و اهل باطن و سیر و سلوك عرفاني نشود به جنون و جنایت و اعتیاد کشیده مي شود . 


اصلا پیدایش شهرهاي بزرگ و رشد و تراکم و گریز از روستاها معلولي از اين عرصه رجعت است و بمعناي فرار از تنهاني 
است و این کانون اصلي کفر آخرالزماني است . و اینست که نیاز به عشق غوغا مي کند و با اینحال عشق ها عمري بس 


کوتاه و عاقبتي فجیع دارند زیرا حکم به تنهاني است و کل کاننات در حال رجعت بسوي خداوند است و انسان هم جبراً روي 
بدین سو دارد ولي با آن در ستیز است الا اندكي . 


انسان هر چه تنهاتر مي شود عاشق تر مي شود و تنهاني بارزترین و مهمترین هویت انسان آخرالزماني است و لذا نیازش به 
عشق براي فرار از اين تنهاني دچار تناقض ذاتي مي شود زیرا عشق ضد تنهاني است . و لذا ما در دوراني هستیم که عشق 
محکوم به شکست و نابودي است الا عشق به خدا و اولياي او که مظهر تنهاني هستند . آدمي هر چه تنهاتر مي شود عاشق 
تر مي شود و هر چه عاشقتر مي شود تنهاتر مي شود و اين ديالکتيك عشق و تنهاني مهمترین ویژه گي دوران ماست . زیرا 
عشق ضد تنهاني است ولي برخاسته از تنهاني است . و تنهاني بر عشق فانق مي آید و لذا عشق محکوم به فراق است در 
حیطه بشري . ولي در قلمرو الهي عرصه وصال است . 


پناهنده شدن انسان به تکنولوژي آخرین راه گریز او از اين تنهاني آخرالزماني است که او را نابود مي سازد . وادي تفرید و 
تجرید عالیترین مقام عارفان قدیم بود ولي اين مقام وجودي به جبر بر همه انسانها فرود آمده است بدون آنکه اين سیر تکامل 
معنوي را طي کرده باشند . گرایشات جهاني بشر به عرفانها از همین روست . امروزه عرفان مذهب واحد جهاني است و فقط 
مذاهبي مي توانند باقي بمانند که به ذات عرفاني خود تأویل شده باشند و تبیین عرفاني یابند و اینست که شاهدیم در سراسر 
جهان احکام و شعانر جمعي مذاهب کانونهاي فساد و فتنه شده اند و در آن اثري از معنویت و اخلاق و صدق و توحید نیست . 
این همان معناي اصل تقیه در آخرالزمان است که به معناي باطني شدن دین است نه مخفي شدن مصلحتي - سياسي . و لذا 
علي ع این دوران را عرصه تبدیل مساجد به کاخها مي داند که در آن جز منافقان رفت و آمد نمي کنند. 


باطني شدن دین همان ايماني و قلبي شدن آن است که کمال دین است همانطور که قرآن کریم مي فرماید. پس در آخرالزمان 
جز ایمان قلبي و خالصانه راه ديگري براي دین داري نیست يعني مذاهب شرك محکوم به رسواني و هلاك بشرند زیرا عرصه 
تقرب الي الّه و هنگامه ظهور اه است .و لذا پیروان مذاهب شرك و نفاق در سراسر جهان به اشد عذابها و رسوائي ها دچار 
مي شوند تا دست از آن بکشند و به يكي از دو قطب کفر عریان یا ایمان خالص ملحق شوند . و اینست که آخرین نبرد خونین 
مذهب شرك را بر علیه دین خالص و عرفان در آخرالزمان شاهد هستیم . و لذا پیروان مذاهب عرفاني چه بسا در قبال تهاجم 
مذاهب شرك به کفر عریان پناه مي برند و کفر عریان را بخود نزدیکتر مي یابند . همانطور که طبق روایات اسلامي » شقي 
ترین دشمن ظهور امام زمان بعنوان مظهر دین و عرفان ناب توحيدي » همانا سران مذاهب شرك و نفاق هستند يعني ملایان 
قشري و مدرسه اي که حامیان مذهب تاريخي هستند. همانطور که ابن عربي باني فلسفه وحدت وجود هم شقي ترین خصم 
دین توحيدي را نه سران کفر که سران شرك و نفاق مي داند . 


عرصه رجعت همانا فروپاشي تاریخ و همه فرآورده هاي تاريخي از جمله مذاهب و شريعتهاي تاريخي است . آن خراباتي که 
در گذشته برخي عارفان بدان مي رسیدند امروزه براي کل جهانیان رخ نموده است : خرابات همه ارزشهاي تاریخ تشريعي ! 
که در محور این ارزشها همانا نژاد پرستي و خانواده پرستي و عواطف و ارزشهاي جنسي است و نیز عشق جنسي ! 


فقط خانواده هائي که متكي به مذهب و معرفت عرفاني هستند و امام زنده اي دارند و اعضایش حق تنهاني عرفاني را درك و 
تصدیق کرده اند مي توانند باقي بمانند و ما بقي فرو مي پاشند و يا در خود مي پوسند . 

خود براندازي تاريخي يك اصل ذاتي - كيهاني در دوره رجعت است . در حقیقت تقوا تبدیل به يك قانون جبري شده و بر 
نفوس بشري فرمان مي راند که يا تصدیقش مي کنند و يا فرو مي پاشند . 


ديالكتيك خودپرستي و خود- براندازي يكي دیگر از ارکان منطقي این دوره است که بر همه نفوس و جوامع و قدرتها حکم مي 
راند . 


باز ایستادن از حرص و پيشرفتهاي تكنولوژيكي و قناعت و تقوا در زندگي مصرفي و صنعتي و رویکرد به طبیعت و زندگي 
طبيعي حداقل کاري است که ضایعات و تباهي و انهدام را کاهش مي دهد . و این در رسالت دولتهاي عاقل و خداشناس در این 
دوره رجعت آخرالزماني است . بهمراه حمایت از معارف عرفاني و توسعه آن در مردم تا شرك و نفاق به حداقل مفاسد و 
تناقضات خود تنزل یابد . و این امر خود مهمترین كاري است که ظهور موعود را نیز تسریع مي کند و جوامع را براي اين 
واقعه عظیم مهیا مي سازد . 


حکمت و عرفان توحيدي و عملي تنها مذهب و مكتبي است که جوامع اين دوران را از انحطاط و نابودي اخلاقي و معنوي 
نجات مي دهد و ضایعات و هزینه هاي اين دوران را به حداقل مي رساند . 


امروزه تقریباً هر روز شاهد يك حادثه بزرگ طبيعي در جهان هستیم که بي سابقه یا کم سابقه بوده است که هشداري به 
جهانیان است و در عین حال از علائم این رجعت كيهاني و حرکت قهقراني در ذات طبیعت است که مستمراً بیشتر و شدیدتر 
مي شود. 


در میان دانشمندان طراز اول جهان غرب در قرن بیستم كساني بودند که براي نخستین بار اختلال و حادثه اي حیرت آور را 
در قلب علوم اروپاني گزارش کردند هر چند که مورد تمسخر ابلهان قرار گرفتند . اینان هر يك بنوعي افول تمدن مدرن را 
پیش بيني کردند که از دل علوم و فنون سر بر مي آورد . مثل هوسرل که«بحران علوم اروپاني» را هشدار نمود . و یا 
اشپنگلر که نابودي عنقریب کل تمدن غرب را پيشگوني کرد . و یا انیشتن که ماهیت علوم جدید را زیر سنوال برد و انسان 
مدرن را بازیچه کور و کر اين مکاشفات جدید خواند . و یا خودنیچه که اصلاً کل مدنیت جدید را در آستانه انهدام خواند و 
نیهیلیزم(هیج انگاري) را مذهب آینده بشریت اعلان کرد . و یا هایزنبرگ که «اصل عدم قطعیت» را مطرح کرد و پلانگ که 
قانون علیت را خدشه دار نمود ۳ 


همچنین پیدایش و کشف ذرات ضد ماده در ذات اتم که تا به امروز مسکوت و بدون توضیح علمي باقي مانده است . که به 
معناي موتور محرکه حرکت قهقراني و رجعت كيهاني در ذات عالم ماده است که کل عالم هستي را به سر منزل ازلي خود فرا 
مي خواند و بلکه بسوي خود مي کشاند يعني جهان فضا - مکان را به مبداً لامكاني و بي زماني خود مي کشاند . و اين به 
معناي بخود آني ذات کاننات است و يا حرکت جوهري و عرفان عملي که در کل طبیعت رخ نموده است . 


در حقیقت جهان طبیعت و کاننات باز هم بدین لحاظ از اکثر انسانها جلوتر و هوشیار تر و عارفتر است و انسان عقب مانده 
ترین موجودات است و کافرترین آن . يعني کل کاننات از دل ذرات تا کرات به اين فراخوان و خبر عظیم (نباً عظیم) لبيك گفته 
است و آدمي را هم به جبر بدنبال خود مي کشد و انسان با توسل به تكنولوژي و مخدرات مقاومت مي کند و نمي خواهد باز 
گردد . 


درحقیقت کل جهان هستي در حال درویش شدن است به معناي «درخویش» شدن . 


در حقیقت آدمي هیچ پناهي جز دل خود و ذات الهي خویشتن ندارد همانطور که در قرآن کریم درباره قیامت آمده است که در 
آنروز همه کس و همه چیز به تجرید و تفرید مي رسد و آنکه تسلیم نمي شود هلاك مي گردد. 


در حقیقت آنچه که امروزه پیشرفت نامیده مي شود همان فلسفه دجالیت بشري و نبرد بر علیه رجعت الهي است . و لذا 
يم قفا جتیت: سصان 1:4 تحت این عنوان توجیه و تقدیس مي گردد . که در نقطه مقابل این فلسفه استكباري و کافرانه 
جریانات بنیاد گراي خر مقدس شرعي قرار گرفته اند که مي پندارد با توسل مکانيكي و جبري به احکام شرع مي توان از 
نابودي نجات یافت مثل طالبان . و از سوني دیگر شاهد پیدایش جریانات بیدارتر ديني و معنوي همچون فرقه داودیه در آمریکا 
هستیم که به دستور رئیس جمهور آمریکا يك شهرك با صدها زن و مرد و بچه يك جا سوزانده مي شوند زیرا نمي خواهند در 
تمدن و فرهنگ فاسد آمريكاني نابود شوند و به راه و روش طبيعي تر و معنوي تر روي مي کنند . و عجبا که كليساهاي 
غربي هم در قبال اين قتل عام هولناك ساکت مي مانند و هیچ دولتي در قبال اين جنایت عظیم موضعي عادلانه نمي گیرد زیرا 
این گروه نمي خواست با پيشرفتهاي حاکم بر جهان به پیش رود و خود را از جامعه فاسد آمریکا کنار کشیده بود و نمي 
خواست با تلویزیون و اینترنت و الکل و مخدر و همجنس گراني زندگي کند . 


امروزه بسياري از قوانین بديهي و مقدس در علوم و فنون دچار ابطال شده و پاسخگو نیست . مثلاً بسياري از پروژه هاي 
فضاني ابرقدرتها در دهه هاي اخیر پياپي مواجه با شکست شده است که صدایش را در نمي آورند و علتش را بر ملا نمي 
کنند . همینگونه است ناكامي و ابطال بسياري از قوانین زيستي و پزشكي و اقتصادي و غیره . و این وضع مستمرأً شدیدتر 
مي شود . 


این زلزله ها و آتشفشانها و طوفانها و سونامي ها و غبارات نجومي و کسوف و خسوفهاي پياپي که مطلقاً از محاسبات علوم 
غربي خارج هستند و بلکه در تناقض با اين علوم قرار دارند . اینها جملگي از علانم مقدماتي رجعت كيهاني و حرکت قهقراني 
در ذات کائنات است . قوانيني که بر يك شيء در حال انبساط حکمفرماست کاملاً متفاوت و بلکه در تضاد است باقوانيني که بر 
همان شيء در حال انقباض فرمان مي راند. همانطور که قوانین حاکم بر سقوط و صعود يك شيء در فضا کاملاً متفاوت است. 


کل جهان هستي از همان راهي که آمده است باز مي گردد . قوانین رفت متفاوت از قوانین بازگشت است . قوانین دور شدن از 
مبداً متفاوت از قوانین رجعت به مبداً است . همانطور که افکار و روحیات آدمي در راه بیرون رفتن از خانه متفاوت است از 
راه بازگشت به خانه . 


انسان آخرالزماني در حال بخود آمدن و بیدار شدن از يك خواب و نشنه چند هزار ساله است . و طبعاً آدمي میل به بیدار شدن 
ندارد ولي به جبر در حال بیدار شدن است . پدیده بي خوابي و بد خوابي درانسان مدرن يك معضله كيهاني و جهاني است و 
نیز رویکرد به مخدرات و داروهاي خواب آور . و رویکرد بهر چيزي که خلسه آور و بي خود کننده باشد مثل موسيقي و 
سینما و انواع آنچه که تفریحات نامیده مي شود . 


و نیز خودكشي ها که حاصل بخود آمدن جبري انسان است . آنکه نخواهد بخود آید و بر خود وارد شود و مسافر وادي ذات 
گردد به انواع خودكشي هاي مستقیم و غیر مستقیم روي مي آورد . 


رجعت بخود عین رجعت به خداست همانطور که در قرآن کریم مي خوانیم که یاد خدا منجر به یاد خود مي شود و بالعکس. 


آخرالزمان عرصه ذکر و مشاهدات غيبي و ماوراي طبيعي است و لذا امروزه شاهد میلیونها انسان بر روي زمین هستیم که 
دعوي مشاهدات غيبي دارند و چه بسا کوس انالحق مي زنند و دعوي پيغمبري مي کنند . اين از علائم عرصه رجعت بسوي 
خداست که در کاننات رخ نموده است و جهان هستي نهان اندرون خود را عیان مي کند آنگونه که در قرآن آمده است 
همانطور که نهان اندرون آدمي هم رخ مي نماید اعم از پلیدیها و قداست ها. 


مدرنیزم به معناي برون افكني نفس بشري حقیقت ديگري از قیامت نفس بشر است که نفس اماره جز کفر و فساد و جنون و 
جنایت را به فعل نمي آورد و نفس مطمتنه هم حقایق قدسي را متجلي مي کند . و جهان ما مملو از انواع اين ظهور و 
بروزهاي شيطاني و الهي از نفوس انساني است : دجالها و امامها ! 


و عجبا از علماي ديني و روحانیون ما که داراي قرآن و خزانه اي از روایات آخرالزماني هستند ولي در اين باب دم بر نمي 
آورند و حقایق را بر مردم آشکار نمي کنند و اجتهادي ندارند و چه بسا مشغول تقدیس دجالیت مدرن هم هستند تحت نحت عنوان 
پیشرفت علوم و فنون ! 


متأسفانه بچاي اینکه ما مسلمانان پیشتازان هدایت و نجات آخرالزماني باشیم از غربي ها و سائر اقوام بشري در دجال پرستي 
حریص تر هستیم و در رقابت با خرهاي دجال (تکنولوژي) سر از پا نمي شناسیم و همه ارزشهاي معنوي جامعه را بر پاي 
تكنولوژي قرباني مي کنیم و مردم را به جاي دعوت به امام زمان » دعوت به انرژي اتمي مي کنیم و در حالي که سوار بر خر 
دجال هستیم دعاي فرج هم مي خوانیم و این اشد نفاق تا سرحد مالیخولیاست . 


از یکسو کل اقتصاد کشور را دجالي و آمريكاني و جهاني مي کنیم و از سوي دیگر نگران بد حجابي و مفاسد اخلاقي هستیم و 
به زور مردم را به حجاب و نماز وا مي داريم تا مسلماني ما از یاد نرود . اینها همه حاصل غفلت و بي معرفتي ما درباره حق 
آخرالزمان و قیامت پنجاه هزار ساله است که باني آن هم اسلام است . و این يعني غایت نامسلماني ! 


محمد مصطفي با معراجش نخستین موجودي بود که به تمام و کمال رجعت نمود و به مبداً هستي رسید و خدایش را دیدار کرد 
و دین آخرالزمان را بنانهاد و حکم رجعت داد . و لذا فقط از همان راهي که محمد به خدايش رسید بشریت امکان رجعت دارد و 
این معناي صراط المستقیم است که بقول علي ع همان معرفت نفس در محضر امام است. لذا دین اسلام تنها راه برون رفت از 
مهلکه آخرالزمان است که بدون هدایت امام و عارفي واصل اين نجات و رجعت ممکن نیست . ولي شریعت محمدي جز تحت 
الشعاع هدایت علوي محال است . ساربانان این رجعت علي واران دورانها هستند يعني عارفان عادل که خود این راه را 


پیموده و اينك بازگشته اند تا طالبان را به مقصد برسانند . وجود این عارفان درب ورود به این راه است و لذا بايستي بر اين 


عارفان وارد شد و اين صلوة آخرالزماني است . اینها دربهاي خدایند که بر روي خلایق باز شده اند . اينها دربهاي وجود 
محمدند ‏ 


حقیقت اینست که کاننات در حال فروپاشي است و آدمي بايستي از این خانه در حال ریزش بگریزد و از اقطار هستي بگذرد 
که خود مي فرماید : نمي توانید از اقطار هستي بگذرید الا به ياري يك سلطان یاور. قرآن - و اين سلطان نصیر همان امام و 
پیر طریقت و هدایت عرفاني است . 


کهکشان راه شيري همان راهي است که محمد و علي از درب دل و ذات خود طاق آسمان را شکافتند و اين راه را بر جاي 
گذاشتند که هر كسي که مي خواهد از اين تونل كيهاني با سرعت مجذور نور از اقطار هستي خارج شود و به لامکان الهي 
برسد . این راه همان راه معراج محمدي است که علي هم همسفر عرفاني او بود و لذا مي گوید : من جاده هاي آسمان را از 
جاده هاي روي زمین بهتر مي شناسم . و بیهوده نیست که اين جاده آسماني را شاهراه علي ع گویند . این شاهراه محمد- 
علي است . بنده همانطور که قبلاً گفته ام در ماجراي يك واقعه عرفاني که به موتي ارادي منجر شد از اين کانال به مبداً 
عماني هستي حق رسیدم و دوباره بازگشتم . و هر چه مي نویسم گزارش آن سفر است . و در بازگشت از اين سفر كيهاني 
بود که با علي ع و محمد ص و امام زمان دیدار کردم و در چند تجلي جمال قدسي حق را نیز ملاقات نمودم و مأمور تبیین 
عرفاني دین و اسلام شدم و مبشر لقاءالهي در آخرالزمان گردیدم و مشوق رجعت و معرف قیامت گشتم و رسوا کننده دجالیت 
هاي دوران اعم از علمي و فني و فلسفي و هنري و اجتماعي و سياسي و اقتصادي و ایدنولوژيكي . 


محمد ص باني و فاتح اين راه رجعت و خروج از اقطار هستي است و علي ع هم پرچمدار و راهنما و هادي مسافران اين راه . 


ولي درب این راه از طریق سفینه هاي فضائي گشوده نمي شود . درب ورود به این راه وجود امامان حي و عارفان واصل و 
ناطق دورانهاست تا ظهور امام مطلق ! که امام مطلق خود نور این راه و صاحب راه است زیرا صاحب عصر و فرمانده زمان 
است لذا مالك جهان و مکان است و کل عالم هستي تحت امر اراده اوست که او خود عرش لامکان و حضرت هاهوت جان 


هر عمل و ایده و احساس و ذكري از انسان در جنبش جوهري و نیز حرکت مادي کائنات اثر مي کند چرا که جهان هستي بر 
نیت خلق انسان بنا شده است . انسان ذات جهان است و لذا صفات جهان تحت فرمان ذات خویش در انسان است . 


اینست که همه اسماء و صفات حق از وجود انسانها متجلي و جاري مي گردد و اين همان معناي خلافت است . و خلیفه مطلق 
او در هر عصري که قطب نامیده مي شود كسي است که اقطار هستي را دریده و او را دیدار نموده و عرش او در عالم خاك 
شده است و خداوند از وجود او بر جهان هستي نظر دارد که اين عرش کریم اوست و لذا اولياي او مظهر کرامت او در 


و لذا در هر مذهب و ملتي اولياي او و جانشینان خلیفه مطلق او در مردم حضور دارند تا مومنان را بسوي او هدایت کنند و 
کافران را دلالت نمایند و خبر واقعه را ابلاغ کنند . 


این عین حقیقت است که هر انساني ستاره اي در آسمان لامتناهي دارد که جایگاه روحاني و عرفاني اوست همانطور که مثلا 
ماه جایگاه خلفا و اقطاب او در هر عصري مي باشد و زحل یا کیوان هم جایگاه اهل قلم عرفاني و حکیمان الهي است و زهره 
هم جایگاه عشاق حق در جهان است و الي آخر . 


این بیان ديگري از انسان شناسي کيهاني یا کیهان شناسي انساني است . و از این منظر بهتر مي توان درك کرد که چرا در 
روياروني ماه و خورشید در مقابل روي اهل زمین . جمال انسان کامل رخ مي نماید براي اهل نظر . 


محمد ص . انسان خورشيدي است و علي ۶ (امامان) انسان قمري مي باشد . از روياروني محمد و علي ۰ سيماي امام زمان 
هر دوراني رخ مي دهد که امام ناطق است و عرش وجود امام غایب تلقي مي شود و وجود امام ناطق همان چاه غیب امام 
مطلق است و فقط بواسطه وجود اين امامان ناطق و حاضر و حي و ظاهر است که غیبت وجود امام مطلق جبران مي شود . 


از این منظر باید گفت که کل کاننات منزلگاه عرفاني و روحاني بشریت است و تَ تحت فرمان انسان است که بسوي حق رجعت 
مي کند . حال اگر روح آدمي روي بسوي او داشته باشد و تن و جانش بر زمین انکار و کفر ورزد و با این سفر همسو نباشد 
جز انهدام و هلاکت عاقبتي ندارد . 


يعني کل کاننات لامتناهي قلمرو حیات روحاني بشریت است و لذا خاك هستي تماما خاك آدم است همانطور که علي ع مي 
فرماید: خاكي جز خاك بني آدم در عالم نیست و تا بوده و هست آدمي بوده است. بنابراین هر که بر خود وارد شود راه منزل 
آسماني اش را مي یابد و به کاروان افلاك ملحق مي شود و راهي سفر حق مي گردد . 


به یاد مي آورم که در آن سفر مذکور بسوي ازلیت عماني و لامكاني حق در حین عبور نوري از آن کانال راه شيري مي 
شنیدیم که در دو طرف این راه ستوني عظیم از انسانها به صف ایستاده بودند و مرا از رفتن و عدم رجعت به زمین با ضجه 
و زاري منع مي کردند که : باز گرد ! باز گرد! باز گرد! و من رفتم و بازگشتم ! 


این انسانهاني که در دو طرف این راه شيري مرا به التماس دعوت به بازگشت دوباره به زمین مي کردند همان ستارگان 
کهکشان راه شيري بودند . و اين نداي روح آنها بود که براي تن و جان بر جاي مانده خود بر روي زمین طلب ياري و 
شفاعت و هدایت مي کردند . زیرا روح آنها خبر داشت که بنده چقدر آنها را دوست مي دارم و فقدان من بر روي زمین 
مترادف نابودي آنها خواهد بود زیرا بقاي بشریت بر روي زمین خاصه در آخرالزمان باقي به نور محبت اولياني است که 
براي خدا » خلق را دوست مي دارند و آنها را دعا و شفاعت و ياري مي کنند . زیرا رحمت خدا از وجود مخلصین بسوي 
خلایق مي رود و اینست که در قرآن و احادیث مکررا ": آمده است که هر گاه زمین از اولياي الهي خالي شود بشریت نابود 
مي شود هر چند که اين اولیا را نشناسد . و اینست که طبق روایت با کشته شدن امام زمان ع پس از ظهورش . مردمان دسته 
دسته از فرط یأس و فقدان رحمت و محبت ۰ خودكشي مي کنند و بدینگونه طومار بشریت از روي زمین پیچیده مي شود . 

از این منظر مي توان گفت که سیاهچاله هاي فضاني که به لحاظ ثقل ظلمات مطلق هستند و سنگین ترین اجرام سماوي 
محسوب مي شوند به مثابه جایگاه آسماني درك اسفل السافلین است که منزلگاه روحي منافقین مي باشد . 


باز هم براي چندمین بار اين کلام مولانا تداعي مي شود که : چرخ در گردش اسیر هوش ماست . و یا این شعر که : قالب از 
ما هست شد ني ما از او . اين معاني استعاري و تمثيلي نیستند بلکه عین واقعیت وجودي هستند . 


در حقیقت این خود انسان است که در کالبد کاننات و طبیعت بخودش بر روي زمین رزق و روزي مي بخشد به امر الهي و 
طبق قانون عدالت و رحمت و کرامت . اینست حقیقت الهي معناي مکتب انسان سالاري یا اومانیزم قدسي و کيهاني . این 
کاملترین بیان از مذهب وحدت وجود نیز هست . اين تأویل معناي انسان کبیر و جهان صغیر در قاموس علي ۶ است . و نیز 
تصدیق این سخن علي ع که : هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت, 

از این منظر بهتر مي توانم برخي از مکاشفات و واردات ماوراي طبيعي و كيهاني را که براي خود بنده در طول زندگیم رخ 
نموده است تبیین عرفاني کنم . مثلاً بارها در آثارم از واقعه نزول ماه بر خودم سخن گفته ام که در بار آخر ماه بطور کامل بر 
من فرود آمد و هیکل عرفاني مرا با خود برد . و زان پس بود که در واقعه كسوفي بزرگ در مشهد مقدس سيماي خود را 
بطور زنده در آسمان دیدار کردم که اين سيماي كيهاني بنده بود يعني نقشي از هویت الهي که سابقاً در واقعه اي دیگر بر بنده 
وارد شده بود و آنك هویت الهي مرا به آسمان و کاننات متجلي مي کرد . شرح و اعتراف اين امور شخصي فقط جهت تصد 
مستند و بقيني معارف الهي و هستي شناسي قرآني است براي مومناني که اهل معرفت هستند و از توهمات و شایعات دجالي 
دوران ما بیزار شده و به هر حقيقتي بدگمان گشته و در حال از دست دادن ایمان خویش هستند . بنده مأمور و مستول بوده ام 
تا بهر قيمتي این حقایق و معارف آخرالزماني را به مردم برسانم و هستي خودرا وقف این رسالت کنم که عين امر به معروف 
است زیرا امروزه امري معروف تر از حقیقت آخرالزمان وجود ندارد . لعنت خداست بر كسي که حقيقتي را بداند و از مردم 
پنهان دارد. رسول خدا محمد مصطفي ص. 


خود بنده روزگاري نسبت به همه اين نوع معارف ناباور بودم و آنرا خرافات تاريخي بشر مي دانستم تا اینکه به لطف و کرم 
الهي از آن جهالت و انکار و ظلمت نجات یافتم و بخش عظيمي از آن حقایق الهي بر خود بنده واقع گردید و سالها بطول 
انجامید تا خود را راضي به اعتراف و ابلاغ و تببین عرفاني- قرآني این وقایع ماوراي طبيعي نمایم و به اطلاع مردم برسانم. 


خداوند مهربان بواسطه روحي از نزد خودش این بنده را بیدار و هدایت فرمود و نشانه هاي كبيري را به من بنمود و مأمور 
ابلاغم فرمود . 


مي دانم که در تبیین علمي - عقلاني اين آیات الهي بس الکن و ناتوان بوده ام ولي در حد بضاعت خودم تلاش کردم و بیش 
از این از محضر خداي کریم شرمسارم . براي كسي که در جستجوي هدایت است حتي يكي از اين نشانه هاني که در این 
رساله آمده است اگر معقول و مقبول افتد کافیست . 


آنچه که در این رساله آمده است در حد طرح مسئله است و بر علماي متعهد است که در تبیین و تصدیق جامعتر و کاملتر و 
علمي تر این حقایق آخرالزماني بکوشند و هستي شناسي عرفاني - قرآني را مدون و کاملتر نمایند . قرآن شناسان و هستي 
شناسان و علماي فيزيك كيهاني بايستي گرد هم آیند و اين نبا عظیم را تبیین کنند . وظیفه اي علمي تر و انساني تر و ديني تر 
و مبرم تر از این براي انسان مدرن وجود ندارد . اناللّه و انا الیه راجعون - 


"هستی شناسی جمالی 


بسم اللّه الفاطر 


پناه به رب الناس از شر وسواس الناس و خناس . آنچه که مي گویم دعوي از سر تعصب و تقلید نیست بلکه مشاهده عيني 
خود بنده در تجربیات عرفاني است . مي دانیم که محمد مصطفي بعنوان خاتم انبياء و سرور اولياي الهي و نخستین انسان 
کامل و عقل کل کاننات و باني معراج و مسافر هفت آسمان و رحمت جهانیان مي فرماید که علي جمال باطن من است . و نیز 
طبق کلام خدا در کتابش مي دانیم که خداوند از نفس هر كسي برایش همسر قرار مي دهد. پس فاطمه ع هم جمال باطن علي ع 
است و طبق حدیث مشهور و مذکور فاطمه همان مقصود مطلق خداوند از خلقت جهان است. و مقصود خداوند از خلقت جهان 
هم چيزي جز ظهور خودش از انسان نبوده است . پس فاطمه مظهر ظهور کامل حق است . پس فاطمه ظهور جمال قدسي 
سرور انبیاء و اکمل اولياي خداست يعني ظهور فطرت اله ! 


بنده همانطور که در زندگینامه ام گفته ام پس از واقعه نزول روح سه بار پروردگارم را در عین بيداري و هوشياري و سر پا 
(و نه در حالت چرت) دیدار کردم که دو بار اول سيماي قدسي فاطمه اطهر بود در دو جمال متفاوت که يكي علوي بود و 
ديگري محمدي . يعني فاطمه اي که باطن علي بود و فاطمه اي که باطن محمد بود. و در بار اول قبل از آن دیدار قدسي علي 
مرتضي را دیدار کردم و بار دوم هم قبل از دیدار محمد مصطفي را در کنار خود یافتم . 


يعني یکبار به ياري علي ع او را دیدار کردم و بار دیگر به ياري محمد ص . 


قابل ذکر است که قبل از اين دیدار ها در نخستین شبهاي نزول روح در تماشاي تمثالي که از علي ع بر اساس ديداري که از 
او کرده بودم مستمرأً جمال فاطمه زهرا را مي دیدم و لذا با او آشنا بودم . هر چند که آن دو دیدار قدسي و لاهوتي تجلي بس 
برتري از حق بود که یکبار از شکافته شدن کوه رخ نمود و بار دگر از شکافته شدن آسمان قبله . 


این جمال فطرت خداوند را یکبار دگر در چند شب متوالي سالها بعد يعني در سال ۱۳۸۸ در اطاقم و روبروي خود در حالیکه 
غرق در مطالعه و ترجمه قرآن بودم درك کردم که به مثابه جمال ذات قرآن بود و من او را سيماي انساني قرآن مي یافتم که 
او هم مظهري از فاطمه زهرا بود . همانطور که برخي از عرفاي ما او را عروس قرآن نامیده اند . 


اين بدان معناست که هر معنا و حقيقتي در جهان هستي در غایت و کمال ظهور و بروزش داراي هویت و جمال فاطمي است 
زیرا فاطمه مقصود خداوند از خلق دو جهان است و مقصود از کل ظهور انبياي الهي و مقصود از کل جریان رشد و تعالي 
انساني . 


باید اعتراف کنم که حدود پانزده سال از آن مشاهدات قدسي گذشت تا توانستم حق اين مشاهدات را به یقین درك و باور و 
تصدیق کنم . و این بدان معناست که بنده پیشاپیش مطلقاً چنین باور و عشق و ارادتي به پیامبر و علي و فاطمه نداشتم و این 
ادعاها مطلقاً موروثي و تاريخي و خبري و از روي تعصب و نژاد پرستي نیست چرا که نه آخوند هستم و نه سید و نه عرب 
و نه از نژادي چنيني . و بلکه همانطور که از آثارم در مي یابید شدیداً از دست عرب زده گي باورهاي علما دردمند و دلخون 
هستم و با آن در نبردي تمام عیارم تا دین محمد را از اسارت جاهلیت عربي برهانم که محمد و آل او بدست این جماعت قتل 
عام شده است . 


اينك شاید بهتر دریابید که چرا مي گویم «فاطمه ۰ فاطمه نیست » . اين آن روي سکه «فاطمه . فاطمه است» مي باشد . 
فاطمه . فاطمه است زیرا شبیه هیچ كسي در جهان نیست همچون خداوند احد و صمد و بي تاست . وفاطمه » فاطمه نیست 


۷ 


زیرا هیچ شباهتي به آن فاطمه اي که ما مسلمانان مي شناسیم ندارد . فاطمه بدلیل نسبتش به رسول خدا نیست که فاطمه است 
نیست که فاطمه است وگرنه عقیل برادر علي چنان رسوا و خوار در تاریخ نمي گشت . 


و اما فاطمه » فاطمه نیست به دلیل ديگري . چرا که او هم علي ع است و هم محمد ص . نه اينکه همسر علي ع و دختر محمد 
ص است . بلکه جمال نور باطن آنهاست . بارانداز هستي آنهاست . و بلکه حجله گاه وصل با خداست . 


فاطمه . فاطمه نیست بلکه جمال کمال انسانیت است . جمال کمال همه انبیاء و اولیاء و صدیقین و مخلصین و عارفان است . 
و خداوند در جمال فاطمه است که کمال ظهورش را مي یابد و راضي مي شود از اين ظهور ! 


فاطمه جمال «راضية مرضیه» است . همانطور که از القاب او نیز هست . هر که از خدا راضي و خدا هم از او راضي شود 


تاقبل از ظهور اسلام این کمال و جمال در حضرت مریم ع بود همانطور که در قرآن آمده است و همانطور که در الهیات 
عرفاني مسیحیت حضرت مریم مظهر الوهیت خداست و در قیامت کبرا همه شفاعتها و رحمت ها از او و به او منتهي مي 
شود و در مقامي برتر از خود مسیح ع قرار دارد . 

پس فاطمه ع » کمال ظهور مریم و هاجر و آسیه نیز هست . 


فاطمه ۰ فاطمه نیست فاطمه مظهر کمال تجلي خداوند در عالم ناسوت است . 


دیدار با جمال فاطمه در عالم خاك و در حیات دنیا » برترین اجریست که خداوند براي برترین بندگانش بعني عارفان قرار داده 
است . و هر که او را در جمال فاطمي دیدار کرد قیامتش بر پا مي شود و بلکه قیامت دوران را هم بر پا مي سازد . 


پانزده سال تلاش کردم تا این راز را بر ملا نکنم ولي نتوانستم . 

هزار جهد کردم که سر عشق بپوشم نشد میسر بر سر آتشم که نجوشم 
تاکنون بارها گفته ایم که باني و بر پا کننده قيامت محمد و علي هستند . ولي اينك مي گونیم که اين فاطمه بود که محمد و 
علي را آن قدرت بخشید نا قيامت را بر پا کنند . چرا که اگر بزرگترین نشانه قیامت واقعه لقاء الْه است فاطمه کانون این لقاء 
در عالم خاك است . پس از وجود قدسي اوست که قيامت بر پا شده است . يعني محمد و علي . در وجود فاطمه است که 
قیامت را بر پا کرده اند و یا فاطمه است که قيامت محمد و علي را بر پا نموده است و هر دو را به دیدار حق رسانیده است . 


و اينك بهتر در مي يابیم این سخن حیرت آور علي ع را که : خداي نادیده را هرگز نپرستیده ام. 


عجله نکنید ناراحت نشوید ملحد مباشید . فاطمه . خدا نیست فاطمه نورالّه است و لذا نقاب دارد . فاطمه ع جمال نور است . 


همه فرزندان علي ‏ امام نبودند مثل محمد حنفیه . ولي همه فرزندان فاطمه امام بودند : حسن و حسین و زینب. 


زني که پنج فرزندش را نادیده مي گیرد و از شوهرش طلاق مي گیرد و به كربلاي حسيني مي رود و در آنجا جمال مي بیند و 
در محفل یزید » حتي یزید را به گریه مي اندازد و دین خدا را در يك قدمي نابودي نجات مي دهد . امام است . اگر کربلا سفینه 
نجات دین محمد است جز بوسیله زینب بر جاي نماند . امام کربلا حسین است و پیامبر کربلا هم زینب است . 


ابن عربي سلطان عرفان اسلامي بسياري از اقطاب و اولياي الهي و خلفاي خداوند در دوره آخرالزمان را از زنان مي داند . 
يعني زنان هم در آخرالزمان مي توانند امامان هدایت دورانها باشند و اين بنا را فاطمه نهاد . 


اگر بقول قرآن کریم خداوند» نور است و این نور هم قابل دیدار است و صاحب جمال است . اين جمال همان فاطمه است در 
کمال . 


در دومین دیدار از جمال قدسي حق که در تجلي فاطمي رخ نمود اين جمال نوري و نور جمالي بر سینه ام وارد شد و در من 
مقیم گردید تا چند ماه بعد در سومین دیدار در واقعه کسوف بزرگ در مشهد مقدس حق را در جمال خویشتن دیدار کردم . 
يعني خداوند را از چشم فاطمه دیدار کردم که مقیم در ذاتم بود . و به زباني خودم را از چشم فاطمه دیدم که شاه شاهان جهان 
بود با تاجي از خورشید تابان . 


و اين بدان معناست که هر کس که جمال فاطمي پروردگار و یا جمال الهي فاطمه را دیدار کرد به ذات فطرت خود مي رسد و 
جمال فطرتش آشکار مي شود زیرا فاطمه نور فطرت است که بر هر که بتابد جمال ذاتش را بر خود عبان مي کند . جمال و 
هیکل نوري که خورشید همچون کلاه است يعني سایه بان آن نور ذات حق . 

پس فاطمه . فاطمه است نه از بابت همسر و پدرش بلکه از بابت خود خودش . 


و فاطمه . فاطمه نیست بلکه انسانیت است همان نوري که همه آنرا گم کرده اند . هر که به انسانیت خود رسید به فاطمه 
رسیده است . پس فاطمه گمشده انسان است . این گمشده چون یافته شد قيامت بر پاست . 


فاطمه جمال خویشتن خویش هر انساني است . و لذا هر که او را دیدار کند با خود دیدار کرده است و هر که او را بیابد خود 
را یافته است و هر که فاطمي شود خدائي شده است . 


فاطمه امام زنان جهان است و لذا کمال جمال زن و جمال کمال اوست . 


زني که ناز را در خود برانداخت و همه ابر مردان تاریخ جهان تا قیامت ناز يك لحظه دیدارش را مي کشند و هر که او را 
دیدار کرد بنیاد خود را از جهان بر مي کند و قيامت خود را بر پا مي سازد . 


زني که با فقیرترین مرد جهان ازدواج کرد و از او هیچ نخواست و جان خود را هم براي دفاع از حق او نثار کرد . 


فاطمه» زهرا هم بود يعني درخشنده ! این درخشش نور الهي برخاسته از فقر و گرسنگي فاطمه است . 


فاطمه دیگر فقط همسر علي و دختر محمد و مادر امامان نیست بلکه جمال عشق خداوند به انسان است و جمال عشق انسان 
بخداست . و جمال عشق بهر كمالي . 


فاطمه . جمال عشق خدا بخویشتن است . همان جمالي که براي ظهورش کاننات را آفرید و اينهمه انبیاء و اولیایش را براي 
این ظهور پدید آورد . 


و پیامبر اکرم ص مي فرماید :« براستي که خداوندرا هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت است که اگر آنها را از چهره خود بر 
گیرد پرتو روي او تمام مخلوقاتش را که بر او نظر کنند به یکباره بسوزاند». و مي فرماید «بزودي خداوند را دیدار مي کنید 
همچون دیدار ماه در شب چهارده». و مي فرماید «خداوند را چنان عبادت کنید که گوني او را مي بینید». ولي محمد در 
معراجش آن هفتاد هزار حجاب را درید و خدايش را در برترین تجلي دیدار کرد و نسوخت . چرا که او رادر تجلي علي ع دیدار 
کرد . يعني اين علي بود که اين دیدار را ممکن نمود . و اينك در آخرالزمان اين فاطمه است که دیدار جمال حق را براي 
عاشقان او ممکن مي کند همچون دیدار ماه در شب چهارده . 


اگر فاطمه » جمال فطرت است پس هر که او را دیدار کرد آماده دیدار با جمال فطرت خویش است . همانطور که پس از آن دو 
دیدار مذکور در تجلي سوم » جمال فطرت خود را دیدار کردم . اینها همه تجلياتي از جمال رحماني حق است که در دین محمد 
ممکن آمده است و امّت محمد و آل او را سزد . به بیان دیگر از چشم علي و محمد و فاطمه بود که او را در سه تجلي دیدار 
کردم . از برکت و رحمت وجود اين سه تن بود که دیدار رخ نمود . 


«بزودي نشانه هاي خود را در درون و برونشان به آنان مي نمانیم تا بدانند که او خود حق است . ولي مسئله اینست که در 
دیدار پروردگار تردید دارند ...»6 اين کلام خدا در کتابش از مصادیق اد عاي ماست . آیا براستي آن كسي که او خود حق است 
کیست ؟ كسي است که خداوند از وجودش آشکار و معرفي و شناخته و پرستیده مي شود . ولي آنچه که مردم را به انکار وا 
مي دارد اینست که در دیدار پروردگار تردید دارند . بخصوص که این دیدار از وجود يك انسان رخ نماید . 


سنوال اینست که آیا فاطمه چه کرده است که لایق چنین مقامي شده است که از مقام همه مردان خدا برتر است. 


ناز اساس عاطفي کفر بشر است . ناز مرد اساساً نسبت به خداوند است ولي ناز زن به مرد باز مي گردد بدو علت : يكي اينکه 
حوا در خلقت تكويني مخلوق آدم است و لذا نسبت به مهد خلقت خود . آدم . تکبر و غرور و ناز مي کند . و دوم اينکه در 
خلقت تشريعي خودش خالق مرد است و مرد را مي زایاند . حال هر چه که مردي عاشق تر و مهربانتر و ناز کش تر باشد زن 
هم شدیدتر ناز مي کند و لذا زناني که مرداني عاشق دارند کافرترین زنانند و به شوهر یا پدر خود کمترین وظیفه اي ندارند و 
مصرف کننده محض هستند و جز ناز هنري ندارند . حال اگر زني پدري چون محمد و شوهري چون علي داشته باشد که يكي 
رحمت جهانیان است و ديگري عاشق انسان است . که علاوه بر اين پدرش به مثابه سلطان عرب باشد و شوهرش هم وصي 
و جانشین او . چنین زني بايستي الهه ناز و کبر و غرور و کفر شود . از این منظر است که مقام فاطمه شناخته مي شود 
بعنوان الهه ناز که بنیاد ناز را از ذات خود برمي کند . اینست فاطمه ! 


فاطمه و علي در يك خانه بزرگ شده اند پس فاطمه بي تردید علي را مي شناسد وقتي که سلمان را براي خواستگاري به نزد 
علي مي فرستد که : برو به علي بگو که به خواستگاري ام بیاید ! 


با اینحال محمد به فاطمه مي گوید که : دخترم تو با سلطان فقر ازدواج مي كني !! 


دختري که معبود پدر است و پدر دستش را سجده مي کند در خانه شوهر با سنگ شکمش را سیر مي کند و فرزندانش از 


گرسنگي غش مي کنند . هر زني باشد به خون شوهرش تشنه مي شود . ولي فاطمه خونش را براي دفاع از حق شوهر نثار 
مي کند . 


زیرا اعضاي شوراي سقیفه آمده بودند تا علي را به زور براي بیعت ببرند که با فاطمه بر درب خانه اش درگیر مي شوند و 
فاطمه را مضروب و سپس شهید مي سازند . بخصوص که چند روز قبل فاطمه بر منبر ماهیت همه آن شیادان را رسوا کرده 


پدر و شوهري که هر دو سلطان عشق و عطوفت هستند ولي نان به او و فرزندانش نمي دهند وآنها هر سه روز یکبار افطار 
مي کنند و با یاد خدا شکم خود را سیر مي کنند . 


آیا براستي مي توان شکم را با خدا سیر کرد ؟ این همان مکتب محمد و آل محمد است که فاطمه گل سرسبد و مادر و مهد تولید 
امامت آن است . 


آري مریم ع به زبان و فهم بشري . پسر خدا را زاده است هر چند که این پسر » خودش را پسر انسان مي نامد. ولي فاطمه 
خود خدا را از ذاتش آشکار کرده است و زهرا شده است يعني خورشیدوش ! 


آري بگذار به زبان کفر بشري سخن گویم تا بشر عامي را فهم آید . فاطمه سه تا خدا زاده است : حسن و حسین و زینب آ 
يعني كساني را زانیده است که خداوند از وجود آنها بر خلق آشکار مي شود . اینها خدا نیستند خليفة الّه هستند يعني بر جاي 
خدایند ! اگر اندكي درباره معناي خلافت تأمل کنید سخن ما را درمي یابید که در عالم ارض خداني جز اینان نبوده است و 
خداوند جز از وجودشان با خلق مربوط نشده است و براستي بي امام » کافر است ! اگر بي امام » بي خداست پس امام کیست ؟ 
امام خدا نیست ولي غير او هم نیست . آیا مفهوم شد؟ هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست ! 


آري خداوند نشانه هايش را در آفاق و انفس بمن نمایاند و دانستم که آنچه که مي بینم حق است هر چند که درباره دیدارش 
پانزده سال تأمل کردم تا به یقین رسبدم . پانزده سال جان کندم و زایمان ها نمودم تا بقین یافتم که او حق است . 


بنده فاطمه را از طریق اخبار و ورائت و آموزش و تبلیغات و تاریخ و احادیث و اشعار نشناختم . همانطور که خداوند را 
هنگامي به يقین شناختم و دیدم که بكلي انکارش کرده بودم و يك نیهیلیست کامل بودم بسا برتر از نیچه و جورجیاس حکیم . 
من حتي به انکار وجود خودم رسیده بودم که بناگاه پرده هاي غیب بر من گشوده شد. 


بنده خدا را و دین را و عالم غیب را از همان راهي شناختم که ابراهیم و موسي و محمد شناختند يعني از نزد خودم . آن خود 
عدمي ! همانطور که وجودم را از عدم یافتم و نه از تاریخ ! زیرا موجودیت تاريخي ام را به كلي انکار کرده و از خود زدوده 
بودم و يك نیهیلیست تا به ذات بودم . با اين تفاوت که به من وحي نشد پس کار من هزاران بار شاقه تر از آنان بوده است . 
اینست که دین من ۰ خداي من . ابراهیم و موسي و عيسي و محمد و علي و فاطمه من بسیار متفاوت از آن چيزي است که 
مردمان به آن مشغولند و باور دارند . 


برخي مي گویند بسياري از اين چيزهاني که مي گوني در تاریخ و روایات نیست . و گوني هنوز به اين باور نرسیده اند که 
تاریخ نعل وارونه حقیقت است . و هنوز به این حقیقت ابتداني و بديهي باور ندارند که تاریخ را دشمنان خدا نوشته و 
پرورانیده اند و بما رسانیده اند . و لذا از مسیر تاریخ آدمي جز به شیطان نمي رسد بخصوص در آخرالزمان که حتي تاریخ 
حقيقي هم در حال منسوخ شدن است . 


و فاطمه فقط از این منظر است که فاطمه است بعني خود خودش است و ربطي به پدر و شوهرش ندارد . از منظر براندازي و 
انهدام ناز در ذات خویشتن آ! 


آیا مي دانید راز ناز چیست ؟ در اين باب زیاد نوشته ام و باز هم مي گویم که کفر همان ناز بثر به خداست و لاغیر . و زن 
داراي کفر دوگانه و مضاعف است و اینست که بقول رسول خدا اکثر زنان اهل دوزخند و اکثر اهل دوزخ زنانند. زیرا زن هم 
به خدا ناز مي کند آنگاه که خود را در آنینه مي نگرد که نازي بس شدیدتر از ناز مردان به خداست . و هم به شوهرش ! 
آنهم چه شوهري و چه پدري که ناز دو عالم را مي کشند . 


فاطمه محبوبترین و معبود ترین و معشوقترین زن کل تاریخ جهان است . و بطور طبيعي مي بايستي کافرترین و شقي ترین و 
متکبر ترین زن تاریخ مي شد ولي درست به عکس شد . و اینست مقام فاطمه ! 


پس مقام فاطمه ربطي به پدر و شوهرش ندارد و اتفاقاً تنها ربطي که مي تواند داشته باشد اینست که مي بايستي از او متکبر 
ترین و خود پرست ترین زن تاریخ را تربیت مي کرد زیرا این هر دو » عاشق و فناي در او بودند . این سخن را زنان معشوق 
بخوبي درك مي کنند . 


عابد و زاهد شدن زناني که هیچ عاشقي ندارند و جمالي هم ندارند و منت کش و ناز كشي ندارند را هنري نیست . به همین 
دلیل است که اکثر قریب به اتفاق زیبا رویان به غایت فساد و فحشاء و کفر مي گرایند و تبدیل به شقي ترین زنان مي شوند . 


در حدیث قدسي آمده است که در قيامت چون خداوند از زنان مي پرسد که چرا خود را تباه کردید مي گویند : چون زیبا بودیم! 
آنگاه خداوند مي فرماید : آیا از مریم هم زیباتر بودید ؟ 


بنده حضرت مریم ع را هم دیدار کرده ام ولي مریم کجا و فاطمه کجا . 


بخدا سوگند اگر اجازه مي داشتم از جمال فاطمه تمثالي مي کشیدم که کل جهانیان در مقابلش دیوانه مي شدند و سر به کوه 
مي نهادند . 


فاطمه جمال بطن هفتم قرآن است و من جمال قرآني او را نیز دیدار کرده ام . 


هر کس به كسي نازد ما هم به علي . و چون علي و محمد به فاطمه مي نازند پس ما هم به او مي نازيم . 


و بنده از چشم فاطمه بود که جمال ذات صمداني خداوند را در خود و خود را در خداوند دیدار کردم . و او را عين خود دیدم 
در آن کسوف بزرگ و دیدار سوم آن شاه خورشید کلاه را پس از يك چله گرسنگي که جبراً بر من تحمیل شد در خانداني که 
جامع مفاسد و مظالم بشري بودند و خداوند به من مأموریت اتمام حجت بر اين خاندان را داده بود . 


فاطمه جمال فطرت ذات هر انساني است . هر که به ذات خود برسد به فاطمه رسیده است . و خداوند خودش را از مخلوقاتش 
آشکار مي کند در درجات تجلي . و اصلاً جهان را براي همین آفریده است که : چون عاشق بر معرفي خود شدم جهان را 
آفریدم ! همانطور که موسي خداوند را از درخت زيتوني دیدار کرد . ولي محمد در معراجش خداوند را از اشرف مخلوقاتش 
يعني علي دیدار کرد و درست به همین دلیل نبوت به کمال رسید و ختم شد زیرا منظور خدا از خلقت به انجام رسید يعني 
ظهور از انسان ! و این يعني امامت ! و فاطمه ام امامت است. امامت يعني مقام امیت و فاطمه ام ام است . 


و مي دانیم که در کهن ترین مذهب عرفاني تاریخ يعني اوپانیشادها و مذهب ودا ۰ اسم اعظم برهمنان همان «امْ» است و اين 
ذکر است که آنان را به ذات هستي ملحق مي سازد . و فاطمه ظهور جمال اين ام در کمال است در پایان تاریخ هستي و 
آخرالزمان ! و عجبا که در مذهب هندو هم در مقام نیروانا چون خالق جهان رخ نماید در جمال زني است که کریشنا نام دارد 
که بنده این جمال را هم در يك تجلي دیدار کردم و کریشنا و فاطمه را بسیار شبیه یافتم . چرا که اگر فاطمه جمال فطرت 
خداست پس هميشه بوده است زیرا جهان هستي فقط براي ظهور این جمال خلق شده است . 


آدم نژاد پرستي به بنده نصیحت مي کرد که : چه اسراري داري که مکاشفات خودت را به عرب نسبت دهي . ما به اندازه كافي 
از این قوم لطمه خورده ایم . بیا و این مکاشفات را به ایرانیان نسبت ده و اصلاً بخودت منسوب کن چرا به اسلام و محمد و 
علي نسبت مي دهي و... 


بنده خداوند را سپاس مي گویم که عرب و سید و ملا نیستم وگرنه این مکاشفات را حاصل توهمات و تلقینات نژاد پرستانه مي 
یافتم و آنگاه در بیانش تردید مي کردم . 


بنده پانزده سال درباره مشاهداتم سکوت محض پیشه کردم چرا که بقول حديثي «چون سخن به خدا رسد زبان کند مي شود» . 
ولي زبان من بكلي لال شد تا بالاخره قدرتي باطني مرا به بیان وا داشت تا برسانم آنچه که بمن رسیده است . 


بنده هر چه دارم از اين خاندان دارم نه از کوروش و زرتشت و فردوسي و حتي بوعلي و ملاصدرا و امثالهم . خداوند نورش 
را در این خاندان نهاده است و هر که را بخواهد به نورش هدایت کند به نزد این خاندان مي فرستد و به واسطه اين خاندان به 


اشراق و یقین مي رساند . 


بنده دوره كودكي ام را در فامیل و جوي بزرگ شدم که تماماً کفر و عداوت با اسلام و اين خاندان بود (به استثناي مادرم) . 

گقان نمی کنخ که عاوتی ک کر بهانیان بت باه اسلا نو مخصوصا شیعه و کاندان محنفاو آمامان وجود فارژحتی دز بهود 
و صهیونیزم هم وجود داشته باشد . حمایت مطلق دشمنان جهان اسلام درباره بهانیان از همین بابت است . و من در چنین 
محيطي پرورش يافته بودم پس واضح است که هیچ تعصب نژادي نسبت به اسلام در من نبوده است و اسلام من موروئي و 


بنده پانزده سال سکوت کردم تا درباره آنچه دیده ام به یقین عقلي و عرفاني سخن بگویم و خرافه اي بر خرافات اين ملت 
نیفزایم که عداوت من با خرافات از آثارم هویداست . 


با وقوع نزول روح در زادگاهم دازگاره بطور ناخودآگاه دچار چلّه گرسنگي شدم و بكلي از اشتها ساقط گشتم . صبح سحر 
نخستین شب نزول روح مولایم علي ع را دیدم که قرص ناني بمن داد و رفت . و من از آن لقمه اي خوردم و بدینگونه از هر 
خوردني بي اشتها شدم و در شب چهل از اين واقعه بود که پیامبر را دیدار کردم و چند ساعت بعد به وقت سحر در افق قبله 
جمال قدسي حق را که همان فاطمه بود دیدار نمودم که بر من وارد شد (صلوة) . و مصداق این حدیث قدسي که : گرسنه شو 
تا مرا ببینی 


در حقیقت با ناني که از دست علي خوردم و جمالش را دیدم و چهل شب بعد با دیدار جمال محمد و دستي که بر شانه ام نهاد 
و تا ذاتم را پاك کرد توانستم جمال فطرت الهي را دیدار کنم و بلکه با این جمال محشور و هوهویه شوم . 


من هم او را دیدم و هم به او رسیدم چرا که پیشاپیش به کمال تنهاني درون و برون رسیده بودم و نزدیکترین کسانم دشمن 
ترین کسان بودند . و عجبا که در حضور دو تن از این کسان بود که به اين لقاء و وصل رسیدم که البته این دو تن در آن 
لحظات به ناگاه چون اصحاب کهف مرده بودند و هیچ به یاد نمي آوردند . 


یادم مي آید که در آن شب ذاتم در جوش و خروش بود و آرام و قرار نداشتم آنهم در کنار اين دو تن که بظاهر دوستان مي 
نمودند . چند بار برخاستم تا آن محل را ترك کنم و تنها باشم که روحي مانع من شد و مرا به پس راند و بر جایم نشاند تا 
بالاخره آن واشعه رخ نمود و گوني که مي بايستي در همان محل رخ مي نمود که مكاني شرقي بود در خاك وطنم يعني 


پس بنده اي که نان این خاندان خورده ام چگونه مي توانم حق نمك را نگاه ندارم . آنهم چه ناني ! حتماً قرصي از آن ناني 
بود که خود فاطمه پخته بود و به علي داده بود تا برایم بیاورد تا ذاتم گرسنه شود . آن لقمه نان مرا غش داد بي آنکه ميلي به 
خوردن داشته باشم . آن لقمه نان مرا سیاه مست نمود به گونه اي که پاهایم به زمین نمي رسید و براستي در هوا راه مي 
رفتم . و بقول ابن عربي اگر مسیح و حواریونش بر آب راه مي رفتند محمد و آلش بر هوا راه مي روند . چهل شبانه روز بر 
آن منوال بودم تا صاحب نان را دیدار کردم . 


آنگاه که دیدارش نمودم و به وصلش رسیدم و در ذاتم جلوس کرد او را جز حضرت حق نمي دانستم . پانزده سال بطول 
انجامید تا نام زميني اش را به يقین یافتم و شهامت بیانش را پیدا کردم . زیرا هر چيزي در آسمان بر روي زمین هم اسم و 
و . همانطور که نام و جابگاه زميني آن خداني که محمد در آسمان هفتم دیدار نمود علي بود . و همو به محمد 

: آیا مي داني که چرا تو را به این مقام آورده ام ؟ به اینجا آورده ام تا علي را به تو معرفي کنم . آري خداوند مرا هم 
ما ۱ 
هرچند که آن عرفات حق پانزده سال براي این بنده جاهل و غافل بطول کشید تا به حق یقین برسد آن عین یقین ! 


مي دانیم که رسول خدا براي بسته شدن نطفه فاطمه زهرا » به اراده الهي دچار يك چله گرسنگي و تنهاني و انزوا شد و 
سپس بسوي خدیجه رفت . 


یادم مي آید که همان شبي که میهمان نان علي و فاطمه بودم تمام فضاي محل زیست مارا عطر و بوني مستي زا از زیتون 
فرا گرفته بود و گویا باران عطر زیتون مي بارید و همه افرادي که آنجا میهمان ما بودند از آن بو مست و شگفت زده بودند 
که از کجاست این روغن زيتوني که بقول قرآن نه شرقي است و نه غربي که به ناگاه در خود مشتعل مي گردد و نور علي 
نور است که خداوند بواسطه آن نور هر که را بخواهد هدایت مي کند . و بدینگونه بود که من به تدریج با قرآن آشنا شدم . نه 
آن قرآني که مي خوانند و تفسیرش مي کنند بلکه آن قرآني که نازل مي شود و واقع مي گردد . و پانزده سال بعد شبي که 
قصد کردم قرآن را بفارسي آورم بناگاه دیدم که آن بانو در مقابل من نشسته است . و همه شب تا صبح حضور داشت . اين 
نیز همو بود ولي در جلوه اي دگر . پس دانستم که «او خود حق است» . 


فاطمه در يك کلام همان گمشده ذاتي همه مردان خداست و هر که به او رسید به خود رسیده است و به ذاتش ملحق شده است. 


فاطمه همان حق خداجویان است . و آدمي تا به او نرسد بیقرار و سرگردان و بي جان است . هر چند آنگاه هم که به او رسید 
تازه آغاز داغ فراق است و آتش هجران در وصال . و تو چه مي داني که وصل در هجران و هجر در وصال چیست ! 


علي و فاطمه . پدر و مادر آسماني عاشقان حق هستند . و یار و یاور همه بیکسان وادي محبت که قلوبشان داغي خلایق است 
و سوخته زمانه . 


فاطمه . خدا نیست ولي خدا بدون فاطمه دیدار نمي شود . همانطور که فاطمه هم بدون محمد و علي دیدار نمي شود . اینها آل 
عباي حضرت حق در عالم ارض هستند . 


یادم مي آید که در آن شب چهلم دربهاي دلم گوش تا گوش باز بود و چشم ذاتم گشوده و من چون مرغ سرکنده بال بال مي 
زدم که به ناگاه طاق آسمان گشوده شد و دامن کشان بر من وارد شد و بدینگونه به آني وصل و هجرانم آغاز گشت و من تا 
چند شبانه روز بي اختیار چون ابر بهار مي گریستم از فراق . که بناگاه نمي دانم كي و چگونه بود که کل آن واقعه از یادم 
برده شد . تا پانزده سال بعد که اينك باشد به یاد آوردم که گوني همین چند لحظه پیش بود . و گوني که اين پانزده سال من 
مرده بودم وبه راستي مرده بودم همانطور که در حدیث آمده که هر كسي او را دیدار کند مي میرد . 


اگر این روایت براي شما به افسانه مي ماند شما را سرزنش نمي کنم که براي خود من هم چنین مي نماید . و زان پس 
روزگار من مصداق این شعر مولاناست که : 

هر کس که تو را بدید جان را چه کند فرزند و عیال و خانمان را چه کند 

دیوانه كني هر دو جهانش بدهي دیوانه تو هر دو جهان را چه کند 


برخي مي پندارند فاطمه از این رو فاطمه است که عمري جانماز آب مي کشید و بر سجاده نشسته بود و تسبیح مي گفت و 
نقاب مي بست و همین ! بسياري از زنان صدر اسلام به تقلید از او چنین مي کردند که يكي از اين زنان قطامه بود که فتوكپي 
كاملي از فاطمه مي نمود و چون فاطمه موعظه مي کرد و همه اينها ابزارهاي شرعي براي ناز و دلبري مردان بود و دیدیم 
که چه فتنه ها که نکرد و چون نتوانست از علي دل ببرد او را کشت . و مي دانیم که خاندان او زماني جمله از مریدان علي ع 
بودند . 


همانطور که بسياري از مردان به تقلید از علي پرداختند و عاقبت قاتلان او و خاندانش گشتند که از جمله آنان ابن ملجم است 
که زماني از مریدان علي بود . و اینست که خود علي مي فرماید : اي مومنان از من تقلید نکنید که کافر مي شوید . از من 
اطاعت کنید تا همچون من شوید نه تقلید ! و بسياري مي پندارند که اطاعت همان تقلید است . که هیچکس بقصد چيزي شدن 


این را باید دانست که هر انساني جلوه اي از جمال واحده پروردگارش در عالم ارض است در سلسله مراتب تجلي از درك 
اسفل السافلین تا عرش اعلي العلیین . و اینست معناي مقام خلافت اللهي انسان در مفهوم عام . و هر انساني جمالي از 
اسماي الهي است در درجات تجلي . و فاطمه جمال اسم «فاطر» است به معناي پدید آورنده از نزد خویش . پس فطرت همان 
خویشیت انسان و خداست . که این خویشیت حاصل ولایت و محبت بین انسان و خداست . و چون خداوند جهان و جهانیان را 
براي معرفي خودش پد ید آورد پس اسم فاطر (پد ید آورنده) در جمال فاطمه محقق شده است و مقصود خدا از خلقت است يعني 
از فطرت و قدرت فاطره او . و لذا اسم الهي فاطمه همان فاطره است . پس طبيعي است که جهان را براي فاطمه پدید آورده 
باشد يعني براي فاطره . 


عارف واصل و انسان کامل كسي است که حواي ذاتش را در خود یافته باشد و به او ملحق شده باشد . و فاطمه پدید 
آورنده(فاطر) حواي کامل و جمال کمال حواي وجود است . 


همانطور که اینجانب پس از الحاق به حواي آسماني موفق به مشاهده جمال کمال انساني و آدمي خود شدم در واقعه کسوف 


بزرگ در مشهد مقدس . اين همان مقام وارث آدم است . آدم قبل از پیدایش و استخراج حوا از وجودش که طبق روایت قدش 
به خورشید مي سانید و همه ملائك او را سجده کردند . 


همانطور که علي و فاطمه نخستین مرد و زن کامل در تاریخ هستند . يعني علي به حواي وجودش در خود رسید و فاطمه هم 
به آدم ذاتش در خود نانل آمد . 


و لذا علي و فاطمه به لحاظ جمال نیز مظهر کمال آدم و حوا هستند . يعني هر جمالي خود مظهر درجه اي از کمال انسان 
است. و جمال فاطمه مظهر کمال زن است . و هر انسان كاملي اعم از زن یا مرد بايستي علي و فاطمه را در خود بیابند و 


س 


بشوند . 


هر ديداري از خداوند در هر درجه اي از تجلي بسته به درجه اي از قرب انسان است و هر درجه اي از قرب و تجلي داراي 
نشانه و حق و هويتي بشري در تاریخ انبیاء و اولياي خداست . يعني تجلي و قرب ابراهيمي و موسوي و مسيحي و محمدي 
و علوي و فاطمي و... . همانطور که محمد مصطفي که در نزدیکترین حذْ قرب پروردگارش را دیدار کرد اين دیدار علوي بود 
و در جمال علي ممکن شد . 


در حقیقت هر يك از انبیاء و اولياي الهي مظاهري از ظهور جمال و کمال حق هستند در سلسله مراتب قرب و تجلّي . 


و عالیترین و توحيدي ترین مقام تجلي و قرب همانا دیدار خداوند در سيماي خویشتن است . و بیهوده نیست که سیر الي الّه 
را تماما راه رسیدن از خود تا به خود دانسته اند . 


در حقیقت ابراهیمیت و موسویت و عیسویت و محمدیت و علویت و فاطمیت ذات انسان مورد بحث است و اين امر شامل حال 
صدو بیست و چهار هزار پیامبر و همه اولياي الهي و بلکه مومنان مي شود و اینها سلسله مراتب آدمیت نفس است . 


هر انساني صورتي از پروردگار است در درجات تجلي و تکامل روح . همانطور که فرمود که انسان را از صورت خود صورت 
داده است و از روح خود روح بخشیده است و از علم و اسماي خود کمال اعطا نموده است. 


و علي و فاطمه بارانداز همه مقامات و مراتب و تجلیات الهي در بشرند همانطور که خود علي درباره مقام امامت اين امر را 
تشریح کرده است . و بیهوده نیست که موّمنان امت محمدي در آخرالزمان از انبياي سلف در نزد خداوند برترند يعني همه آن 
مقامات را در خود دارا هستند زیرا آل محمدند و بر امامت علي و فاطمه هدایت مي شوند . 


زنان برپا کننده قيامت صغراي مردانند همانطور که حوا برپا کننده قیامت آدم بود . چرا که حوا ظهور باطن آدم بود و بقول 
قرآن کریم «قيامت آن روزي است که نهان اندرون آدمي عیان مي شود ...» و زن جمال واحده باطن مرد است و لذا خداوند 
مي فرماید که «براي هر كسي از نفس خودش همسري قرار مي دهیم». 


و فاطمه ع قامت قیامت علي ع است . جمال قيامت كسي که خودش قیامت خود و عالمیان را برپا کرده است . و خود فاطمه 
نیز قیامت خودش را بر پا نموده است . و لذا خاندان محمد خاندان قيامت است و هیچکس نمي تواند در این جهان قیامتش بر 
پا شود و با این خاندان که باني قيامت است سرو کاري نداشته باشد . 


دین محمد تنها ديني است که مومنانش بايستي شبانه روز بر آستانه حق طالب دیدار پروردگار باشند . دعاي موسوم به 
ابوحمزه تمالي که از امام چهارم است سراسر آموزش این امر است که با اضطرار تمام از خداوند طلب دیدارش را مي کند . 
ولي افسوس که بس اندکند که اين دعا را باور دارند . و محمد و علي و فاطمه بانیان اين لقاي الهي هستند . 


اگر عليع مي گوید که خداي نادیده را نمي پرستد خدایش را در دو تجلي محمدي و فاطمي دیدار مي کند . و اینست که میگوید 
«من يكي از پرستندگان محمد هستم» و خداوند بنا به قول قرآن صاحب دو تجلي است براي هر انساني ! تجلي آدمي و 
حوائي! چرا که اصلاً انسان را به همین قصد آفریده است . همانطور که پیامبر ص مي فرماید : به تعداد هر مخلوقي براي 
رسیدن به خدا راه هست. يعني به تعداد مخلوقات عالم خداوند تجلي و جلال و جمال دارد . و خداوند در هر جمالش فقط یکبار 
تجلي مي کند . و بر هر انساني در يك جمال دو بار جلوه نمي کند . و هر جلوه اي نعین اللّه اکبر است يعني هر جلوه اي بي 
نهایت جلوه دیگر دارد در چشم دل اهل دیدار . و لذا هر که او را دید دیگر غیر او را نمي بیند و اینست که علي ۶ مي فرماید: 
در هر چه که مي نگرم اول خدا و سپس خود آن چیز را مي بینم. و رسول اکرم مي فرماید : پروردگارم را در همه زیبارویان 
جهان دیدار کرده ام. و اینست که آنکس که او را دید عاشق بر خلق او مي شود . 


اینست که خانه محمد خانه معراج است و عرصه لقاءالّه . و كسي نمي تواند به دیدار با او برسد الا از درب این خانه و 
خاندان . و اینست معناي صلوات بر محمد و آل محمد . يعني وارد شوید براین خاندان که محفل دیدار با خداست . 


کل سیر و سلوك روحاني و عرفاني بنده نیز با دیدار با علي ع آغاز شد و از طریق او به محمد ص و از آنجا به دیدار و الحاق 
به فاطمه ع ختم شد و زان پس دیدار با خویشتن در خداوند . و کل اين ملاقاتها کارخانه قیامت من بوده است که بنده را 
مسئول قیامت اين دوران نموده است تا پیام آور قيامت عرصه مدرنیزم و تکنولوژیزم و امپریالیزم باشم . 


موتور محرکه قيامتهاي دورانها همانا دیدار با خداوند است . و هر که در هر عصري او را دیدار کرد پرچم دار و پیام آور 
قیامت دوران خویش است همانطور که محمد مصطفي ص با معراجش باعث و برپا کننده اصل این قیامت پنجاه هزار ساله 
است و مومنان امتش در هر عصري بايستي اين پرچم را بدوش گیرند و نهضت محمدي را ادامه دهند و پیشوایان قيامتهاي 
دورانها باشند تا این نهضت را به صاحب اصلي آن يعني مهدي موعود برسانند تا او هم قيامت کبرا را بر پا سازد . 


اگر بقول رسول اکرم ص . پرچمدار قيامت » علي ع است بدان دلیل است که خداوند را در عالبترین تجلي يعني در فاطمه دیدار 
کرده است . پس فاطمه همان مهد و کانون جوشش قيامت است و لذا فرزندان او جملگي پرچمداران قيامت دورانها هستند و 
آل عرفاني - ايماني او در عرصه غیبت که پرچمداران ناطق قیامت هستند . 


به یاد مي آورم که پس از نخستین دیدارم با علي ع بلافاصله با مولوي و شمس دیدار کردم که حدود هفت قرن است که 
پرچمدار قيامت هستند چرا که مولوي نیز در جمال شمس به لقاء اه رسید . مثنوي و دیوان غزلیات شمس تماما قیامت نامه 
است در نزد اهل نظر که: آن جهان در این جهان آید همي . لامکان اندر مکان آید همي! 


به یاد دارم که شمس را چون قرص ماهي دیدم که بناگاه از میانه دو نیم شد و نيمي به شرق و نيمي به غرب رفت و این شق 
القمر دوباره بود که از علانم قيامت در قرآن کریم است . 


و زان پس بود که صورت ماه را دو نیمه یافتم که نيمي از آن صورت بانوني است که در حال لبخند مي گرید و نيمي دیگر 
جمال پيرزالي است . و اين دو روبروي یکدیگرند در آنینه اي شکسته و دو نیمه : فاطمه و مهدي ! و من اين دو را بر روي 
زمین دیدار کردم . 


این همان انفکاك و جداني عرفاني آدم - حواني است در آخرالزمان . يعني اين توفیق اجباري است تا زن و شوهر هر يك در 
خویشتن به نیمه دوم وجود خود برسد و کامل گردد . يعني آدم به حواي ذات خود برسد و حوا هم به آدم ذات خود نائل آید و 
علي و فاطمه نخستین آدم و حواني بودند که به اين مقام رسیدند . 


فروپاشي خانواده و بحران زناشوني در عصر ما از مهمترین علائم آخرالزمان و قيامت است و به معناي شق القمر است . و 
اینست که مي گونیم امروزه فقط زن و شوهري قادر به حفظ زندگي زناشوني شرافتمندانه و رشید و متعالي هستند که اين 
جداني عرفاني و الهي را بپذیرند و حق تنهاني را درك کنند . و اين ممکن نیست جز به ياري امامي آشکار و عارفي واصل در 
سیر و سلوك عرفاني . و بیهوده نیست که در روایات شيعي آمده است که : هر كسي که بدون امام باشد بر همسرش حرام 
است . این حرامي ذاتي و اجتناب ناپذیر است . بنگرید بر اکثر زناشوني هاي عصر ما که اینگونه اند : طلاق در زیر يك 
سقف! این حق قیامت است . 


هر عارف واصلي در هر عصري پرچمدار قيامت دوران خویش است . عارف واصل يعني عارفي که به دیدار با پروردگارش 
نانل آمده است که کمال اين دیدار همان دیدار با جمال فاطمي حق است : جمال فطرت انسان که همان فطرت خداست . يعني آن 
جمالي که عالم هستي براي آن و از آن و به قصد آن پدید آمده است يعني فاطره! 


پس واضح است که پرچمداران و باعثان و گردانندگان قيامت دورانها جملگي عارفان فاطمي هستند . يعني فاطمه پاي ثابت 
این قیامت در همه دورانهاست که به ياري عارفان مي آید و امامت و مهدویت ذاتشان را به حرکت وا مي دارد تا عرصه براي 
ظهور فرزندش مهدي فراهم آید . این عارفان همان امامان ناطق عرصه غیبت هستند و آنینه داران رخ مهدي براي مومنان و 
شیعیان مخلص . همان رخي که در ماه روبروي مادرش نشسته است . 


پرچم قیامت نقش روي فاطمه است . يعني از نقش جمال فاطمه است که کاننات قیام کرده است و روي بسوي خالقش دارد و 
مي گوید : اناله و انا البه راجعون ! 


فاطمه ع مظهر اسم «الفاطر » است يعني پدیدآر ! و فاطمه پدید آورنده انسان کامل است که کمال پیدايش و خلقت است و 
مقصود از آن . حال بهتر فهم مي کنیم که چرا خداوند در معراج به پیامبر مي فرماید که : اي محمد اگر قرار نبود که تو را 
پدید آورم اصلاً جهان را پدید نمي آوردم و اگر قرار نبود علي را پدید آورم تو را هم پدید نمي آوردم و اگر قرار نبود که فاطمه 
را پدید آورم علي را هم پدید نمي آوردم. 


هر که جمال فاطمه را در تجلي قدوسي و سبوحي اش دیدار کند به کمال مي رسد و انسان کامل مي شود . زیرا جمال فاطمه 
همان جمال کمال است . هر که جمال فاطمه را دیدار کند به وصال با حق مي رسد زیرا جمال او جمال وصال حق با خویشتن 
است . و لذا هر که جمال او را دیدار کند به وصال با ذات خود مي رسد . اين همان جمالي است که همه عارفان واصل در 
وصفش دیوانه شده اند : باباطاهر ها . عراقي ها . حلاج ها » عطارها » روزبهان ها » حافظ ها » مولوي ها و ابن عربي ها . 


فاطمه ۰ نوراللّه است . و لذا دیدار با او دیدار با جمال نور است که تا اعماق ذات رسوخ مي کند و وجود را به ذات فطرتش 
مي کشاند و به حق ملحق مي سازد تا دیگر جز خدا نبیند . 


و اما چرا تاکنون اين عارفان ما نام زميني اين جمال خوروش را که سحرگاهان دیدار مي کنند بر زبان نرانده اند . 


خود بنده حدود پانزده سال در جستجوي نام این جمال بودم که بر من تجلي کرد و بتازه گي یافته ام که با هزار ترس و لرز بر 
زبان مي رانم . زیرا او محبوب محمد ص و خدیجه و علي و حسن و حسین و زینب است وپيرزالي سیصد ساله که هفتادو دو 
مذهب و ملت را درنوردیده است و مغ اعظم و خزانه وحي محمد ص است او را خدمت مي کند و محرم اسرار اوست . هموني 
که علي را براي او خواستگاري مي کند يعني سلمان محمدي که بدون حضورش آل عبا کامل نمي شد . 


براستي فاطمه کیست و چیست ؟ 


پانزده سال مرا دربدر و پریشان نگاه داشت تا لایق دانستن نامش شوم . حال چگونه مي توانم نامش را همچنان پنهان دارم . 
چرا همچنان بايستي مهجور و مظلوم تاریخ بماند و سیل اشك بر رخسارش جاري باشد . اشكهاني که همچنان صورت ماه را 
خیس مي کند . چرا نبايستي پرستندگانش او را بشناسند . این معرفي نامه خود سرآغاز قيامتي برتر است . چرا بايستي مادر 
مسیح شناخته شده باشد و مادر مهدي ناشناس بماند . آن مسیح که پشت سر مهدي نماز مي خواند . 


بنده خود به چشم خود در رویا دیدم که همه زنان مخلص تاریخ از جمله حضرت مریم با فاطمه بیعت کردند و به او ملحق 
شدند و او را رهبر و امام خود قرار دادند . 


چرا نبايستي مسلمانان و خاصه شیعیان » مادر آسماني و لاهوتي خود را به نام بشناسند . چرا بايستي همچنان عارفان ما به 
رمز و استعاره و مثال و کنایه از او سخن گویند ؟ 


پانزده سال جان کندم و بارها مردم تا او را شناختم . و پیامبر ما آشکارا مي گوید که : لعنت خدا بر كسي که حقيقتي را بداند و 
به مردم نگوید . خداوند آتش دوزخ را بر چنین كسي در همین دنیا واجب ساخته است. 


و چه حقيقتي نابتر و مبرم تر و واجب تر و اساسي تر و اصولي تر و اعتقادي تر و عرفاني تر و جهاني تر از اين امر که 
فاطمه نقاب روي خداوند است و پرده دار وصل عارفان و تنها همدم امامان آخرالزمان و ماه نشین اهل فراق و سجده گاه 
محراب عابدان و مقصود خلقت جهانیان و قبله گاه قیامت اهل زمین و آسمان است و هموني است که همه عارفان ما در دیدار 
و فراقش اهل زمین را به نور عشق و عرفان بیدار کرده اند . 

فاطمه همان موضوع آخرین حکایت مثنوي مولوي در قلعه ذات الصور است . 


قاطمه ۰ صورت معناي خداست : خداي پدیدآر : فاطر! 


پر واضح است که خدائي ترین صفت و قدرت خداوند همانا پیدایش عالم و عالمیان است خاصه پیدایش آدم ! و درك مي کنیم 
که خداوند به قدرت عشق و کرم خود بود که آدم را پدید آورد و جانشین خویش نمود . و فاطمه مظهر اين قدرت عاشقانه و 
کریمانه خداست . و قدرتي برتر و ذاتي تر از قدرت پدید آوردن از عدم نیست . و این اقتدار تماماً از عشق و کرم و محبت و 
رحمت اوست . پس فاطمه مظهر اسم فاطر و قادر و کریم و حبیب و رحیم و جلیل و جمیل هم هست . همانطور که زن عموماً 
مظهر خاكي این صفات مي باشد و خلق کننده بني آدم است و فاطمه مظهر کمال و خلوص این صفات است . 


همانطور که اسم «الفاطر » مادر سانر اسماي الهي است چونکه همه صفات و اسماي الهي برخاسته از جهان مخلوقات و 
قدرت خلاقه اوست . و لذا فاطمه مادر خلقت جدید و عرفاني انسان در عرصه تشریع آخرالزماني است زیرا آدمي دو نوع 
خلقت دارد که يکي خلقت ازلي است در قوس نزول و ديگري خلقت ابدي است در قوس صعود که همان خلقت جدید یا خلقت 
عرفاني و زايش روحاني است . و فاطمه مظهر خداي این خلقت جدید است که در آخرالزمان و عرصه رجعت رخ مي دهد که 
حاصل از خود گذشتن انسان در قبال خداست . در حالیکه خلقت ازلي حاصل از خود گذشتن خدا در قبال انسان است . و فاطمه 
مادر ایثار است و ایثارگران ! 


قاطمه . مادر عشق است و همسر عشق است و فرزند عشق است پس جمال عشق است . عشق انسان به خداوند . در حالیکه 


فاطمه ۰ همان روح و نور جاودانگي دین محمد است و این همان معناي کوثر در قرآن کریم است . 


آنهاني که اسلام را فراتر از فقاهت نيافته اند بي تردید این مفاهیم را الحاد و کفر و غالیه گري مي دانند و بدعت . و نیز آنانکه 
جهل خود را دین نامیده اند . 


فاطمه حقیقت باطن آدم است که رخ نموده است و لذا حواي کامل است و پدید آورنده انسانهاي کامل نه فقط از شجره رحم 
خویش که از فطرت الهي و نزادي خویش . همانطور که اين بنده که از نسل او نبودم و مرا دریافت و بسوي آدمیت ذات 
رهنمون گشت . آنقدر در من نشست که بالاخره شناختمش . 


فاطمه . فاطر و خالق عرفاني من بوده است و خداي من در خلقت جدیدم . 


و بیهوده نبود که از آن واقعه دیدار و جلوس فاطمه در ذاتم نگاه فاطمي در من پدید آمد و من بهر زني از اين چشم نگریستم 
و کافرترین و فاسق ترین زنان در رابطه با بنده يك شبه مبدل به قدیسه اي شدند بطرزي معجزه آسا . زیرا چشم فطرت در من 
گشوده بود و این چشم خود فاطمه بود . 


و این بزرگترین و عالیترین حقیقت و رازي است که از ذات اسلام از آغاز تا به امروز ۰ براي نخستین بار آشکار مي شود . 
که کشف و اعتراف این راز عظیم براي خود بنده نیز به مثابه يك زایش عرفاني ديگري است. 


فاطمه . ام امامت و ام قرآن و ام عرفان و ام انسان است و تجلي جان عارفان در صبحگاهان . 


آنکه ناز حیات و هستي را از خود بر انداخت به ذات فطرت مي رسد و جمال لامكاني و لاهوتي حق را آشکار مي کند و لاجرم 
در میان نامحرمان در حجاب نقاب مي شود . و فقط كساني که بر آل عبا و آل محمد وارد شدند دیدارش مي کنند . هر که 
دیدارش کرد آل محمد است . 


آنانکه مي گویند دین را با عشق چکار . و بنده را با عشق ورزي با خالق چکار ؟ براستي از دین خدا و از خدا و پیامبرانش 
چه فهم کرده اند ؟ براستي اینان دین را بیان راه و رسم شقاوت خود پنداشته اند . آنچه را که اینان مي پرستند نه خدا که خود 
شیطان است که از فرط بخل و عداوتش با عشق خدا نسبت به آدم » دیوانه شد و به جهنم رفت و جهنم را بر تصدیق عشق 
ترجیح داد . دین تمامش عشق است و آنکه عاشق وش نبامد در نفاق افتاده است . 


نه تنها فاطمه ۰ فاطمه نیست که محمد هم محمد نیست و علي هم علي نیست و اسلام هم آن اسلامي نیست که عامه مسلمین و 
علمایش مي پندارند . و لذا امروزه مسلمانان در سراسر جهان خوار و خفیف ترین مردمانند که بر آستانه کاخ سفید و حقوق 
بشر و تكنولوژي زانو زده اند و با اینحال سرکوب و غارت مي شوند و نفتشان سوخت جهنمشان است . 


ما اگر قدر و حق محمد و علي و فاطمه را مي شناختیم این نمي بودیم که هستیم . 


ما اگر دین خود را مي شناختیم سرور جهانیان و نور هدایت بشر مي بودیم . بیهوده نیست که دین اسلام دين آخرین و 
برپاکننده قيامت است و مظهر کمال نعمت خدا بر بشر است زیرا بانیانش همه خداني اند . و در اين دین همه اسرار ماوراي 
طبيعي در جهان تعین یافته است . از جمله خود خداوند .اینست معنا و حق این کلام او که : به غیر از اسلام از شما پذیرفته 
نمي شود و دین در نزد خدا فقط اسلام است. چرا ؟ مجموعه آثار بنده پاسخ به همین سنوال است . 


خلقت جهان هستي با پیدایش آدم و دمیدن روح در او و گزینش او به عنوان خلیفه در روز ششم خلقت تكويني به پایان رسید 
و خداوند در روز هفتم بر عرش که ذات آدم بود مستقر شد . پس خلقت حوا در خارج از پروژه خلقت تكويني و پس از آن رخ 
نمود يعني آنگاه که کارگاه خلقت به پایان رسیده بود . 


آدم در بهشت دچار تنهاني و هجران پروردگارش شد زیرا خداوند در بیرون قابل ریت نبود و در ذاتش مستقر شده بود و 
خلافت پدید آمده بود . و لذا خداوند از ذات آدم در صورت حوا به عالم ارض آمد تا آدم را از تنهاني و هجران و حزن برهاند . 
گوتن انم الشت از پس مقام: خالفت آللهی خود بز آبذری با عدا بعان وس اوضتون پاش و۱ خداوند از فقس آدم موحودیر 
دگر آفرید که جلوه اي خاكي از جمال خود او بود تا آدم از تماشایش آرام گیرد . ولي آدمي به اين بسنده نکرد و با نزديك شدن 
به شجره ممنوعه میل شهواني به حوا یافت و در صدد تملك او برآمد و عمر حیات بهشتي اش بسر رسید و با حوا هم دچار 
مشاجره و عداوت و فراق باطني شد و اين سرآغاز نبوت او گردید . 

پس حوا از کاملترین موجود عالم يعني خلیفه خدا پدید آمد و لذا کاملتر از آدم شد و خالق خاكي فرزندان آدم گردید . پس حوا 
کاملترین و آخرین مخلوق خداست که خداوند او را از نزد خودش نبافرید بلکه از نزد آدم آفرید. و اين بدعتي در کار خلقت بود 
, چرا که حوا مخلوقي پس از روز هفتم خلقت است يعني مخلوقي پس از پایان خلقت . 


به همین دلیل آدم به پرستش حوا رسید که بر حقي عظیم و آشکار استوار است . 


در حقیقت انسان دو شقه شد يعني باطن و ظاهرش از هم جدا شد و گوني تن و روحش از هم تفكيك گردید . و آدم بي روح و 
ذات شد و در عوض حوا هم بي خانه و حفاظ گردید . آدم به مثابه ماده وجود است و حوا هم معناي وجود . 


و لذا آدم همواره در جستجوي معنا و روح است و حوا هم در جستجوي ماده و دنیا و امنیت مادي و ظاهري . آدم باطن گرا و 
عاشق شد و حوا هم ظاهر پرست و معشوق . 


آدم به مثابه تن حواست و حوا هم تجسم روح آدم است . گوني آن روحي را که خداوند در آدم دمیده بود و او را اشرف 
مخلوقات و خلیفه اش ساخته بود دوباره از ذاتش بیرون کشید و تجسم بخشید و در مقابلش نهاد تا با آن انس گیرد و آن 
حواست . 


آدم نتوانسته بود با روح خدا در خود انس و قرار گیرد اينك اين روح تجسم يافته و در کنارش بود که مي بایست با او انس 
گیرد . 


بهرحال آدم و حوا پس از ازدواج و خروج از بهشت در فراق و عداوت افتادند و نبوت و دین آغاز شد که راه و روش 
استقلال ذاتي آدم و حوا از یکدبگر است ثا آدم یکبار دیگر حوا و روح را در خود خلق کند و حوا هم مستقل از آدم گردد و از 
رزق و خانه و حمایت مادي آدم بي نیاز گردد و در واقع آدمیت را در خود بیافریند و هر يك انسان کامل مستقل از همدیگر 


س 


شوند . 


حوا با بیرون آمدن از بطن آدم در حقیقت لباس و خانه و حفاظ خود را از دست داده بود و روحي عربان شده بود و نیازمند 
حجاب و پوشش بود همانطور که آدم هم نیازمند یافتن و خلق جديدي از روح بود . يعني حوا مي باید که آدم مي شد و آدم هم 
حوا مي شد . 


آدم و حوا که هريك انساني نصفه و نیمه بودند مي بايستي در ازدواجشان انسان کامل پدید مي آمد يعني فرزندان آنها مي 
بايستي کامل مي بودند ولي چنین نشد و اتفاقاً نخستین فرزندانشان به جان هم افتادند و برادر كشي پدید آمد . يعني 
فرزندانشان ناقص تر و قحطي زده تر از خودشان شدند . 


آدم و حوا مي بايستي در کمال انس و دوستي و بلکه عشق از هم جدا و مستقل مي شدند و از یکدیگر دل مي کندند تا انسان 
کامل ممکن کردد . و اين واقعه براي نخستین بار بین يك ادم و حوا بنام ابراهیم و هاجر رخ نمود که هم اين دو را به کمال 
رسانید و هم فرزندشان کامل بدنیا آمد . و براي نخستین بار سه انسان کامل در يك خانواده رخ نمودند : ابراهیم و هاجر و 
اسماعیل ! 


هاجر مي بايستي با بچه اش با کمال میل و با ياري ابراهیم خود را در صحراي سوزان عربستان به وادي مرگ و نيستي مي 
سپرد تا به استقلال و کمال وجودي برسد . و ابراهیم هم بايستي بدست خودش در کمال عشق به هاجر او را به وادي مرگ 
مي سپرد و بلکه سالها بعد اسماعیل را که اينك يك انسان کامل (امام) شده بود بدست خود ذبح مي کرد تا از اسارت بقاي 


تاريخي - نژادي خود رها مي شد و جاودانگي و روح را در خود مي آفرید و کامل مي شد . 


و همین کار بزرگ ابراهیم و هاجر و اسماعیل را در كيفيتي بسیار شدیدتر و به روشي بسیار شاقه تر محمد و علي و فاطمه و 
خدیجه به ثمر رسانیدند آنهم در حالیکه زیر يك سقف زندگي مي کردند و در کنار هم در غایت عشق از هم دل کندند و به 
استقلال و کمال وجودي رسیدند و هر يك آدم و حواي باطني و روحاني خود را در خود یافتند . 


علي در حالیکه با همسر و بچه هايش در زیر يك سقف در کمال عشق مي زیست به آنها رزق نمي داد و مي گفت : من رزاق 
شما نیستم از خدایتان رزق بستانید ! 


همسر و فرزندان محبوب خود را به یکباره رها کردن و به امان خدا گذاشتن و در يك لحظه سر بریدن آسانتر است یا در 
کنارشان زیستن و شاهد غش و ضعف ناشي از گرسنگي شان بودن در همه عمر . 


همانطور که جداني فيزيکي زن و شوهر بسیار آسانتر است تا در زير يك سقف زیستن و در طلاق بودن . آنهم در کمال عشق 
و الفت بي کمترین بغض و كدورتي . 


و در آخرالزمان شاهد طلاقهاني در زیر يك سقف هستیم که واقعه اي بر حق و الهي است که به جبر صورت مي گیرد : جبر 
انسان کامل ! 


این بود که همه فرزندان علي و فاطمه » امام شدند بعني انسان کامل . ولي همه فرزندان ابراهیم چنین نبودند . 
پس اينك از منظر فلسفه وجودي حوا بهتر مي توان راز حجاب و عفاف مطلق فاطمه را درك نمود . در حقیقت فاطمه اراده 


کرده بود که بدین طریق آدم شود يعني کامل شود و شد . و آنگاه جانش را براي دفاع از حق شوهرش فدا نمود . يعني جانش 
را براي دفاع از حق انسان کامل نثار کرد . 


کار فاطمه بسیار شاقه تر از علي است زیرا حتي شیر هم به فرزندانش نمي دهد و به روايتي ندارد که بدهد . و طبق سنت 
عرب دایه اي هم نمي گیرد . 


اگر فاطمه چنین کار خدایگونه اي را به اراده و معرفت قلبي خود انجام نمي داد نه تنها به چنین مقامي نمي رسید که چه بسا 
از فرط بغض و کینه و قساوت و عداوت نسبت به شوهرش در درك اسفل السافلین سقوط مي کرد و نابود مي گردید . آنهم 
شوهري که خود امیر مومنان و فرد دوم امت اسلام است و پدري که في الواقع در مقام سلطان عرب است و مادري که 


ثروتمندترین زن کل عرب است که زماني همه اشراف در مقابلش تعظیم مي کردند . يعني نه از نداري ۰ گرسنگي کشیدن و از 
بي چادري خانه نشین شدن . 


از منظر فلسفه وجودي حوا بعنوان روح عریان آدم بهتر مي توان فلسفه حجاب مطلق فاطمه را دریافت و راز نقاب را . 


و مسئله دیگر اينکه ابراهیم و هاجر بواسطه وحي الهي امر به تبعید و ذبح عظیم شدند و حمایت و یقین خداوند را آشکارا با 
خود داشتند در حالیکه علي و فاطمه فاقد چنین امر و رسالت و حمایت و یقین و وحي اي بودند . و اين كاري بسیار بزرگتر 
است که از روي اختیار و انتخاب محض است . 


بكلي چشم از مرد پوشیدن و از او دل بریدن و به او نگاه نکردن حتي پدر و همسر . اینست فلسفه حجاب و عفاف و عصمت 
فاطمي ! آنهم از روي غایت عشق و نه نفرت و ناچاري و فمينيستي ! 


و امروزه فمینیزم هم بمعناي دل کندن از مرد و چشم فرو بستن از مرد و برابر شدن با مرد است منتهي از روي نفرت و 
ناچاري و جبر و منافع مادي و امیال نفساني . و این حق فاطمیت است در آخرالزمان که به جبر بر بشریت فرود آمده است 
همچون طلاق در زیر يك سقف ! 


فاطمه ۶ مي فرماید اگر زن بخواهد فقط يك کار کند که همین يك کارش موجب رستگاري او گردد آن کار نگاه نکردن به مرد 
است. این نگاه نکردن ظاهري و باطني و عاطفي و اقتصادي و جنسي و همه جانبه است . اين همان راه رسیدن حوا به آدمیت 
ذات است و به معناي کامل کلمه همانا خلق آدم در خویشتن است . همانطور که براي مرد هم بمعناي خلق حوا در خویشتن 
است . خلق نیمه دوم وجود خویشتن از خویشتن ! و اینست کار خداني و خليفة اللهي انسان و معناي خلقت جدید در 
آخرالزمان . 


و اين فقط زن نیست که با نگاه نکردن به مرد بايستي آدمیت را در خود بیافریند . بلکه مرد هم بايستي چنین کند تا یکبار دگر 
روح و ذاتش را از عدم خویش بیافریند . 


علي ع هم مي بايستي به يك باره مطلقاً تنها مي شد و محمد و فاطمه را از دست مي داد و بلکه همه یارانش تار و مار مي 
شدند تا بمدت بیست و پنج سال تنهاني در چاه ذاتش ‏ فاطمه آسماني اش را بیابد و آنگاه بگوید: بر هر چه مي نگرم جز خدا 


فاطمه هم خود امام شد و به ام وجود رسید و هم امام آفرید آنهم شجره امامان را پدید آورده و تا قيامت کبرا آبياري مي کند از 
کوثر ذاتش 


و مي دانیم که به لحاظ اعتقاد اسلامي غایت کار جهان و جهانیان پس از قیامت کبرا و همه حساب و کتابهاي خلایق به کوش 
مي رسد که فاطمه است که البته ساقي اش علي است . و علي خلایق را با این شراب سرمدي به جاودانگي مي رساند و الهي 
مي کند . پس فاطمه جوهره سرمدیت است همانطور که گوهره فطرت و پیدایش ازلي هم هست . پس :«اوست ظاهر و باطن 
و اول و آخر و خدا بر هر چيزي عالم است» قرآن - 


و اينك در آخرالزمان فاطمه و آخرین فرزندش مهدي این دو ماه نشین عارفان واصل برپاکننده و گرداننده کل کاننات در رجعت 
الي الّه و حرکت قهقراني هستي بسوي پروردگارند . 


در خلقت ازلي و تكويني حوا از آدم پدید آمد و هستي یافت ولي در خلقت ابدي و تكاملي . آدم از حوا پدید مي آید و خلیفه خدا 
مي شود . حوائي که نامش فاطمه است . 


خداوند در آخرالزمان داراي دو جلال است در تجلي: فاطمي و مهدوی! مرد عارف تا به فاطمه نرسد واصل و کامل نمي شود. 
و زن عارفه تا به مهدي نرسد واصل و کامل نمي گردد . مرد عارف از طریق مهدي به فاطمه مي رسد و زن عارفه از طریق 
فاطمه به مهدي مي رسد . این همان فاطره ذات و هدایت ذات است . 


مرد تا به فاطمه ذات خود نرسد آدم نمي شود و زن هم تا به مهدي ذات نرسد انسان نمي شود . 


آن روحي که بر مردان عارف در شب قدر نازل مي شود همان کوثر فاطمي است که بالاخره در جمال قدسي و لاهوتي فاطمه 
دیدار مي شود . همانطور که اين حقیقت درباره خود اینجانب محقق شده است . 


و البته این روح از درب ذات است که نازل مي گردد در وادي تفرید و تجرید نفس . اين واقعه از آسمان بیرون همچون نزول 
است و از اعماق ذات همچون عروج مي باشد . 


بنابراین دیگر فاطمه ع همسر علي ۶ و دختر محمد ص و مادر حسن و حسین نیست بلکه به احدیت و صمدیت و سرمدیت ذات 
رسیده است و مظهر فطرت اه است و نهر کوثر جاودانگي عالم و آدمیان است و محرم اسرار هر كسي است که به محمد 
پیوسته و آل علي شده است و اهل اه . كساني که این حق را در نمي یابند سخن از فاطمه را اهانت و معصیت و جسارت 
درحق اهل بیت مي پندارند . 


همانطور که سخن از لقَاءالُه معصیت و اهانت نیست سخن از دیدار با فاطمه هم چنین نیست زیرا فاطمه فطرت ال است . البته 
بشرط آنکه این دعوي ها را حقیقت بدانیم و نه تعارف و شعار . 


اگر مجموعه احادیث قدسي و معراج پیامبر اکرم ص درباره علي و فاطمه گرد آورده شود و از محاق تحریف و سانسور و 
حذف بیرون آید همه دعويهاي ما عین حقیقت است و هیچ غلو و افراطي در کار نیست . 


مثلاً شاهدیم که آن حدیث قدسي معروف که خداوند مي فرماید که محمد و علي و کل جهانیان را براي این خلق کرده که مي 
خواسته فاطمه را بیافریند در اکثر منابع و نقل حدیث حذف یا سانسور شده است و جمله آخر این سخن که مربوط به فاطمه 
است ونتیجه این حدیث است بر زبان هیچ عالم و روحاني نمي آید . و این حاکمیت جاهلیت مردسالاري عرب است که همچنان 


سایه شومش بر مغز و دل عالم و عامي حضور دارد . با خود مي گویند مگر مي شود خداوند کل کاننات و همه انبياي الهي و 
حتي محمد و علي را هم فقط بدلیل فاطمه آفریده باشد . 


رسول اکرم ص مي فرماید که : در اين دنبا سه چیز در دل من محبوب است زنان و عطر و نماز. مي بینیم که زن و نماز 
همسان است . آنهم در دل محمد حبیب خدا و سرور انبیاء و اولياي الهي و مسافر هفت آسمان و دیدار کننده جمال حق در 
برترین تجلي . و مشهور است که محمد بزرگترین مشتري عطر در مکه بود و بخش عمده درآمد شخصي خود را براي عطر 
مي پرداخت . پس این مذهب عشق است و زيباني و جمال . همانطور که مي فرماید : پروردگارم را در زیباترین جمالها دیدار 
کرده ام. 


پس مي بینیم که دین محمد دین زيباني شناسي و زيباني پرستي است و زیبا شدن . و لذا زیباترین انسانها مخلص ترین و 
موحدترین آنهایند همانطور که در حدیث قدسي حضرت مریم زیباترین زن جهان نامیده مي شود تا قبل از فاطمه. 

زيباني حقيقي قرین عصمت و قداست است و معرفت و عبودیت . آن زيباني اي که فقط از آن مخلصین و عارفان است . 
آنانکه نام بردن از فاطمه ع در مشاهدات عرفاني را معصیت مي دانند و لذا انکار مي کنند فاطمه را هنوز يك زن عربي مي 
دانند که ضعیفه خانه محمد و علي بوده است . اینان عصمت را فراتر از جنسیت نیافته اند و لذا زن را هم فقط مایملك 
خصوصي پس پرده مرد مي دانند و بس . و لذا حجاب و عفت و عصمت هم امري فقط مربوط به زن است . 

ولي فاطمه اي که ما مي شناسیم نه عربي است نه زن است و نه زميني است و نه مال كسي است و نه تعلق به نژادي دارد . 


او فطرت خداست و در قرآن هم مي خوانيم که فطرت خدا و مردم يكي است. و هر که به فطرت رسید به فاطمه رسیده است و 
فاطمي است . و هیچکس جز از درب وجود علي و شهر وجود محمد و به اذن آنان به فاطمه نمي رسد . 


وقتي خداوند عاشق بر ظهور خود شد و به این عشق بود که دست بکار آفرینش شد منظوري جز فاطمه نداشت. 


پس فاطمه عشق ظهور خداست . پس در ذات ذرات و کرات و جان و جهانیان سرشته است و کل کاننات فاطمي است و از 
فاطمه و براي فاطمه و بسوي فاطمه در حرکت است تا به دیدار فاطمه برسد يعني به دیدار با فطرت خود . يعني دیدار با آن 
چيزي که بخاطر آن پدید آمده است و در راه است . 


گفته مي شود که چرا بايستي آن بار و محبوب و معشوق آسماني و قدسي عارفان فاطمه باشد . این سنوال را خودم قبل از هر 
كسي از خود پرسیدم تا علاوه بر معرفت قلبي به معرفت عقلي و نقلي هم رسیدم و در طي پانزده سال درباره آن یقین یافتم . 


بنده پس از دیدار با آن جمال قدسي در دو مرحله که یکبار به ياري علي ع و بار دگر به ياري محمد رخ نمود فهم عقلي ام اين 
بود که اين جمالي از تجلي خداوند است و در اين امر ترديدي نداشتم ولي پس از آن دو دیدار تمام ذرات تن و دل و جانم 
شبانه روز فاطمه فاطمه مي گفتند و من تا مدتها این را فهم نمي کردم که اين تجلي فطرت خدا بود که همان فاطمه زهرا است. 


یادم مي آید چند سال قبل از اين دیدارها شبي در اوج فراق روح و تنهاني جان غزلي سرودم که يك بیت آن اینست که : 
فاطمه آن همدم و همجان و روح من کجاست آنکه قلبم را بهر دم التیام مي داد نیست . 


به یاد دارم که پس از سرودن این شعر حتي خودم از خود رمیدم و هراسیدم که این چه بود که بر زبانم جاري شد . و اين که 
بود که در من فاطمه را صدا کرد . آري او علي جان من بود امامت ذات و روان من بود که در عطش هویت و فراق مي 
سوخت زیرا بي فاطمه هیچکس به حق خود و به ولایت الهي نرسیده است همانطور که هیچکس بدون آن کوثر كبرياني حق به 
توحید نرسیده است و جانش از غير پاك نشده است . به همین دلیل پس از آن دو دیدار و مخصوصاً دومي که بر جانم وارد 
شد احساس مي کردم که تا اعماق ذاتم از دو جهان پاك و منزه شده است و در من جز حق نیست و من شبانه روز حق حق 
مي کردم و همه از من مي گریختند . 


همانطور که محمد ص جمال رحمت خداست و علي ع جمال نعمت خداست و مسیح ع جمال روح خداست فاطمه ع هم جمال 
فطرت خداست . اینست معناي مقام خلیفه گري انسان و ظهور اسماء و صفات الهي از انسان . این همان سلسله مراتب امامت 
و ولایت حق است . 


آنکه به محمد و علي ذات خود رسید با فاطمه محرم جان است . و من قبلاً به این دو رسیده بودم به جمال و کمال . 


و اینگونه است واقعه سیر و سلوك الي الّه در آخرالزمان . و در جریان قیامت پنجاه هزار ساله و حرکت قهقراني کاننات . 


اگر محمد ص بدون جبرنیل و براق نتوانست به دیدار با خدا برسد موّمن امت او هم بدون خود او و آل عبایش نمي تواند به 
خدایش برسد . اين خاندان سفینه نجات آخرالزمان است و بدون اين سفینه راهي بسوي خدا نیست . همانطور که يك مسيحي 
فرانسوي بنام ماسینیون هم در سیر و سلوك روحي خود به دیدار امام زمان نائل آمد هموني که پیر و مراد روحاني دکتر 
شريعتي بود . 


ابن عربي هر يك از اولياي الهي و عارفان عرصه آخرالزمان را همسفر و همدل و هم هویت يكي از پیامبران الهي مي داند . 
و مثلا مي گوید فلان عارف بر قلب ابراهیم بود . ولي عجبا که ابن عربي در کل مجموعه آثار دانرة المعارفي خود مطلقا نامي 
از فاطمه اطهر نبرده است که هر عارفي در آخرالزمان در مرحله نهاني بدون فاطمه امکان وصول به مقام توحید وجودي را 
ندارد و فقط در قلب فاطمه مي توان به محضر لاهوتي حق رسید . او حتي در اين باره از علي هم سخني به میان نیاورده 
است و این عجب است از عارفي که شیعه بودن او هم بديهي گشته است و دعوي كمالي تا سر حد مقام علي ع را دارد . اين 
از جمله معماها و تناقضات عرفان ابن عربي بعنوان باني فلسفه وحدت وجود است . 


هر که جامي از شراب کوثر محمدي از دست علي نوشید تا ذاتش فاطمه فاطمه مي گوید . اینست مسئله ! 


و من نه تنها این شراب را در ظرف قرص ناني در سحرگاهي از دست علي نوشیدم بلکه خود جمال کوثر كبرياني را دیدار 
کردم که بر من وارد شد و جان من شد و مقیم در داتم کردید و جانم را جانان نمود . 


هر چه در کتب عرفاني و احادیث جستجو کرده ام هنوز خبري از اين نوع که بر بنده واقع گردید ندیده ام . در مجموعه آثار 
فتوحات مکیه از ابن عربي که از هر چيزي از عالم عین و غیب اطلاعات و اخباري آمده است نیز مشابه چنین واقعه اي را 
نیافته ام . 


و در پایان خداوند مهربان را به قدر مهرش سپاس که بي پایان است که اين بنده حقیر را در مسيري از سرنوشت قرار داد که 
نهایتاً زندگیم منجر به تبیین مجموعه آثاري شده است که در خدمت احیاء و اعتلاي دين خدا و معارف توحيدي و تصدیق 
حقانیت اولياي او و شریعت محمدي و عرفان علوي قرار گرفته است و بشریت را در قحطي معنویت آخرالزمان ياري مي 
رساند . و بدینگونه زندگي خود را بهدر رفته و بیهوده نمي یابم و رنجهاي بیکران حبات دنیا را قدر مي شناسم و شکر 
نعماتش مي گویم که به من نمایاند که از کجا آمده بودم و آمدنم بهر چه بود و به کجا مي روم . 


بسم الّه الروج 


در قرآن کریم مي خوانیم که : اي پیامبر از تو مي پرسند که علم روح چیست بگو که امر خداوند است و از اين علم بهره 
اندكي دارید. 


از اين آیه اکثر مفسرین چنین استنباط مي کنند که روح امري فقط مختص به خداوند است و بهره انسان از آن بسیار اندك 
است ولي معناي آشکار ديگري هم در اين آیه حضور دارد که علناً مي گوید که روح امر خداست يعني اراده او در انسان است 
. بنابراین روح شناسي عین شناخت اراده خداست و از آنجا که آدمي حامل روح خداست پس در وادي معرفت نفس مي تواند 
تا حدودي درباره روح علم یابد . 


پس روح . امر و اراده خداوند است . و خداوند در عرصه قبل از خلقت جهان همین روح و اراده محض بوده است اراده به 
بودن و بودن بعنوان يك اراده . همانطور که پیامبر اکرم ص مي فرماید :«خداوند قبل از خلقت جهان در عماء بوده است و 
عماء چيزي به مانند ابر بس لطیف و رقيقي است که نه بالا دارد و نه پانین». اين همان روح ازل است در لامکان که وجود 
محض و ایده مطلق هستي است . و کل جهان هستي مخلوق اين روح عماني است . 


روح الهي یکبار در خلقت ازلي عالم و آدم در امر کن (بشو) در کالبد هستي دمیده شد . اين دم روحاني یکبار دگر در خلقت 
ویژه آدم دمیده شد که او را خلیفه خدا ساخت و حامل امر و اراده كلي او نمود . و علاوه بر اين ۰ این روح یکبار دیگر بر 
انبیاء و اولیاء و برخي از مخلصین نازل شد که حامل وحي و کتاب و فرقان و اوامر الهي در دین بوده است . اين روح چون 
به جمال حضوري در اید همان روح القدس و جبرئیل است که به پیامبر اسلام و حضرت مریم و برخي دیگر از انبياي بزرگ 
وارد شده است که جمالي انساني دارد . و علاوه بر اين بنا به قول قرآني خداوند بواسطه نوري از نزد خود برخي از مومنین 
را هدایت مي کند که اين هدايتي ویژه و بر صراط المستقیم است. و نیز روح عروجي که از انسان بسوي خداوند بالا مي رود 
در روزي که براي بشر هزار سال است و اين روح معراجي است که برپا کننده قيامت صغراي عارفان و اولياي الهي است. 
اینها موارد اصلي عملکرد روح در قران کریم است . 


پس روح همان اراده ذات الهي است که به روشهاي متفاوتي در عالم و آدم موجب تکوین و تکامل و تعالي مخلوقات است 
بسوي او . و این روح در نوع آدمي جملگي حضور دارد که از خلقت ازلي و تكويني است و اين همان حضور اراده حق در 
فطرت و وجدان بشر است که مشیت او در انسان تلقي مي گردد و انسان از طریق معرفت و اطاعت از این روح است که به 
خداوند تقرب مي جوید . 


و اما جایگاه وجودي و فيزيكي این روح در انسان کجاست ؟ يكي همانا دل یا قلب اوست که خانه خدا هم نامیده مي شود و لذا 
علي ع معرفت قلب را کمال خداشناسي نامیده است و برترین عبادت . و ديگري ذهن و انديشه بشر است . و سوم هم ذات 
اوست که اين روح وحياني و عرفاني است . 


اينکه گفته مي شود که خداوند در هر چيزي هست ولي خود آن چیز نیست همان حضور روح در مخلوقات عالم است . ولي 
این حضور در هر مخلوقي به درجه و شدت و حدت و ظهور و بروز متفاوت است که در بشر عالیترین حد این حضور است و 
در انبیاء و اولياي الهي عالیترین حد حضور روح در بشر است . 


پس هیچ چیز بي روحي وجود ندارد يعني هیچ چیز بي خداني وجود ندارد و اراده الهي در هر ذره اي حضور دارد . و اینست 
که صاحبان روح بزرگ قادر به دیدار خدا در هر چيزي هستند . 


حديثي از پیامبر اسلام ص مي فرماید : روح هم چون بدن چشم و گوش دارد و زبان دارد و دهان دارد و غذا مي خورد . پس 
روح يك موجود کامل و زنده و شبه انساني است همانطور که روح القدس در جمال انسان بر برخي اولياي الهي اشکار شده 
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روح مأمور امر کن (شدن - بوجود آمدن -کامل گشتن)در مخلوقات است و همه مخلوقات تسلیم محض این امر هستند الا 
آدمي که انکار و جدال مي کند و حاضر نیست که فیکون شود يعني بوجود آید و کامل گردد . 


درجه وجودي هر موجودي در جهان مربوط به مرتبه نزول و تجلي روح در آن موجود است که منجر به جهان جمادي و 
نباتي و حيواني و انساني شده است ‏ 


عالیترین حد نزول و تجلي روح در وجود حضرت مسیح تحقق یافت که روح الْه نامیده شد و پس از او کمال انساني برتري 
ممکن شد که اولياي الهي و امامان شیعه و عارفان واصل هم به اين مقام نائل آمدند که براي هر موّمني هم ممکن است و لذا 
در قرآن کریم مي خوانیم که : اي موّمنان از روح الّه مأیوس مباشید. 


همانطور که در حديثي آمده است که امامان ما به لحاظ روحاني در مقام حضرت مسیح هستند . 
ابن عربي نیز در فتوحات مکیه مي گوید که مسیحیت يكي از مقامات عارفان واصل است که البته مقام برتر از آن مقام محمدي 
است که خاص امت محمدي است که درجه برتري از تجلي و عروج روح است که در معراج محمدي رخ نمود و براي موّمنان 


امتش هم میسر و فراهم است . 


يعني حضرت مسیح ع مظهر کمال و غایت نزول روح در انسان است و حضرت محمد مظهر عروج روح است پس از نزولش 
در شب قدر . 


همه انسانها داراي دو روح و یا دو درجه و کیفیت از درك و دریافت روح هستند يکي روح عمائي در تکوین ازلي کل جهان 
هستي است و ديگري روح آدمي است که در خلقت ویژه آدم در روز ششم خلقت دمیده شد و انسان را خلیفه خدا ساخت در 
روح عماني در انسان اساس و جوهره نفس ناطقه یا ذهن و انديشه گري اوست . 


روح آدمي در انسان اساس و گوهره دل است که مهد عشق و عطوفت بشري مي باشد و هر آنچه احساس نامیده مي شود که 
چوهره فطرت الهي آدم است . 

و اما آنچه که بر انبیاء و اولياي الهي بهمراه ملائك نازل مي شود روح الامین است که حامل کل امر دين و فرقان و عرفان 
است که در شب قدر نازل مي گردد و لذا مي توان آنرا روح قدري هم نامید که کاملترین حد نزول روح است که گوهره وحي و 
اشراق و کشف و شهود عرفاني مي باشد . 


در حقیقت روح عماني و روح آدمي و روح قدري (روح الامین) به مثابه سه درجه از نزول و تمکن و تجلي روح در بشر 


و اما روح القدس کمال تجلي جمال روح است که براي مأموريتهاي ویژه اي نازل مي شود مثل واقعه باروري حضرت مریم و 
يا معراج محمدي که بهمراه و ياري روح القدس بود . و این روح عروجي است که براي دیدار با خداوند رخ مي نماید که همه 
عارفان واصل نیز از آن برخوردار بوده اند و اين روح قيامتي است که قیامت فردي عارفان را برپا مي کند در محضر خداوند. 


روح چون بر ذات فرود آید کل وجود آدمي روحاني مي شود و چشم حق بيني و غیب بيني در او گشوده مي گردد که اين 
همان نزول روح بهمراه ملائك در شب قدر است . که برخي از اين صاحبان روح قدري به روح القدس هم مي رسند و معراج 
می کنند . 


حضرت مریم نه تنها نخستین زن بلکه نخستین انساني بود که به روح القدس رسید و پس از وي پسرش مسیح ع و پیأمبر 
اسلام و امامان و عارفان واصل . 


و لذا همه درك و دریافت کننده روح القدس با حضرت مریم و مسیح و پیامبر اسلام و امامان محشور و دیدار مي کنند . 


بنابراین ذهن » دل و ذات » سه مرتبه و منزل و جایگاه از حضور روح در بشر است و اين بدان معناست که اين سه مرتبه از 
حضور اراده خدا در انسان است : اراده ذهني . اراده قلبي و اراده ذائي . 


اراده ذهني همان قدرت عقل و خرد است . اراده قلبي هم قدرت عشق و جان است . و اراده ذاتي هم قدرت تجلي و عرفان و 
حقیقت است . 


روح عماني و اراده ذهني خداوند در درجات گوناگون در همه انسانها حضور دارد و آن اندیشیدن است در مراتب . 


روح قلبي و آدمي در دل همه حضور دارد ولي اکثر انسانها از دسترسي به آن عاجزند زیرا قلوبشان یا سنگ شده و يا قفل 
است . و يا مرده است الا مومنان حقيقي که حامل درجه اي از روح الامین (روح ایمان) مي باشند . 


و روح قدري که در ذات است فقط در دسترس عارفان است در درجات تجلي که مهد علوم لدني و حکمت و فرقان و اشراق 
است . که این عارفان جانشین پیامبران در آخرالزمان و عرصه ختم نبوت مي باشند و اين روح جبران فقدان وحي جبرانبلي 


۳ 
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روح عماني که همان ذهنیت و قدرت اندیشه و تعقل است در جهان ناسوت (آسمان اول - دنبا)/فعالیت مي کند و چون درست 


بکار رود اراده خداوند را در حیات دنيوي فرد جاري و ساري مي کند و اين عقل است که اساس دین و هدایت دنيوي مي باشد 
و اساس حیات جانوري انسان است . 


روح قلبي (آدمي) که در خلقت تكويني در آدم دمیده شد اگر خلاق باشد حیات باطني و معنوي و اخروي بشر را سامان و 
هدایت مي کند و حیطه فعالیت آن عالم برتر و آسمان فوق دنیا یا ملکوت است . 


روح قدري و ذاتي که با نزول یکباره در شب قدر حاصل مي آید و ذات را خلاق مي کند مربوط به حیات عرفاني است و فرد را 
در عالم جبروت وارد مي سازد تا بر همه قواي حیات دنیا و آخرت فانق آید . و این روح توحيدي است که فراسوي خیر و شر 
مي باشد و برپاکننده قيامت فرد است که این قيامت البته در بدنه جامعه بشري هم وارد مي شود و بر آن اثر مي کند مثل اثر 
زندگي و آثار عارفان بزرگ . 


و اما روح القدس که پس از روح قدري مي آید امر به عروج عارف دارد و عارف را به عرصه لاهوت مي کشاند که اين مقام 
انسان کامل و حقیقت محمدي است . 


این چهار روح . چهار مرتبه از امر و اراده خداوند در بشر است که بشر قادر است که با برخورداري از حقوق اين چهار 
روح الهي . به اراده الهي برسد و خلیفه خدا در جهان گردد و مظهر اراده او باشد همانطور که در قرآن کریم درباره عباداله 
المخلصین آمده است که اعمالشان عمل خداستو این مقام توحید و يگانگي انسان و خداست . يگانگي اسان و خدا ولي نه 
اتحاد بین انسان و خدا و نه حلول خدا در انسان که اتحاد و حلول شرك و لذا باطل است . 


بنابراین اراده و مشیت خدا از طریق روح او در انسان تبدیل به اراده خودي انسان مي شود در سلسله مراتب برخورداري از 
روح که حاصل جهاد و معرفت انسان است . 


ذهن و دل و ذات آدمي همانطور که مي تواند جایگاه روح و اراده خداوند باشد مي تواند جایگاه اراده شیطان هم باشد . و لذا 


انديشه و احساسات و حتي تجلیات شيطاني هم در بشر وجود دارد که گاه انساني شیطان مجسم مي شود که بقول علي ء : چه 
بسا شیطان در صورت آدمي! 


مهمترین رسالت معنوي انسان اینست که اين سه روح و سه اراده را در خود همسو و متحد سازد . يعني اندیشه و احساس و 
ذات را یگانه سازد . 


يکي از بزرگترین علت عذاب و هلاکت آدمي تناقض و جدال بین این سه اراده و سه روح در بشر است که بصورت انواع 
دغدغه و تردیدها بروز مي کند و گاه موجب جنون مي گردد و آن بدلیل بي معرفتي ذهن آدمي درباره اراده دل است که تردید 
و تناقض بین اندیشه و احساس حاصل این معضله مي باشد . 


ذهن و دلي که منزه از وسوسه شیطان و ناس و خناس و اجنه باشد خودبخود همسو و یگانه است ولي آنچه که بین اين دو 
روح و اراده تضاد و تردید مي اندازد وسوسه و حضور بیگانگان در ذهن و دل بشر است . 


بنابراین بر پر واضح است که پيروي از ذهن و دلي که منزه از القانات بیگانگان باشد ۰ عین پيروي از خداوند است که منجر به 
پيروي از عقل و ایمان مي شود . 


ذهن منزه از بیگانه . حامل و عامل و آمر عقل و علم و حکمت است . و دل منزه از بیگانه به محبت و عصمت و اخلاص و 
صدق فرمان مي دهد و مولد ایمان و آرامش است . 


تخطنه ذهن و پناه بردن به دل و با بالعکس هر دو گمراه کننده و غیر الهي و فریب است . امر به حق و درست آن است که از 
اتحاد این دو امر برخیزد . 


البته فقط عارفان موحدند که به وحدت ذهن و دل و ذات رسیده اند . به غیر از اینان کافران مطلق و شیطان زده هم که ذهن و 
دلشان در تسخیر کامل شیطان است نیز دچار تناقض و تردید نمي شوند همانطور که در قرآن کریم مي خوانیم که : کافران 
كساني هستند که در هر آنچه که مي کنند هیچ ترديدي ندارند . اولياي الهي هم اینگونه اند . ولي این یقین الهي است و آن 
یقین شيطاني که بزودي به ندامت و رسوائي و هلاکت مي انجامد . 


بنابراین آنچه که در انسان موسوم به اراده است همان روح است. روح همان اراده است . حتي آنانکه ذهن و دلشان در 
تسخیر شیاطین است . زیرا شیاطین نیز ت تحت امر خدایند که کذابان و تبهکاران را به امر خدا به ضلالت مي کشانند . يعني 
شیاطین هم حامل روح ظلماني و اراده قهري خداوند هستند . 


روح همان امر کن (بشو) است از خدا در انسان . ولي انسان بميزاني که بواسطه جهاد و معرفت نفس این اراده الهي را 
خودي مي کند و تحویل مي کیرد و تحویل بیگانه نمي دهد ۰ وارد عرصه فیکون (شدن - انسان شدن - الهي شدن) مي کردد 
وگرنه به تسخیر اراده هاي بیگانه در مي آید و از خود بیگانه و بي اراده مي شود . 


دشمن اراده آدمي يعني آفت روح انسان همانا تزلزل و تردید است که حاصل حضور بیگانگان در ذهن و دل و ذات اوست و 
بميزاني که آدمي بیگانه زداني مي کند يعني نفس خود را تزکیه مي کند به یقین مي رسد که نور اراده و تجلي روح خدا از 
انسان است که در ذهن مولد علم الیقین است و در دل هم مولد عین اليقین و در ذات هم مولد حق الیقین . و این عرصه قدرت 
توحيدي اراده و روح در انسان است و سیر خودي شدن اراده خدا يعني مقام خلافت اللهي . 


و اما کارگاه پالایش و تصفیه و تعالي روح و اراده در خویشتن هماناجریان معرفت نفس است که بیگانه ها را تشخیص داده و 
از خود مي راند و اين سیر الهي شدن و روحاني شدن اراده است . 


در انسان بیگانه از خود که ذهن و دل و ذاتش به تسخیر غیر در آمده است آنچه که اراده کردن نامیده مي شود اصلاً از جنس 
اراده نیست بلکه اراده به اراده کردن است که نوعي جان کندن و به عاریه گرفتن اراده هاي بیگانه است . 


اراده به اراده کردن همان جریان از خود بیگانه سازي اراده الهي و روحاني است و وارد ساختن اراده هاي بیگانه بر خویش 
بصورت امیال و نظریات علمي و فني و اقتصادي و سياسي و حتي مذهبي جهت تحريك اراده و تغذیه مصنوعي اراده از 
بیرون . 


بي ارادگي و اضطراب و تذبذب و تردید و انفعال زبونانه حاصل تسخیر ذهن و دل و ذات بواسطه اراده بیگانه است . 


اراده خودي و الهي در انسان همچون تنفس امري جاري و روان و طبيعي و با یقین است اگر بیگانه اي در میان نباشد و 
ایجاد شرك و نفاق نکند . 


به بیان دیگر باید گفت که این هر سه روح و هرسه درجه از اراده خدا در انسان که همان اراده خودي انسان است بخودي 
خود در انسان حضور دارد و آنچه که مانع خلاقیت و بروزش مي شود حضور بیگانگان در انسان است و غفلت و جهل انسان 
نسبت به حضور این روح خدا در خویشتن . 


يعني آدمي بميزاني که اراده و امیال و ایده هاي عاریه اي را از ذهن خود مي زداید که اين اولین مرحله از تزکیه نفس در 
ذهن است روح عماتي خداوند از ذهن شکوفا و پروار مي شود و ذهن عرصه عقل و حکمت مي شود و خود جوش و خلاق 
مي گردد و تولید علم مي کند . 


يعني آدمي بميزاني که دل خود را از احساسات و القانات و عواطف بیگانه و بولهوسانه پاك مي سازد نور ایمان که يكي از 
محصولات روح آدمي است متجلي مي شود و در ملکوت به پرواز در مي آید و اراده بشر را به ملکوت مي کشاند و در ملکوت 
مقیم مي سازد و اراده ملكوتي در بشر پدید مي آید . 


احساس وجود که يك احساس ذاتي در بشر است و امروزه دچار بحران و قحطي گردیده است حاصل حضور روح الأمین در 
ذات بشر است که انسان را در قبال نابودي ها ایمن مي دارد و حس وجود از مهلکه نجات مي یابد . 


انسان بميزاني که بواسطه نور معرفت نفس بر طبقات وجود و اراده و روح خود در ذهن و دل و ذات احاطه و اشراف و 
معرفت مي یابد اين روح و اراده الهي را خودي مي کند و تحویل مي گیرد و صاحب اراده و روح مي شود و روحاني مي 
گردد . 


طبقات روحاني وجود آدمي همان طبقات آسماني وجود انسان است و دربهاي وجود ملكوتي و جبروتي و لاهوتي اوست که 
ازدرون انسان گشوده مي شود . 


آن براقي که محمد ص را به آسمان هفتم برد در ذاتش در انتظار او بود و محمد از درب ذاتش به معراج رفت و سقف آسمان 
را شکافت . این براق در انتظار همه انسانهاست همانطور که در قرآن مي خوانیم خداوند بر صراط المستقیم در انتظار است و 
این صراط المستقیم که کوتاهترین راه است از درب وجود خود انسان است که گشوده مي شود . 


يك سالك معرفت سوار بر روح عماني ذهن خود بر جهان دل و روح آدمي خود وارد مي شود و از آنجا بر جهان ذات خود 
وارد شده و با روح الامین به ياري روح القدس به دیدار با پروردگارش مي رود و در اين سفر همه مساقران اين وادي را 
درك و دیدار مي کند و عاقبت با خدايش در جمال هاهوتي خویدٌ یشتن انساني خود دیدار مي کند از < چشم روح القدس جان 
خویش. و آنگاه دوني از میان بر مي خیزد . 


محمد ص بر درب ذات خویش است که روح القدس را در بیرون دیدار کرده و به لقاي الهي مي رسد در آسمان هفتم که دربش 
از ذات گشوده مي گردد . 


اندیشه همان روح است . احساس همان روح است . ذات همان روح است . منتهي بر بالهاي این ارواح طیبه وجود انسان 
آنقدر ثقل و سياهي و غبار و آفت و فساد نشسته است که قادر به پرواز نیستند و بال شکسته و زخمي و چه بسا مرده اند قبل 


از مرگشان . 


آدمي در سیر و سلوك باطني به هر طبقه از وجود خود که مي رسد روح و ملانك همان طبقه و آسمان از وجودش در بیرون 
به استقبالش مي آیند تا دنیایش را به آخرت و ناسوتش را به ملکوت وجود متصل سازند و راهش نمایند . 


در معناي ازلي و ابدي خلقت همه فعل و انفعالات وجود آدمي در درون و برون جملگي فعل و انفعالات روح است نه تنها در 
انسان که در همه مخلوقات جهان . همانطور که در قرآن کریم مي خوانیم که کل جریان خلق زمین و آسمانها بواسطه وحي 
خداست در ذات جهان. و هر وحي بهمراه روحي نازل مي شود . 


جهان معاني که جهان ویژه انسان است نیز حاصل نظارت و رسوخ و ورود روح ویژه انسان در جهان است . يعني معاني نیز 
دريافتهاي روحي انسان از جهان است . 


بنابراین انواع و درجات معاني حاصل ادراك روحي آدمي از جايگاههاي متفاوت وجود است : ادراك ذهني . ادراك قلبي و ذاتي 
که هر يك درجه اي از درك روحاني است : روح فکر ۰ روح قلب و روح ذات . و ارواحي که در هر يك از طبقات ذهن و دل و 
ذات آدمي حضور دارند . 


و هر يك از اين ارواح بهمراه ملائنك هستند و برخي از آنان در عالم تجلي و ظهور صورت ملكي دارند که بسان انسان هستند. 


تنفس آدمي در هر دم همان دمیده شدن روح در انسان است که اين روح بر ذهن و دل القاء مي شود و موجب فعاليتهاي 
روحاني این دو جایگاه روح است . خود هوا حضور روح است همانطور که به نسیم هم ریح گفته مي شود . 


ولي آن روحي که در شب قدري یکجا نازل مي شود مقیم در ذات مي گردد و لذا آدمي در مقام خلافت اللهي قرار مي گیرد . و 
با این روج است که ذهن به علم لدني و حکمت و معرفت مي رسد و دل هم به مقام صدق و محبت و بصیرت نانل مي آید و 
هوش و حواس ادمي بینا و شنواي بر عالم غیب مي گردد . 


دیدار با انبیاء و اولیاء و مردان حق در عالم رویا و يا کشف و شهود عرفاني نیز به مثابه نزول روحي دگر و برتر است چرا 
که خود اين بزرگان از مظاهر متعالي روح هستند . 


ملاقات و هم نشيني با عارفان نیز نوع ديگري از نزول و درك و دریافت روح است که موجب بيداري وجدان و معرفت و 
ایمان مي شود بميزاني که آدمي به عارف دل مي سپرد و ارادت مي ورزد . و اين آسانترین راه و رسم دریافت روح عرفاني 
و هدایت بخش است که اساس مکتب امامیه و تشیع مي باشد . زیرا عارف واصل حامل روح القدس مي باشد و مظهري از 
روح الّه است که در قرآن کریم خطاب به موّمنان آمده است که : اي موّمنان مبادا که از روح اه مأیوس شوید ! زیرا او تنها 
منبع افاضه خیر و برکت روحاني و هدایت بخش است و یأس از او مترادف با کفر است . 


درجات و میزان اقتدار انساني بشر در جهان تماماً بسته به قدرت روح و استعداد درك و دریافت روح و توانائي و تلاش براي 
خلاقیت روحي و روح ورزي است . 


عشق . عقل و ایمان سه تا از برجسته ترین و مهمترین محصولات و فعالیت هاي روح در بشر است. تعقل و عشق ورزي و 
فعاليتهاي ايماني سه نوع از خلاقیت روح و روح ورزي در بشر است که موجب تعالي روح و درك و دریافت روح هاي برتر 
مي شود . 

نزول روح اجر غایت عشق ورزي و جهاد ايماني و عقلاني است . 


در حقیقت این جهاد و نیاز و مطالبه روحاني بشر است که روح القدس را از آسمان به زمین مي آورد و بخدمت مي گیرد . 


خداوند در کتابش مي فرماید «مرا یاد کنید تا شما را اد کنم» . نزول روح به مثابه یاد خدا درباره بشر است در غایت یاد 
متقابل خدا و انسان . این يك ادعاي حقيقي و تجربي است که خودم دریافت کرده ام . 


آدمي حتي قادر است که روح عماني و ازلي پروردگار را هم یکبار دگر در خلقت عرفاني اش درك و دریافت نماید و هستي 
خود را به ازلیت پیوند زند و تأویل کند . و این واقعه براي خود اين بنده رخ نموده است که سرآغاز سلوك عرفاني ام بوده 
است . و اين به معناي درك و احیاء و تحقق روز الست است در خلقت تشريعي. 


به یاد آوردن قلبي و بلکه شهودي همه وقایع خلقت تكويني و همه حوادث مربوط به انبیاء الهي و تاریخ متافيزيكي در قرآن 
حاصل دریافت روح است به اشکال متفاوتي که ذکرشان رفت . 


قدرت روحاني بشر قدرت رسوخ و نفوذ و نظارت و احاطه بشر بر جهان است و بر خویشتن . 
اقتدار روحي اکثر مردمان حتي از حیوانات هم کمتر است . 
شاهراه نزول و عروج روح براي انسان همان یاد خداست يعني ذکر . 


و باید دانست که تفکر درباره خداوند و مخلوقاتش و اسرار و صفات پروردگار و خاصه خویشتن تماما انواع و درجات 
عالیترین نوع ذکر و یاد خداست که مجاري دریافت روح مي باشد . 


آدمي در نفس کشیدنش همدم خداست . اگر اين امر را بداند و بر آن مراقبه و تأمل کند موجب شكوفاني و تعالي روح ميشود. 
باید دانست که روح همان حضور خداست در بشر در انواع و مراتب نزول و عروج . 


روح به لحاظ وجودي . موجودي لامكاني است نه فقط ماوراي طبيعي بلکه ماوراي آسماني ۰ يعني ازلي است يعني خداني 
است و داراي هویت احدي و صمدي و سرمدي مي باشد . 


و علاوه بر اینها هر انساني حامل روحي مستقل و ازلي و مختص به خود است که هویت فردي او در جهان است و نفس او 

فرزند همزيستي این روح با تن اوست که توشه آخرت و حیات ابدي اوست . و قدرت این توشه بسته به شدت و حدت و قوت 

ای در روح ورزي و برخورداري از روح است که اراده الهي مي باشد . و اين روح با مرگش بسوي خداوند باز مي گردد و 
تنش هم خاك مي شود و آنچه مي ماند نفس اوست که جاودانگي اوست . 


صورت هر كسي نقش روح اودرخك کالبد اوست . همانطور که همه رفتارهاي او نیز رفتار روح در خاك است. 

از این هماغوشي تن و روح » نفس فرد است که حاصل مي آید و نسبت به پدر و مادر وجودي اش مسئولیت دارد و تمام 
وظایف ديني و اخلاقي و عقلي بشر هم چيزي جز این مسئولیت و تکالیف نیست . 

تن ظرف ظهور روح است . و نفس حائل و مانع اين ظهور است که باید از اين میان برخیزد تا روح به تمام و کمال از تن رخ 


نماید . و این ظهور خدا از مخلوق است . 


آن روحي که شب قدر نازل مي شود براي آن است که نفس فرد را از میان بر خیزاند و بسوي پروردگارش عروج دهد که در 
این عروج است که تن و روح فرد به يگانگي رسیده و جمال روح به تمام و کمال از تن رخ مي نماید در حالیکه نفس فرد در 
حضور پروردگار خویش است جمال پروردگارش از تن او آشکار مي شود در درجات تجلي . و این همان است . همانطور که 
او با خدایش در آسمان دیدار مي کند خلق خدا با این جمال در کالبد او بر زمین دیدار مي کند در درجات تجلي . 


از منظر دیگر باید گفت که روح در عالم خاك هم منزلگاهي معین و مشهور دارد و آن وجود زن است که روح مجسم است 
همانطور که در ازل از باطن آدم خروج کرده بود . و اینست راز عشق ذاتي مرد به زن . 


و اینست که واقعه نزول روح در شب قدر به دیدار با جمال قدسي حضرت حق مي انجامد که تجلياتي از جمال فطرت خدا يعني 
فاطمه زهرا مي باشد . و بیهوده نیست که واقعه نزول روح منجر به مستي الهي خارق العاده اي مي شود که حاصل شراب 
کوثر است که از دست علي ساقي کوثر به عارفان نوشانیده مي شود . 

پس روح نیز بقول رسول اکرم ص داراي چشم و گوش و دهان است يعني داراي جمال است . 


آنکه در سیر و سلوك عرفاني قيامتش را در همین دنیا بر پا مي کند در همین دنیا به حوض کوثر مي رسد و از آن سرمست و 
هوشیار شده و موفق به دیدار با پروردگارش مي شود که صاحب روح است . 


و هر که حامل روح او شد حامل اراده حق شده است و لذا اراده اش در اراده حق مستحیل مي گردد و اين مقام فناي ذات 
است که مقام عباداله المخلصین در قرآن کریم است که مقیم در جنات نعیم پروردگارند از همین دنیا و از دست همو رزق مي 
خورند و مظهر اراده اویند و خداوند مسئول اعمالشان است و با خداي خود بي حسابند . بقول قرآن کریم . 


عالم هستي چيزي جز تجلي و تحقق اراده خداوند نیست بعني تجسم روح است . 


جهان . جهان روح است و همه چیز روحاني است . جسم هم عرصه حکومت روح است که اراده اش را در آن به فعل مي 
آورد پس هر فعل و انفعالي در جهان از روح است و روحاني . 


و در اين میان آدمي نه تنها حامل روح ویژه و برتري است بلکه جایگاه اقامت صاحب روح نیز هست . 


روح كلي هستي در حال عروج بسوي پروردگار خویش است و لذا در آخرالزمان هر که با روح خویش باشد همسفر اين 
معراج است و به دیدار حق مي رسد . و اين همان حرکت جوهري و سیر الي اللّه است . 


امروزه روحاني بودن يعني با خود بودن . زیرا صاحب روح در میان خلق است . 


پس هر که با خود باشد و در خود باشد و اهل خودشناسي باشد همراه روح كلي جهان است و در مسیر لقاء ال . 


۱ ! .آزادی عر فانی و اراده به ظهور 


بسم الله الأعرف 


آزادي به معناي رهاني روح در تن . و نه از تن . زیرا روح با مرگ آدمي از تن آزاد مي شود که اين يك آزاد 
علیرغم میل انسان است . 


احساس اسارت روح يا روان یا نفس در تن يك احساس غريزي و عمومي در همه افراد بشري مي باشد و این احساس اساس 
آزادي خواهي بشر است . چرا که روح همان گوهره اراده در انسان است و همان جوهره من یا خودیت هر فردي است که 
اراده به ظهور از تن فرد را دارد . و از آنجا که به لحاظ اعتقاد ديني روح انسان همان روح خدا در بشر است و طبق تعریف 
قرآني روح خدا همان امر و اراده اوست پس احساس آزادي روح از تن به معناي ظهور اراده خدا از انسان است . و این 
همان معناي حدیث مشهوري است که خداوند انسان را آفریده و از روح و جمال و علم خود به او بخشیده تا در عالم ارض از 
وجود او آشکار شود که این همان معناي خلافت انسان در معناي قرآني مي باشد که هدف خلقت انسان است . پس آزادي 
همان واقعه ظهور خدا از انسان است که امري ذاتي در هر انسان است اعم از کافر يا موزمن . 


به تجربه مي دانیم که اين آزادي مورد مطالبه هر انسان همانا آزادي اراده به ظهور و بروز است که همان آزادي عمل نامیده 
مي شود . ولي اين آزادي عمل در افراد بشري جبراً در تناقض و تلاقي با یکدیگر قرار مي گیرد . و این مسنله اساس همه 
تنازعات موجود در روابط و جوامع بشري است که علت العلل همه جنگهاست و به همین دلیل است که معنا و پدیده ديگري به 
نام عدالت و یا برابري رخ نموده که تضمین کننده آزادي هاي فردي مي باشد و به زباني دیگر تقسیم کننده برابر آزادي بین 
افراد است و بدینگونه درك مي کنیم که عدالت در آن واحد هم محدود کننده آزادي فردي است و هم تضمین کننده آن . 


ديالكتيك آزادي و عدالت محوري ترین و ريشه اي ترین ديالكتيك در جوامع بشري و در طول تاریخ بوده است که بصورت 
دوستي و دشمني توامان رابطه بین آزادي و عدالت است . و بدینگونه امروزه نیز در سراسر جهان شاهدیم که مکاتب و 
گروههاي بشري عموماً بر محور اصالت و اولویت يكي از اين دو معنا تمرکز نموده اند که امروزه تحت عنوان دو مکتب 
اقتصادي - اجتماعي معروف به لیبرالیزم و سوسیالیزم خودنماني مي کند . و نیز نبرد بین پیروان این دو مکتب که بارها تا 
سر حد جنگ جهاني پیش رفته است . که جامعه آمریکا و شوروي سابق دو الگوي برجسته از این دو مکتب بوده است . 


در حقیقت مبرم ترین مسئله انسان امروز به لحاظ اجتماعي اين است : آزادي یا عدالت . و البته مکتب سومي نیز از تلفیق 
تنوريك این دو پدید آمده است که از دو منظر مذکور موسوم به لیبرال دموكراسي و سوسیال دموكراسي مي باشد که اين دو 
مکتب تلفيقي بعنوان سنتز ديالكتيك بین آزادي و عدالت مي باشد . که تا به امروز نتوانسته نيازهاي انسان مدرن را از هر دو 
وجه آزادي و عدالت بر آورده سازد . و گوني اين دو همچون آب و آتش سازش ناپذیرند . براستي چرا چنین است و راز اين 
تضاد بزرگ از کجاست و حل آن چگونه است . 


آزادي از منظر مکتب انبياي الهي به لحاظ ادعا همان راه و روشي است که شریعت الهي نامیده مي شود که عدالت اجتماعي 
را نیز تأمین مي کند . بدین گونه که امر تقوا حد و مرز بین آزادي و عدالت را تضمین مي کند و تضاد اين دو را از ميان بر 
مي دارد و اين دو را به صلح مي رساند . يعني موجب ظهور روح از تن آدمي مي شود که حد کمالش همان مقام امامت است 
, و لذا در فرهنگ اسلامي امام انساني است که به کمال آزادي روح از تن رسیده و در همان حال مظهر عدالت است بعني 
آزادي و رستگاري او مانع آزادي دیگران نیست و بلکه حامي و پيشواي اين آزادي براي جامعه است . 


با این احوال حتي در قلمرو باورهاي ديني و اسلامي نیز نبرد بین آزادي و عدالت رخ نموده است . که همان نبرد بین شریعت 
و حقیقت است . و يا نبرد بین نبوت و امامت . هر چند که اين تضاد و نبرد در ذات دین حضور ندارد ولي در میان پیروان 
مذاهب رخ نموده است . اين همان تضاد و نبرد بین شیعه و سني در اسلام است . و نیز تضاد بین موسي و خضر . و اين 
تصاد در همه مذاهب و مکاتب اساس تفرقه ها و جنگها در طول تاریخ بوده است . 


بايستي این معنا را درك کرد که نبرد تاريخي بین عرفا و فقها همان نبرد بین آزادي و عدالت در جامعه است . و درك اين 
بازتاب به مثابه فهم کل اين معماست . 


به لحاظ تاريخي مي دانیم که انبياي الهي مظهر آزاد سازي بردگان و زنان و مستضعفین بوده اند . و لذا در همه جاي تاریخ 
در نقطه مقابل نهضت پیامبران خدا همان شاهان قرار داشته اند که تمام آزادي را براي خودشان مي خواسته اند و از کل 
جامعه نیز بعنوان ابزاري براي آزادي خود استفاده مي کرده اند . در حقیقت معضله ستم و استثمار از هر نوعي حاصل آزادي 
خواهي هاي بي قید و شرط آحاد بشري مي باشد . يعني پیامبران خدا بواسطه شریعت آزادي را به تساوي بین مردم تقسیم مي 
کردند ولي شاهان و صاحبان قدرتهاي مادي دشمن این امر بودند يعني نمي خواستند که آزادي به تساوي تقسیم شود . و اين 
نبرد بر علیه عدالت است . 


به نظر مي آید که تضاد بین آزادي و عدالت يك تضاد کاذب باشد زیرا قاعدتاً در ارزش حقيقي و انساني و الهي نبايستي در 
تناقض باشند . پس بايستي عیب کار در عدم فهم عمیق آزادي و عدالت باشد . و نیز در روش خطاني که بشر جهت آزادي 
خود طي مي کند و این فهم و روش خطا موجب پدید آوردن اين تناقض است که آزادي را در نقطه مقابل عدالت قرار مي دهد . 
يعني آزادي خواهي موجب تنازع و ظلم بین افراد بشري مي شود . 


پس بهتر است یکبار دگر به حقیقت معناي آزادي و عدالت باز گردیم که براستي آزادي روح در تن چگونه واقعه اي است ‏ 


از منظر اعتقاد ديني و اسلامي همانطور که گفتیم عدالت بمعناي کمال آزادي است چرا که کمال آزادي همان ظهور خدا از 
انسان است و این ظهور همان تحقق عدالت است که آن تعادل بین خالق و مخلوق و یا وجود و عدم است و خلافت دقيقاً به 
معناي جانشيني این دو حقیقت بر جایگاه یکدیگر است . پس تا اين حقیقت از هر حیث فهم نشود معماي مذکور نیز حل نشده 


در قلمرو فرهنگ بشري نیز آزادي مترادف اراده به قدرت است يعني ظهور قدرتي لامتناهي از وجود انسان و تحفق این 3 فقدرت 
در واقعیت جهان . و کمال چنین قدرتي همانا خداست با همه صفاتش . پس در حقیقت نبرد بین آزادي و عدالت بمعناي نبرد 


بین خدایان است , یا نبرد بین ظهورهاي خدا از وجودهاي بشر است . 


در صدر اسلام با ظهور نخستین خلیفه خدا يعني نخستین انسان آزاد و عادل يعني علي ع همه تنازعات آشکار شد و کل جامعه 
عرب بر علیه او متحد گردیدند . آیا براستي موجودیت علي آزادي سایرافراد جامعه را به خطر انداخته بود . ولي احساس 
اکثریت مردم چنین بود . 


در فرهنگ عامه بشري آزادي يعني زندگي دلبخواهي . ولي آیا براستي اين زندگي دلبخواهي چه موانع و دشمن هاني دارد . 


تجربه حدود دویست ساله جوامع غربي نشان مي دهد که بزرگترین مانع آزادي افراد بشري نه حکومتها و قوانین یا جامعه 
است بلکه خود آزادي است . امروزه جوامع لیبرال با آزادي به بن بست و تضاد افتاده اند و آزادي ضد آزادي يكي از 
بزرگترین پدیده هاي عصر ماست . 


اين بدان معناست که آزادي روح در بدن از طریق اعمال دلبخواهي و بولهوسي محقق نمي شود و بلکه اين نوع آزادي و 
اعمال تمامیت تن و روان و اعصاب و هوش و حواس و اراده فرد را بطرزي حیرت آور به غل و زنجیر مي کشد و دیوانه مي 
سازد تا آنجا که يك فرد بولهوس که هر كاري که مي خواهد مي کند خود مبدل به بزرگترین دشمن آزادي خود مي شود . پس 
به تجربه به این نتیجه مي رسیم که آزادي روح در تن مهمترین و دقیقترین علمي است که بشر تا به این علم نرسیده هر 
تلاشي براي آزادي موجب اسارت مضاعف مي شود و در اینجاست که چاره اي جز رویکرد به دین و احکام الهي نیست تا 
یکبار دیگر از این منظر درباره دین خدا و احکام پیامبران او تفکر کنیم . دین خدا بعنوان تنها راه آزاد سازي روح در تن . 


حداقل اعتراف بشري در تجربه آزادي هاي مدرن این است که روح و روان آدمي از طریق اعمال دلبخواهي و بولهوسي به 
رهاني و گشایش نمي رسد و بلکه به عکس و اين همان امر تقوا مي باشد . تقوا به معناي نبرد با اراده فردي و دلبخواهي 


خویشتن . و اين بدان معناست که آدمي براي رسیدن به آزادي روح در تن خویش بايستي بر علیه اين اراده به آزادي نبرد کند 

و اين همان معناي جهاد اکبر در عرفان اسلامي است و همانطور که علي ع مي گوید : من همواره بر خلا ف میل قلبي خود 
عمل کردم و به خدا رسیدم يعني به آزادي روح رسیدم يعني به کانون قدرت اراده رسیدم يعني به خود خودم رسیدم و در خودم 
قرار گرفتم و با خودم به تعادل رسیدم و عادل شدم . 


يعني اراده به ظهور و بروز عملي و عيني و مادي همان اساس اسارتهاي بشري و مظالم اوست این اساس عرفاني حقیقت 
تقوا و جهاد اکبر است . 


يعني انسان بايستي بر علیه آن اراده اي که در او به او امر به ظهور مادي مي کند بجنگد . فهم اين ديالكتيك به مثابه فهم 
همه معضلات فهم بشري است . يعني انسان تا زمانیکه حق این ديالکتيك را درك نکرده است و از آن پيروي نکرده است از 
اسارتش رهاني ندارد زیرا اين ديالكتيك اساس منطقي و عليتي همه فعل و انفعالات بشري است . این است که همه حكماي 
بزرگ تاریخ ديالكتيك را اساس معرفت دانسته اند زیرا انسان تا زمانیکه ديالكتيك را درك نکرده است اصولاً چيزي را درك 
نکرده است و بر قلمرو فهم انساني و روحاني وارد نشده است و هنوز در جاهلیت است . 


آیا براستي این کیست که در اعماق ذات آدمي او را امر به ظهور وبروز مي کند ؟ بي تردید اين همان روح يعني اراده خداست 
يعني خود خداست . پس تکلیف چیست ؟ آیا نباید از او در خویشتن اطاعت کرد ؟ اين کل راز واقعه است . و از همین جاست 
که دو نوع انسان پدید مي آید : کافر و موّمن . کافر آن كسي است که از خدا و روح او در خویشتن اطاعت مي کند ولي موّمن 
آنكسي است که از خدا مي ترسد و از او مي پرهیزد يعني تقوا پیشه مي کند و بلکه به امر خود خدا از رسولانش اطاعت مي 
کند که خود او در کتابش مکرراً مي فرماید : بترسید از خدا و اطاعت کنید رسولانش را. این هم ديالكتيكي بر ديالكتيك دیگر . 


و اما مي دانیم که آن انسان رستگار و عادل و کامل که از طریق نبرد با اراده خویشتن به خداي خویش رسیده و بر جاي او 
نشسته يعني کسیکه امام نام دارد كسي است که او از اراده روحاني درون خویش اطاعت مي کند يعني از خداي خود در 
خویشتن اطاعت مي کند و اینست ديالكتيكي دگر . و لذا همه مردماني که هنوز در دین به اين مقام نرسیده اند بر علیه او مي 
شورند و چه بسا او را به قتل مي رسانند چرا که مي گویند : چرا ما بايستي از رسول اطاعت کنیم ولي او از خودش . این 
همان اتهام و فتواي ارتدادي بود که در صدر اسلام و در طول تاریخ از جانب عامه مردم و فقها بر علیه امامان و عرفاي 
کامل صادر شده است : ارتداد و خروج از دین! 


و غافل از این امر که اين امام همان رسولي است که باید از او اطاعت کرد . ولي بقول قرآن اکثر مردمان مي گویند ما خود از 
آنچه که بر خودمان وحي مي شود اطاعت مي کنیم و اينان کافرانند يعني ظالمانند . 


مسنله اینست که عامه بشري همواره از شریعت و احکام رسولان پیشین و مرده پيروي مي کنند و نه از رسولان و امامان 
زنده . چرا که بدین طریق مي توان احکام و شریعت پیشین را تبدیل و تحریف نمود و مطابق اراده شخصي خود در آورد . و 
اینست که پیامبر اسلام مي فرماید : کسیکه در اطاعت از امام زنده نیست کافر است يعني ظالم است يعني گمراه است يعني در 
مسیر رهاني روح خویش نیست يعني ستمگر و ستم بر است . 


از اين دیدگاه بهتر مي توان راز غیبت امام را درك نمود . امام بعنوان درب رهاني روح . و اين همان عطش نجات انسان 
است و تا جوامع بشري با تمامیت اراده و آزادي خود به بن بست نرسند و به توبه از اين اراده و آزادي فردي نائل نشوند 
امام آزادي و رهاني آشکار نخواهد شد . پس در حقیقت باید اعتراف کرد که فرد بشري در هر امري براستي و يقین نمي داند 
که چه مي خواهد يعني نمي تواند امر و اراده روح خود را که حکم خداست از ذات خود بخواند تا به فعل آورده و لذا همواره 
دچار تردید و تذبذب و بولهوسي فزاینده تا سر حد جنون است . و این عارف کامل و امام است که بواسطه نبرد بر علیه اين 
بولهوسي به روح خود ملحق شده و روحاني مي شود يعني آزاد مي گردد يعني تن و روحش یگانه مي شود يعني موحدمي 
گردد و اين بعني آزادي . 


عامه بشري اساسا نه تحت تحت فرمان اراده باطني خویش بلکه دَ تحت فرمان القانات و وسوسه هاي بیرون از خویش است که در 
تبلیغات و اشیاء و افسونگري هاي علمي و فني و هنري و اقتصادي و سياسي و امثالهم او را بازي مي دهد و بازیچه خود 
مي کند . 


انساني مي تواند زبان روح خدا در ذات خود را بفهمد و از او اطاعت کند تا آنرا به عرصه ظهور برساند که مشمول نزول 
روح در شب قدري شده باشد . 


آنچه که امروزه تحت عنوان مبارزه براي آزادي در سراسر جهان غوغا مي کند و خونها مي ریزد براستي هیچ ربطي به 
حقیقت آزادي ندارد بلکه دعوا بر سر تصاحب دنیاست و نه آزادي روح . بنابراین در ۷ 
براستي حقیقت آزادي تحریف و قرباني شده است . هیچ كسي به جستجوي آزادي روح خویش نیست و هر که به اين نیاز 
ذاتي برسد به امام خود مي رسد و با بواسطه روحي از جانب خداوند ياري مي شود تا بتواند با روح خدا در خود متصل شود 
و تن و حیات دنيوي خود را روحاني سازد و بدینگونه حدود خود را بواسطه اين روح توسعه بخشد و جهاني کند . 


اراده به آزادي در معناي حقيقي همان اراده به رهاني روح از اسارت تن است و اراده روح براي جهاني شدن . و این همان 
معناي رشد انسان در جهان است . ولي امروزه نهضت موسوم به جهاني شدن بمانند نهضت هاي آزادیخواه دروغ و جنوني 
دگر است و فقط در سوداي تصرف اشیاء است و نه ازادي و 


امروزه آنچه که آزادي نامیده مي شود در حقبقت چيزي جز حاصل تسخیر روح آدمي بواسطه اشیاء نیست این تسخیر شدگي 
و خفقان روح بواسطه تکنولوژي است که فریاد" آزاديخواهي را به آسمان رسانیده است . و این فریاد روح از اسارت 
تكنولوژي است و بیهوده نیست که عصر حاکمیت تكنولوژي همان عصر غوغاي آزادي خواهي بشر است . يعني روح بدام 
تكنولوژي افتاده است که تجسد شیطان است و اینست معناي آزاديخواهي انسان مدرن . و امام نجات كسي است که بشر مدرن 
را از این اسارت پرهاند . 


پس واضح است که آزادي و عدالت قبل از هر چيزي نیازمند به معرفت درباره آن است يعني عرفان نفس . و اين حلقه مفقوده 
بین آزادي و عدالت است که اين تناقض را از میان بر مي دارد يعني آزادي بدون عرفان نفس هرگز به عدالت وجودي نمي 
انجامد و بلکه به اسارتهاي پیچیده تر مي رسد . 


يعني انسان آزاد امروز که تمام آزادیهایش نیز فني و تكنولوژيكي است تبدیل به خصم خویشتن شده و به جان خودش افتاده 
است و فقط بواسطه معرفت نفس مي تواند خودش را از اين ماليخولباني که آزادي نامیده مي شود آزاد کند : آزادي از آزادي! 
و اینست راه بازگشت بخویشتن جهت استقرار در خویشتن و تعادل در خویشتن که همان معناي عدالت است . 


آیا در کل تاریخ بشر هرگز پدیده و نهضتي بنام آزادي خواهي بدین گونه که در عصر جدید شاهدیم گزارش مي شود ؟ هرگز ! 
در گذشته اسارت انسانها نسبت به یکدیگر امري مستقیم و تن به تن بود . همچون اسارت زن به دست مرد و یا رعیت به 


دست ارباب . ولي امروزه بواسطه تكنولوژي و فلسفه هاي تكنولوژيکي از جمله مساوات فيزيكي و آزادي هاي فني و جنسي 
کل پشریت نت تحت سلطه و اسارت نامرني و بسیار شيطاني جهان تكنولوژي و صاحبان جهاني آن است . 


مثلاً امروزه هر فردي بوسوسه دستيابي به يك زندگي تكنولوژيكي مثل اتومبیل ۰ تلویزیون ۰ کامپیوتر و سایر لوازم 
الكترونيکي تمام اراده و زندگیش را به خدمت سياستهايي مي گیرد که به او وعده این زندگي را مي دهد . و اين است اسارت 
و غوغاي آزاديخواهي . 


به خصوص امروزه که اين اسارت روز به روز لطیف تر و عمیق تر مي شود . يعني اسارت نرم افزاري ! 


امروزه آزادي روح آدمي بواسطه ماهواره ها و امواج راديوني و تلويزيوني غارت شده است . يعني اراده و روح انسان به 
هزاران تکه تقسیم شده و در اشیاء تكنولوژيكي به دام افتاده و مسخ شده است و این معناي حقيقي مالیخولیاست . 


امروزه حتي خود امپریالیستها نیز بمراتب شدیدتر از سانر مردم در اسارت تكنولوژي خویش هستند و از خود اراده اي ندارند 


همانطور که «تکنو» در لغت يوناني بمعناي اراده به ظهور و برون افكني مي باشد . که روح انسان را از قلبش بیرون کشیده 
و پلعیده است ‏ 


بنابراین امروزه معضله اي به نام مبارزه با امپریالیستها و مستکبرین دیگر داراي حقيقتي نیست زیرا هر روحي که در دام 
تکنولوژي است در اسارت آنهاست خواه ناخواه . و خود آنها در اسارت تكنولوژي هاي برتر . 


امروزه ظالم و مظلوم هر دو در اسارت شيطاني به نام تكنولوژي قرار دارند . 


پس آزاديخواهي در اين دوران چيزي جز راه و روشهاي رهاني از اسارت تکنولوژیزم نیست : صنایع» فرهنگ صنعتي . علوم 
فني . تعلیم و تربیت فني » هنر فني و نهایتاً عرفان تكنولوژيكي . 


به لحاظي دیگر باید گفت که تكنولوژي همان غل و زنجيرهاي دوزخ است بر گردن و عقل و هوش و حواس و اعضاء و 
جوارح انسان بولهوس و افسار گسیخته که از اطاعت رسولان سرپیچیده است و به اراده حق به دام شیطان تكنولوژي افتاده 
است که دوزخ آخرالزمان است . 


همانطور که قرآن کریم مي گوید آدمي دشمن آشکار خویشتن است. پس عاقلانه است که از اطاعت این دشمن آشکار يعني 
خویشتن سر باز زند . 


چرا تمام زندگاني انسانهاي بولهوس که دلبخواهي زندگي مي کنند سراسر حسرت و احساس پشيماني و ندامت است ؟ 


پس اطاعت از رسولان و امامان زنده امري کاملاً خردمندانه و تجربي است . يعني امر دین از عقل بر مي خیزد و عقل است 
که امر به اطاعت مي کند . 


تجربه دو ايدنولوژي ليبرالي و سوسياليستي در عصر جدید حجتي آشکار بر اين ادعاست که نه از آزادي هیچ عدالتي پدید 

آید همچون جوامع سرمایه داري غرب ؛ و نه از عدالت ابزاري و اقتصادي هیچ آزادي بر مي خیزد و تب ی 
سابق . و بلکه آزادي ليبرالي تبدیل به اشد اسارت شده است و لذا آزادترین جوامع غربي مهد شدیدترین نهضتهاي آزادي 
خواهي هستند و همچنین از عدالت فيزيكي و اقتصادي حاکم بر شوروي سابق اشد ستمها بر خواست و آن نظام را متلاشي 
کرد . 


دو مکتب لیبرالیزم و سوسیالیزم هر دو مکتب اصالت تكنولوژي هستند . يعني آزادي و عدالت مورد ادعاي خود را جز در 
پيشرفتهاي تكنولوژيكي ممکن نمي دانند پس این هر دو داراي ذاتي باطل و شيطاني هستند . 


به تجربه شاهدیم که بولهوس ترین آدمها يعني باصطلاح آزادي خواه ترین آدمها تکنولوژي پرست ترین آدمهایند و بالعکس و 
این حجتي اشکار است که تكنولوژي غل و زنجيري است بر کردن اهالي دوزخ 5 


پس درك مي کنیم که آزادي در معناي حقيقي خود بعني حریت نفس آدمي هرگز در تناقض و تلاگي با آزادي ساير افراد بشري 
نیست و بلکه هر انسان آزاده اي خودبخود مهد تولید آزادگي در سانر انسانهاست و از آزاده گي دیگران حمایت مي کند . بلکه 
آنچه که در تنازع و جدال قرار مي گیرد بولهوسي و اراده به تصرف هر چه بیشتر جهان است . 


پس راه آزادي حقيقي همان راه رجعت بخویشتن خویش است و آنکه به خویش رسید و در خویش قرار گرفت و خودش شد 
عادل شده است . پس عدالت مقصد آزادي است و با آن هیچ تناقضي ندارد و جهان تناقضات جهان جهل و دروغ است . 


و اما در جهان امروز در رأس همه انواع آزاديخواهيهاي بشر آزادي بیان قرار دارد . که محور اکثر مناقشات و جنگهاي 
خانوادگي و اجتماعي و سياسي و بین المللي مي باشد ۱ 


اراده به سخن گفتن همان اراده به مربوط شدن است به سانر انسانها . که ناكامي یا ناتواني در اين ارتباط بر قرار کردن 
اساس بخش عمده اي از جنگهاي خانوادگي و اجتماعي و سياسي است . 


آزادي بیان بستر معرفي و آشکار کردن حق خویشتن به دیگران است و این همان ظهور خدا از انسان است زیرا وقتي كسي 
سخن مي گوید منظورش اینست حق با اوست يعني خدا با اوست و يعني اين خداست که از زبان او سخن مي گوید . 

و انسان بميزاني که از معرفي حقيقتي به دیگران موفق مي شود احساس آزادي روح مي کند . و اين از ارکان عملي و واجب 
دین است . که اساس رسالت پیامبران خدا نیز بوده است بعني اصل امر به معروف و نهي از منکر که از اهم واجبات است . 
که برخي از امامان آنرا اصل اول اسلام دانسته اند . همانطور که خود امام حسین ع کل قیام خود را براي احياي همین اصل 
معرفي کرده است . 


چرا اکثر سخنوران بزرگ در تاریخ به لحاظ مادي زندگاني بسیار قانع و فقیرانه اي داشته اند ؟ این نشانه رستگاري و آزادي 
روح آنها در جهان است که آنها را به اين بي نيازي و خدايگونگي رسانیده است . 


پیامبر اسلام مي فرماید : روح نیز چون تن نیاز به غذا دارد و غذا مي خورد. آیا غذاي روح چیست ؟ 


آنچه که روح را از قحطي نجات مي دهد معرفت و سخن عارفانه و حکیمانه است که روح را به سانر ارواح انساني مي رساند 
و این رابطه معنوي قلمرو آزادي روح است . 


بنابراین نیاز به معرفي خود به دیگران يكي از ارکان ذاتي احساس آزادي است و طبيعي است که انسان بميزاني که خود را 
مي شناسد مي تواند به دیگران هم معرفي کند و روحش را از اسارت تن خویش رهانیده و به جهانهاي ديگري برساند و در 
سانر انسانها سیر و سفر کند و اين تفریح روح است يعني غذاي روح . 

به لحاظي تمام جنگها معلول سوء تفاهم است يعني حاصل ناكامي و ناتواني انسان در معرفي خود به دیگران . 


هر کس که نتواند خود را به حق به دیگران معرفي کند متوسل به زور و ظلم و تجاوز به حریم و آزادي دیگران مي شود . 


پس کسیکه خود را نمي شناسد همواره احساس اسارت و خفقان دارد زیرا نمي تواند روح خود را از زندان تن به بیرون 


پس کسیکه خود را نمي شناسد خواه ناخواه به ظلم مي گراید . پس عرفان اساس آزادي روح است و تنها راه نجات افراد و 
جوامع از احساس اسارت و از تجاوزات و مظالم همانا تعلیم و تربیت عرفاني است به معناي معرفت نفس . 


پس عرفان تنها راه رسیدن انسان به آزادي و عدالت است . 


انسان به ميزاني که نمي تواند روح خود را به ديگري برساند و خود را بیان و عیان کند خود را بر دیگران تحمیل و مسلط 
مي کند و اين يعني ظلم و خفقان و ديكتاتوري و استبداد . 


در حقیقت افراد و حكومتهاي دیکتاتور و جبار همان افراد و حكومتهاي جاهل و بیگانه از خود هستند که توان بلاغت و پیام 
رساني روحي ندارند يعني استبداد محصول جهل است . 


كسي عربده مي کشد و تهدید مي کند و تیغ مي کشد و سرکوب مي کند که نمي تواند پيام روح خود را به دیگران برساند زیرا 
از خود بیگانه است يعني دیوانه است . 


پر واضح است که عرفان تنها راه مبارزه با استبداد و خفقان است . 


مالك مملوك است : اینست راز اسارت انسان دنیا پرست که دربه سلطه آوردن دنیا تحت سلطه در آمده است . 
انسان بميزاني که حمال اشیاست صاحبان دنیا سوارش مي شوند . 


این روح انسانها است که در اسارت و تحت سلطه حکام جور است و با نبرد مسلحانه نمي توان آنرا نجات داد . و این عرفان 
است که روح مردم را از سلطه جباران مي رهاند و به خودشان باز مي گرداند و بدینگونه جباران ساقط مي شوند . 


درست بهمین دلیل هیچيك از انقلابات مسلحانه و خونین نتوانستند که ملتها را به آزادي برسانند و بلکه به اسارتي مضاعف و 
پیچیده تر کشانیده اند . 

مبارزه مسلحانه فقط در صورتي بر حق است و مکمل آزادي مي شود که اکثریت ملتي به خود آمده باشد و با صداي بلند طالب 
نفي سلطه جباران باشد و خود در اين مبارزه به میدان آید . 


انساني که روحش يعني اراده الهي اش تکه پاره شده و هر بخشي از آن در جاني به سرقت رفته است چنین انساني فاقد روح 
و اراده است فلذا به تسخیر اجنه و شیاطین در آمده و بجان خودش مي افتد زیرا وجود آدمي بعنوان خلیفه خدا مقدس ترین و 
عالي ترین موجودات در کاننات است و دشمنان فراواني هم دارد و مي خواهند او را تسخیر کنند و از اين پایگاه جهت امیال 
خود بهره گیرند و اين همان واقعه جنون و شیطان زده گي انساني است که روحش به اسارت غیر در آمده است . 


پس در حقیقت انساني که آزاد نیست يعني صاحب روح و اراده خود نیست لاجرم موجودي ماليخولياني و دیوانه است و فقط 
عربده مي کشد و شعار آزادي مي دهد بي آنکه بداند که منظورش چیست زیرا فقط احساس مي کند که وجودش به تسخیر غیر 
در آمده است که به غل و زنجیر اراده هاي بیگانه کشیده شده است . آیا چنین انساني را چگونه مي توان نجات داد جز از 
طریق باز گردانیدن روحش تا بتواند به ياري آن بیگانگان را از وجود خود بیرون براند و وجود خود را در اختبار گیرد و 
اینست معناي ازادي . 


و اما روح انسان چگونه به سرقت مي رود ؟ بواسطه انديشه هاي دزد! که دزد ترین و لطیف ترین و مکارترین و ماليخولياني 
ترین این انديشه هاني که بر ذهن وارد مي شود تا روح را از آدمي به بیرون کشانیده و غارت کند همانا ایده «ازادي» است 
و آزاديخواهي . 


پس از ایده آزادي . ایده برابري صوري است که عدالت هم نامیده مي شود به غلط » که روح افراد بشري را به تسخیر حکام 
جور در مي آورد و به بندگي تکنولوژي مي کشاند . 


هر ایده اي که حق آدمي را در بیرون از او گزارش مي کند دزد و مکار و شيطاني است و غارتگر روح و اراده است . 

هر ایده اي که آدمي را به دریوزه گي دنیا مي کشاند و تحقیر مي کند شيطاني و غاصب اراده بشر است . 

روح به مثابه جوهره اراده انسان بواسطه چهار کانون و مجرا در انسان به فعل مي آید : دل » ذهن . زبان و عمل . 

دل مبداٌ ذاتي اراده و حضور روح است و درب روح محسوب مي شود و لذا هر اقدامي در آدمي از يك احساس قلبي آغاز مي 


گردد و سپس اين احساس در ذهن تدبیر مي شود و بر زبان تبیین مي گردد و بواسطه حواس و اعضاي بدن به فعل مي آید . 
و این سلسله مراتب جریان تحقق اراده روح در تن است . 


بنابراین بايستي از چهار نوع و مرتبه از آزادي هم سخن گفت ۰ آزادي احساس ۰ آزادي انديشه . آزادي بیان و آزادي عمل که 
چهار مجراي آزادي اراده است . 


دل آدمي کانون خواستن و نخواستن است و همه نيازهاي آدمي از دل آغاز به اراده مي کنند و پیام خود را به صاحبش القاء 
مي نمایند . 


پس دل کانون آزادي دوست داشتن یا نداشتن است و مبداً اراده روح مي باشد که براي تحقق خود به ذهن مي رود و در آنجا 
خوانده و فهم مي شود و در زبان بیان مي گردد و بواسطه حواس و اعضاي بدن به اجرا در مي آید . 


آیا براستي كسي صاحب اختیار اراده دل خویش است ؟ 


دل نزدیکترین حد دسترس آدمي به روح خویش است و به مثابه درب خانه روح است . و لذا خواستن و نخواستن ها یا عشق 
و نفرت ها جملگي نخستین نداي روح به تن است و لذا دل را خانه خدا نامیده اند . 


قبلاً نیز نشان دادیم که دل آدمي کانون تردید ها و تذبذب ها و وسوسه هاي ديالكتيكي است و این بدان دلیل است که دل در 
اکثر انسانها بواسطه وسواس ناس و خناس و اجنه و شیاطین نیز محاصره شده است که در قرآن و احادیث هم مذکور است . 


دوگانگي احساس بشري حاصل روياروني نداي روح و نداي بيگانگاني است که دل را محاصره کرده اند . اين همان دوگانگي 
امر خدا و شیطان در دل است که علت تردید هاست , 


بسیار اندکند که بتوانند نداي حقه روح و اراده خدا را از دل استخراج کنند و القانات بیگانه را دفع نمایند و اصلاً تشخیص 
دهند که کدام حق است و کدام باطل . 


گاه احساس مي شود که در سینه آدمي دو تا دل است که در هر امري داراي دو اراده متناقض است . ولي چنین نیست 
همانطور که خداوند در کتابش فرموده است که آدمي را يك دل بیش نیست. 


سوره ناس در قرآن بیان همین امر است که آدمي بايستي از شر وسوسه ها و القانات ناس و خناس (شیاطین) و اجنه به خدا 
پناه برد تا اراده قلبي اش تخدیر نشود و به اسارت و غارت نرود و آزادي اش تباه نگردد . 


بنابراین تشخیص و تأمین آزادي روح از شناخت دل که عالیترین حد خودشناسي است آغاز مي گردد و كسي که از چنین 
معرفتي برخوردار نیست از آزادي اراده هم برخوردار نیست چرا که دل استانه حضور روح در تن است و نخستین عضوي 
است که پیام روح را درك مي کند ولي اين پیام با پيامهاي غیر روحاني و بیگانه مخدوش و مخلوط است و اين تشخیص و 
تمییز جز به معرفت قلب ممکن نیست که کار عارفان است . 


يعني آزادي اراده و انتخاب در آدمي از همان نخستین ادراك قلبي در معرض خطر و تحریف و فریب است . 


پس مسنئله آزادي اراده نه يك معضله مربوط به قدرت مادي و تواناني دنيوي بلکه مربوط به قدرت تشخیص عرفاني انسان 


نسبت به نداي دل خویشتن است که با چندین نداي بیگانه هم مخلوط و ممزوج شده است که از بیرون القاء مي گردد و نداي 
دل پنداشته مي شود . 


پس آزادي اراده و انتخاب در حقیقت پدیده اي معلول عرفان نفس است و آزادي بدون عرفان نفس ممکن نیست . و اینست 
راز شکست اغلب آزاديخواهي هاي بشر در طول تاریخ که عموماً به اسارتي پیچیده تر مي رسد . و این بدان معناست که عامه 
بشري نهایتاً القانات شيطاني را به جاي نداي روح خود پيروي مي کند و اینست منشأً فريبي که در آزادي دامنگیر بشر است 
که همین فریب عاقبت شامل حال عدالت هم مي شود که به مثابه غایت و بار انداز آزادي است , 


و اینست که پیروان بولهوسي و مکتب دلبخواهي که موسوم به مکتب عشق هم شده است عملاً پیروان شیطان هستند که نهایتاً 
به غایت بي اراده گي و مالیخولیا مي رسند و عمده غوغاهاي آزاديخواهي خياباني متعلق به اين جماعت است که امروزه در 
سراسر جهان در حال گسترش مي باشند تحت تحت عنوان مذهب عشق !؟ و اینان بستر اصلي شیوع انواع جنونهاي جنسي و 
اعتیاد و تبهكاري مي باشند که نهایتاً د تحت عنوان مذهب شیطان پرستي در جهان رخ نموده اند . يعني آنگاه که بواسطه 
شیطان فریب خوردند و به انواع اسارتها مبتلا شدند شیطان خود را معرفي و آشکار مي کند . و اين امر در قرآن کریم مذکور 
است که آنهاني که از هواي نفس پيروي مي کنند پیروان شیطان هستند و چون در دوزخ سرنگون شدند آنگاه شیطان خود را 


آشکار کرده و آنها را سرزنش مي کند که : اي فرزند آدم شرم بر تو که امر خدایت را اطاعت نكردي و از من پيروي نمودي 
که دشمن تو هستم ! 


این جماعت که خود را اهل دل و پیرو مذهب عشق مي نامند به وعده آزادي که شیطان در گوش آنها نجوا مي کند از اراده 
ساقط مي شوند که جنون جنسي و اعتیاد دو نوع از شقي ترین اسارت ها و سقوط اراده است و سرفت روح . 


و اما پس از آزادي دل و احساسات به آزادي انديشه مي رسیم که تدبیر و توجیه کننده امر دل و القانات شیطان در دل است . 
براستي آزادي انديشه و اندیشه آزاد چیست ؟ 

در يك کلام اندیشیدن عبارت است از تلاش براي شناخت جهان بیرون در خدمت پاسخگوني به اراده درون . 

پس شناخت اراده دروني مقدم بر شناخت جهان بیرون است . 

نيازهاي غريزي و حيواني که اصولاً نيازي به تفکر ندارند و نیازمند طبیعت سالم در انسان هستند همچون سانر حیوانات . 
ولي اساس نیاز انسان به تفکر جهت ظهور و بروز اراده روح است که جهان بیرون را بعنوان قلمرو این ظهور قرار مي دهد. 
پس اساس اندیشه ویژه انساني بررسي و شناخت اراده درون و زمینه ظهور اين درون در برون است . پس موضوع محوري 


انديشه همان مسنله ظهور است : ظهور روح از تن در جهان بیرون ! 


پس اندیشه ذاتاً داراي رسالت آزادي بخش است که اين آزادي روح در تن و از تن در جهان است . و اندیشه این ظهور و 
آزادي را تدبیر و برنامه ريزي و رهبري مي کند . 

پس آزادي خواهي گوهره انديشه و مقصود ذاتي هر انديشه اي است که اراده قلبي آدمي را مي خواند و تدبیر و ترجمه میکند 
و به بیان مي آورد و سپس به عرصه عمل مي کشاند . و این سیر آزادي خواهي و آزادي بخشیدن است که تماماً در رسالت 


ولي ذهن آدمي در جریان تحقق اين اراده به ظهور و آزادي روح است که در بیرون موانعي مي یابد که دشمن ظهور او 
هستند و این اساس آزاديخواهي ابزاري ذهن در جهان بیرون است تا موانع ظهور را از میان بردارد. 


آیا براستي موانع ظهور اراده روح آدمي در جهان بیرون چیستند ؟ 


این را نیز باید درك نمود که اراده به ظهور اساسا يك اراده آخرالزماني در بشر است که عمومیت يافته است . و لذا 
آزاديخواهي هم يك پدیده آخرالزماني مي باشد و در گذشته تاریخ سابقه نداشته است الا در انگشت شماري از بزرگان حکمت و 
معرفت که اولین آنان همان پیامبران الهي بوده اند . 


اراده به ظهور حقيقي در عرصه رجعت الي الّه در آخرالزمان و قيامت پنجاه هزار ساله است چرا که آدمي خواه ناخواه و آگاه 
و ناآگاه روي بسوي خداوند دارد و به او نزديك مي شود . و لذا فقط در این عرصه و خاصه در جهان اسلام که حامل دین 
آخرالزمان است شاهد پیدايش عارفان واصل بوده ایم که باني مکتب وحدت وجود هستند و مدعي ظهور خدا از انسان ! و این 
همان شعار «تخلقوا باخلاق الّه» مي باشد زیرا اخلاق خدا همان اراده به ظهور است که خلقت او عرصه این اخلاق مي باشد. 
اخلاق خدا اخلاق ظهور است . و لذا هر که روي به او کند به این اخلاق مي رسد . 


باني اين اراده به ظهور . پیامبر اسلام و علي ۶ و سانر امامان و عارفان اسلامي بوده اند . و لذا اندیشه آزاديخواهي و آزاد 
انديشي ريشه در عرفان اسلامي دارد همانطور که بسياري از متفکران غربي هم بر این حقیقت اذعان دارند . 


علي ع نیز مي فرماید :« اي مومنان بدانید که هر چيزي را غايتي است و اسلام را هم غايتي است پس شما با اداي حقوق 
اسلام به غایتش برسید و از آنجا براي خدا خروج کنید» این خروج همان ظهور است . 


کل دین خدا تعلیم آماده سازي انسان براي ظهور است و تقوا و خویشتن داري و ضدیت با اراده نفساني خود اساس دین است. 
و هر که بر علیه این ظهور نفساني خود بجنگد وجودش براي این ظهور قابلیت و استحقاق مي یابد و در کمالش آماده به 
ظهور حق مي شود که همان زایمان روحاني است . 


پس اراده به ظهور و آزادسازي روح از تن دشمني جز خود آدمي ندارد و اين دشمن همان اراده به ظهور نفساني و زودرس 
است که به سقط جنین مي انجامد و گاه به مرگ و هلاکت فرد مي رسد . 


پس بزرگترین و تنها خصم آزادي روح انسان و ظهور حق از وجود آدمي همان آزادي بولهوسانه نفس است که تحت القاعات 
و وسواس هاي بیگانگان مي باشد . 


آدمي چون در قلمرو تقوا و نبرد بر علیه اين القاعات و هوسهاي بيروني به کمال رسید و نفس خود را از غیر پاك و تزکیه 
نمود آماده ظهور اراده روح از تن است که خود خداوند در قرآن مي فرماید که : براستي رها شد آنکه پاك شد ! 


پس خصم بيروني آدمي در اين آزادي و ظهور روح همانا وسواس ناس و خناس و اجنه و شیاطین است يعني تبلیغات و 
افسونگریها و بازيهاي علمي و فني و هنري و اقتصادي و سياسي ... . 


مسئله اینست که آدمي مي پندارد مي تواند قدرت روح و اراده الهي ذات خود را به واسطه ابزار و امکانات و شرایط مادي 
بيروني ظاهر سازد . غافل از اينکه روح آدمي به دام و تسخیر اين ابزارها مي افتد و اين همان بت پرستي است . 


حقیقت اینست که روح آدمي براي ظهورش خودکفاست و نيازي به غیر ندارد و اتفاقاً این غیرها همان خصم این ظهورند . 

و آدمي فقط بواسطه معرفت مي تواند اين دامها را بشناسد و روح خود را از اسارت آن برهاند . و چنین شناختي جز از طریق 
معرفت نفس ممکن نمي آید . زیرا آدمي باید اسارت روح خود را در دام اشياي بیرون و وسوسه هاي شيطاني درك کند و ببیند 
و باور کند تا خود را نجات دهد . 


حقیقت اینست که هیچکس و هیچ قدرت بيروني بدون اراده و اذن آدمي قادر به اسارت کشانیدن آدمي نیست . و لذا خداوند مي 
فرماید : این خود شما هستید که بخودتان ظلم مي کنید. 


اراده به تصرف و تملك تنها خصم اراده به ظهور و آزادي روح انسان است . 


پس این مالكيتهاي مادي و عاطفي و فرهنگي و اجتماعي هستند که خصم آزادي روح انسان مي باشند زیرا بقول علي ع آنکه 
مالك شد مملوك شد ! 


پس واضح شد که جهان سرمایه داري و مالکیت هاي خصوصي اعم از مادي و عاطفي (مالکیت انسان بر اشیاء و مالکیت 
انسان بر انسان) تنها خصم بيروني آزادي روح است . 


زیرا اين مالکیت ها روح آدمي را از خودش بیگانه ساخته و به سرقت مي برد بخصوص مالکیت هاي عاطفي که دعوي عشق 
دارند ۲ 


امر الهي به هجرت پس از ایمان مقصودي جز رهاني از اين مالکیت ها ندارد که از واجبات دین است . 
اگر خداوند همسر و فرزندان را خصم ایمان مي خواند نیز از همین بابت مالکیت عاطفي است . 


بنابراین مالکیت ها و عشق هاي بيروني دامهاي روح بشرند و دشمنان آزادي و ظهور روح . 


همانطور که علي ع مي فرماید عدالت بمعناي قرار دادن هر چيزي بر جاي خودش مي باشد. و لذا انسان عادل هم كسي است 
که روحش مقیم در تن و دل و جان خودش باشد و نه در دنياي بیرون مسخ شده باشد . پس مي بینیم که عدالت عین آزادي 
است و مقدمه و اساس ظهور روح مي باشد . 


پس عدالت که هم مبداً و هم معاد آزادي است جز از طریق خلع مالکیت هاي مادي و معنوي و عاطفي در بیرون حاصل نمي 
آید . و این سوسیالیزم ديني و اسلامي است که پیامبر و امامان ما اسوه این امر بوده اند و همه عارفان بزرگ که مظاهر 
اراده به آزادي روح هستند . حضرت ابراهیم ع نخستین انساني بود که به آزادي و عدالت وجودي يعني امامت رسید زیرا از 
همه مالکیت هاي مادي و عاطفي خود دست و دل کشید و اين مکتب را بنا نهاد : مکتب آزادي روح ! 


معراج محمدي حاصل کمال آزادي روح است که حاصل فقر مطلق اوست که فرمود : الفقر فخري! پس محمد آزادترین انسان و 
نخستین آزاد کامل در جهان است . 


پس محمد و علي بانیان آزادي مطلق روح مي باشند و دین اسلام و تشیع هم تعلیم همین آزادي است . 


پس دیدیم که عدالت هم حاصل عرفان نفس است زیرا تا آدمي اسارت روح خود را در مالکیت ها درك نکند حاضر به رهاني از 


آن نیست . 


اگر امروزه شاهد شدیدترین و عمیقترین ظلم ها در تاریخ بشر هستیم بدلیل افسون و جاذبه شيطاني تکنولوژي است ولذاعشق 
تكنولوژيكي ضد ازادي ترین پدیده ها در عصر ماست و منشا همه اسارتها و جنونهاي دوران است . 


و لذا بااينکه امروزه دیگر برده داريهاي عصر قدیم بسر آمده است ولي بشر مدرن هزاران بار بیش از انسان قدیم در عطش 
آزادي نعره مي کشد و خود را به کشتن مي دهد و مي کشد بنام آزادي . ولي افسوس که نمي داند روح او در اسارت چیست و 
ارباب او کیست . 


بنابراین بزرگترین دشمنان آزادي اندیشه و انديشه آزادي بخش همانا اندیشه هاي تكنولوژيکي است که مي خواهد روح را در 
ظرف ابزارها متجلي و آزاد کند در حالیکه به اشد غل و زنجیر مبتلا مي شود و اشد از خود بيگانگي ! 


روح بايستي از خود تن و جان آدمي آزاد و آشکار شود و نه در غیر . و این بگانگي تن و روح است . 


انسان بايستي روحاني شود تا جمال حقیقت الهي وجود خود را در جهان نظاره کند و اینست آزادي وظهور انسان در جهان . 


اراده به ظهور خود در غیر خود منشأً همه ضلالتها و ظلم ها و اسارتهاي روح بشر است که بشر ظالم و جاهل اين از خود 
بيگانگي را لباس عشق مي پوشاند و تقدیس مي کند : عشق جنسي » عشق به فرزند . عشق به علوم و فنون » عشق به 
خلق » عشق به مال و جاه و حتي عشق به خداي آسماني . 


عشق به شهرت بیان ديگري از اين از خود بيگانگي و ظلم است : ظهور در دیگران ! 


آخرالزمان عرصه ظهور از خویش است خواه ناخواه . و اين ظهور یا الهي است و یا شيطاني .«قيامت آن روزي است که هر 
كسي تك و تنها مي شود و نهان اندرون آدمها آشکار مي گردد ...» قرآن - 


و دجال این عرصه ظهور نیز تكنولوژي و صاحبان و دانشمندانش مي باشند . 


آنچه که عشق نامیده مي شود دلدادگي نیست بلکه روح باختگي است . زیرا مگر آدم عاشق فاقد قلب است ؟ بلکه دل آدمي 
درب روح اوست . اين درب گشوده مي شود و روح از سینه عاشق بسوي معشوق مي رود و تحت امر معشوق در مي آید . 
و لذا آدم عاشق مثل فرد در حال احتضار است و مثل بید مي لرزد از ترس اينکه معشوقش روحش را نابود سازد و اینست که 
خیانت معشوق منجر به جنون یا جنایت مي شود . 


و لذا عاشق برده ترین آدمهاست زیرا ارده اش را باخته است . و میل به وصال با معشوق هم عین اراده به ملحق شدن به 
روح خویش است و بازيابي دوباره روح . ولي اين امر در وصال جسماني ممکن نمي شود و لذا وصال عاشق با معشوق 
قلمرو همه انواع اتهامات است که عاقبت به عداوت و جنون و جنایت مي انجامد . 


بنابراین اگر عاشق . عفت گزیند و از وصال جسماني بگذرد در غایت تقواست زیرا اراده نفساني اش را از دست داده است 
پس به قلمرو عصمت وارد مي شود و خداوند یکبار دگر از نزد خودش روحي بر او نازل مي کند در شب قدري بهمراه ملانك 
و کتاب و فرقان و حکمت و بصیرت . و این روح قدري است که به او قدرت اختیار مي بخشد در حالیکه روح نخست که روح 
ازلي بود روح جبري یا قضاني بود که از دست داده است . آن روح جبراني ولي اين روح عرفاني است . 


و اینست که پیامبر اسلام ص آن عاشقي را که عفت و فراق گزیده است شهید مي نامد به وقت موت. 


عاشق مثل مرده اي است که اراده و روحش در نزد معشوق است و معشوق به همین واسطه او را بازي مي دهد و آلوده مي 
سازد . 


پس عشق در آن واحد مي تواند بزرگترین توفیق اجباري باشد که فرد را به آزادي مي رساند و يا او را به غایت برده گي مي 
کشاند و تباه مي کند . 


ولي اگر این عشق عرفاني باشد و معشوق يك عارف باشد عاشق را به کمال رستگاري و بلکه معراج مي رساند و به دیدار با 
خدایش مي برد . زیرا عارف روح جبراني و فضاني را از مرید مي کیرد و روح عرفاني و اختياري در مرید مي دمد که روح 
عروجي است . در حالیکه روح ازلي روح نزولي است و انسان را در قهقراي اسفل السافلین فرو مي برد تا خلقت حيواني اش 
را کامل کند . 


روح ازلي و جبراني محل اراده و عشق به حیات خاكي است ولي روح عرفاني روي به خدا دارد يعني روحي رجعي و 
صعودي است و فرد را بسوي داتش سوق مي دهد و به جرکه حرکت جوهري مي پیوندد که حركتي فوق زماني و فوق مكاني 


 تسا‎ 


روح ازلي انسان کانون اراده «کن»(بشو)است و لذا فرمانده نفس اماره است و سلطه جو . ولي روح عرفاني کانون اراده 
«فیکون» (شدن) است و لذا مرید است در سوي حق . 


و لذا عشق جنسي و عشق هاي دنيوي که از روح ازلي هستند تماماً بلعنده و جهانخوارند ولي عشق عرفاني که از اراده 
عرفاني است عشقي ایثارگر و سخي و کریم است که یا بواسطه نزول روح رخ مي دهد و يا با نفس يك پیر عارف . 


در عشق جنسي فرد عاشق روحش را از دست مي دهد ولي در عشق عرفاني . فرد صاحب روح مي شود يعني صاحب 
اراده. و مرید هم بمعناي صاحب اراده است در حقیقت واژه . و لذا مرید از اسماي الهي است . 


همانطور که روح ازلي خدا در آدم به معناي ظهور خدا از غیر خویش است آدم را هم به ظهور در غیر خودش سوق مي دهد. 
زیرا این روح ذاتاً امر به غیر شدن است و آدم همان غیر خداست که قرار است مظهر او شود و خلیفه . 


ولي روح نزولي و قدري یا روح عرفاني از جانب مراد حامل امر به شدن در خویشتن است . 


در امر «کّن» و روح ازلي هم امر خداوند به آدم اینست که در خودش بشود ولي آدم از اين امر مي گریزد به غیر خود . و 
این کفر بشر است . 


در حقیقت روح عرفاني یا قدري همان تحقق امر «کن» است و لذا فیکون است . 


ظهور در غیر همان آزادي ضد آزادي است و لذا سراسر ناكامي و شکست و رسواني و خیانت است و جنون . 
آزادي فقط در جریان ظهور در خویشتن است که ممکن مي شود . 
و ظهور در خویشتن ممکن نیست الا بواسطه پاك شدن خویش از غیر خویش . 


«فلاح» که در قرآن کریم همان معناي رستن و رستگاري و آزادي روح است مختص به كساني است که از هر آنچه که 
خداوند به آنها داده انفاق مي کنند و مي گذرند . يعني هیچ غيري را بر خود وارد نمي کنند . 


«با» که يكي دیگر از اسماي الهي است به معناي آزاد و رها و منزه است و نیز به معناي نیکوکار . و این دو. معنانی علت 
و معلول است زیرا نيكوكاري به معناي بخشندگي است که موجب منزه و آزاد شدن فرد بخشنده مي شود از هر چه که دارد . 
و ابرار هم در قرآن نام گروهي از رستگاران است که خداوند درباره آنان مي فرماید : به مقام ابرار (آزادي) نمي رسید مگر 
اينکه از محبوبترین چیزهایتان براي خدا بگذرید. 


«ابرار» هم بمعناي نیکوکاران است و هم آزادگان . که بواسطه گذشتن تن از محبوبها و معشوق ها به اين مقام رسیده اند . يعني 
بواسطه گذشتن تن از اراده و روح ازلي خویش که کانون اماره گي و سلطه است . زیرا آدمي به هر چه که دل مي دهد اراده و 
روح وا مي گذارد و چون از محبوبهاي خود مي گذرد در واقع از اراده خود گذشنه است آن اراده به قدرت و سلطه و 
بولهوسي و دنیا پرستي که همان اراده به ظهور در غیر است . و با گذشتن از این غیر است که آدمي به خویش مي رسد . 
زیرا این اراده همان اراده به غیر شدن است و منشأ از خود بيگانگي و کفر بشر است . 


روح ازلي خدا در آدم که امر به «کن» (بشو) مي کند ذات رحماني اوست و عشق و ایثار و از خودگذشتگي او نسبت به آدم 
که خلیفه او شده است . پس آدم هم بايستي از اين اراده خود بگذرد چون خدا . ولي اکثر انسانها بواسطه اين اراده مي 
خواهند بر جهان و جهانبان خداني کنند و اين منشاً کفر و ظلم بشر است . 


در حقیقت واقعه عشق آدم به غیر همان بستر گذشتن از اين اراده کافرانه است و لذا انسان بايستي همواره از معشوق ها و 
محبوبهاي خود و ارزوهاي دنيوي خود بگذرد تا مقام خلیفه گري او محقق شود و خدایگونه گردد زیرا اخلاق خدا همان از 
خود گذشتن است . 


يعني آدمي عاشق نمي شود تا به وصال معشوق برسد عاشق مي شود تا بي اراده گردد و برود تا به اراده برتر و روحي برتر 
برسد که آن روح قدري و يا عرفاني است . يعني حق ذاتي عشق هاي دنيوي فراق است و لذا خواه ناخواه چنین مي شود و 
لذا آدمي در عالم خاك سراسر ناکام است و این حق آدم است تا روي به خدايش کند و خداني شود . 


آدمي فقط در فراق است که مي تواند تا ابد عاشق بماند . و آزادي اجر گذشتن از معشوق هاي دنيوي است . در اینجا عشق و 
آزادي امري واحد است . در غیر اینصورت آنچه که حاصل مي آید نفرت است و اسارت . 


و در آخرالزمان که عرصه تنهاني و تجرید جبري نفس بشر است هرگز وصالي ممکن نمي شود حتي براي کوتاه مدت . و لذا 
عشق آخرالزماني قلمرو پیدایش عمده جنونها و جنایات بشري است . 


پس بخصوص در آخرالزمان که عرصه رجعت جهاني نظام هستي بسوي خداوند قلمرو ظهور حق در عالم ارض است خوشا 
بحال كسي که عاشق شود و عفت و فراق گزیند . اینست صراط المستقیم آزادي و رستگاري و معراج روح . زیرا روح و 
اراده نزولي را مي بخشد و روح و اراده صعودي و عروجي مي یابد . زیرا كسي که از معشوق خود بگذرد به صلح و صفا و 
ادب » در واقع از کل دنیا و اسارت خاك رهیده است زیرا کل روح و اراده دنيوي و کافرانه اش را تحویل داده و رها گشته 
است و بزودي یا مشمول روح قدري در شب قدر مي شود و یا به عارف یا امامي زنده مي رسد که تجسم روح الّه است . 


در آخرالزمان که رشته هاي بقاي دنیا بریده شده است و کل جهان هستي به سیر قهقراني مي رود که سيري خلاف کل تاریخ 
بشراست عاشق شدن ديالكتيکي ترین وقایع و سرنوشت سازترین آن است که انسان مدرن را یا رستگار مي سازد و یا هلاك 


مي کند . يا از دنیا رها مي شود و يا کل دنیا بر سرش خراب مي گردد . که در حالت دوم نیز باز امکان بيداري و توبه دارد که 
کل خسران را جبران کند . بهرحال عشق عزیزترین و رهاني بخش ترین واقعه در آخرالزمان است که همه مردمان را لااقل 
یکبار مبتلا مي کند و اين از رحمت مطلقه خداوند بر انسان آخرالزمان است . آنکه بواسطه عشق هلاك مي شود نیز به رحمت 
و عفو الهي بسیار نزدیکتر است از آنکس که بواسطه مال و جاه و عياشي هلاك مي گردد . آنکه در عشق ناکام مي شود 
شاهرگ دنياپرستي اش قطع مي شود و اين برترین لطف الهي است . 


انسان محصول از خودگذشتگي خداست و اینست که انسان هست و خدا نیست (بظاهر) . پس از خودگذشتگي انسان هم عین 
عدالت است . يعني گذشتن از تمامیت اراده خود که در عشق آشکار مي شود و عین گذشتن از معشوق است در قبال خداوند 
عین اجراي عدالت است . و انسان تا از محبوبهایش نگذرد عادل نشده است يعني بخود نیامده و بر جاي خود قرار نگرفته 
است و خودش نشده است و این خود الهي انسان بعنوان خلیفه خداست . و اين عدل موجب رسیدن انسان به عشق حقيقي و 
محبوب حقيقي يعني خداوند مي شود که قلمرو با و ابرار است يعني آزادي . 


فقط خداست که آزاد و رهاست يعني با و مختار . و انسان هم تا چون او از خود نگذرد آزاد و صاحب اختیار نمي شود . 
يعني آدمي تا از آزادي خود نگذرد آزاد نمي شود . زیرا آنچه را که آدمي آزادي مي پندارد جباریت اوست زیرا حاصل روح و 
اراده «کن» است که امر به شدن است ولي آدمي بجاي آنکه خودش بشود به جهان بیرون امر به شدن مي کند و اين همان 
جباریت و استکبار و کفر اوست . و لذا آزادي چنین آدمي منجر به اسارت دیگران مي شود . اینست که آزادیخواهان اين 
چنيني جمله جباران دورانها هستند . اینان امر و اراده و روح خدا را از خود فرافكني مي کنند و نام اين انکار و کفر و ظلم را 
عشق مي نامند و عدالت خواهي !؟ 


مسئولیت ظهور در خویشتن : اینست آن امري که آدمي از آن مي هراسد و مي گریزد و لذا کباده عشق بر دوش مي کشد و 
غوغا مي کند و شهید نماني و عشق بازي و بازيهاي بسياري که کل این فرهنگ و تمدن مدرن را پدید آورده است . 


و امّا چرا آدمي از ظهور در خویشتن هراس دارد و مي گریزد ؟ زیرا انسان به لحاظ وجودي در ذاتش «خود» نیست و نمي 
تواند بگوید که من هستم . زیرا ذات انسان از عدم است و بزودي فنا خواهد شد . پس انسان موجودي عاریه اي و مفروض 
است و هستي اش را به جهان مقروض است . انسان موجودي جعلي است يعني قراردادي . و لذا بسوي دیگران مي گریزد و 
در دیگران پناهنده مي شود و ادعاهايش را از وجود دیگران فرا مي خواند و دعوي مي کند . و اين مسنله عشق نامیده مي 
شود که بنایش بر دروغ و تردید و هراس و فریب است و لذا همواره عاقبتي تراژيك دارد . 


چون انسان وجوداً من خودش نیست همواره براي اثبات خودش نیاز به يك «تو» دارد که اين تو هم مثل من میان تهي و بي 
خود است . و لذا عشق يك رابطه اي میان دو هیچ است دو عدم . دو موجود مفروض و مقروض به وجود . و اصولاً هر 
رابطه اي غیر عاشقانه هم به نوبه خودش بر همین اساس استوار است . و لذا روابط بشري همواره غرق در دروغ و تشنج 
و جنگ و جنون و جنایات است . و اینست راز ماليخولياني که مدنیت یا جامعه نام دارد . 


انسان در ذات خودش نه من است و نه تو . بلکه يك او است يك هوي غيبي . سوم شخص است . و لذا ذکر عارفان اینست : 
یا من هو ! اي مني که اوني ! 


و لذا هر رابطه اي براي استمرارش نیازمند به يك «او» است و همه رابطه ها من - تو - اوني است و در غیر اینصورت 
بسرعت فرو مي پاشد . 

پس فقط انساني مي تواند دعوي وجود کند و وجودش را به اثبات و عرصه ظهور برساند که به ذات هوني خود متصل شده 
باشد و من را در هوي ذات فنا کرده باشد و از ذات هو رخ نماید . و این ظهور انسان است یا ظهور خالق در مخلوق ! انسان 
کامل پا خلیفه خدا . 


و لذا هر مني يك دروغ بزرگ و ذاتي است و همه من ها درو غگویند و ریاکار . 


و اینست که معرفت نفس سیر در وادي فناست و لذا بسیار اندکند انسانهاني که طالب این علم و سلوك باشند زیرا آدمي از 
نابودي خود مي هراسد و لذا به دیگران پناه مي برد و اين پناهندگي عشق نامیده مي شود : پناهندگي يك عدم به عدم دیگر ! 
و لذا این پناهگاهي بر فناست . 


ولي آنگاه که در وادي معرفت بر آستانه فناي خود رسید در حقیقت در حضور خداست زیرا عدم وجود ندارد ولي آدمي هنوز 
وجود دارد حتي بر آستانه فنا . زیرا خداوند آدمي را از نزد خود آفریده است و از صورت و روح خود به او هستي بخشیده 
است . ولي انسان خدا را نمي فهمد و او را فنا مي پندارد و از او مي گریزد و اینست راز کفر بشر که از جهل اوست . 


ولي انساني که خود را به فنا سپرد بقاي الهي اش ظاهر مي شود . 


دل به فنا سپردن همان تن و جان به بلایا سپردن است . و در هر بلائي وجهي از ب بقا رخ مي نماید بشرط آنکه آدمي صبور 
باشد و نگریزد . 


از این منظر باید گفت آنچه که مانع آزادي روح و ظهور حق در انسان است هراس او از فناست . هر که بر فنا فانق آمد آزاد 
شد و هر که به فناي ذات ملحق شد ظهور یافت و رستگار شد و پیروز . 


پس ترس علت العلل تن دادن انسان به اسارت است . پس شجاعت و آزادي قرین همدیگر است . 

همه انسانهاي آزاد و رستگار شهیدند به لحاظ مقام معنوي يعني به مقام مشاهده و بصیرت بر خود و خلق رسیده اند . 

پس آزادي يك مقام روحاني و عرفاني است . 

آزادي براي انسان جاهل و کافر همان آزادي از شر روح خویشتن است . و اين همان آزادي است که امروزه در سراسر جهان 
برایش غوغا و کشتار مي کنند و در مکتب لیبرالیزم تبیین مي شود . اين آزادي داراي اراده به ظهور نیست بلکه اراده به گم و 
گور شدن است که اين اراده در آخرالزمان که عرصه ظهور جبري حق از انسان است سراسر مواجه با جنون و جنایت و 


کشتار است , 


و اما آزادي براي مستکبرین و صاحبان قدرتهاي مادي همانا اراده به ظهور در دیگران است و لذا این آزادي مستلزم 
جهانخواري است که با فریب دموكراسي محقق مي شود که آنهم همواره منجر به رسواني و فروپاشي است . 


این دموكراسي دقيقاً غل و زنجيري است بر اراده جوامع بشري تا در خدمت اراده به ظهور مستکبرین و امپریالیست ها باشند 
دموكراسي در حقیقت در جهان مدرن همان عدالت دجالي است و يكي از لطیف ترین ترفندهاي ابلیس در عصر جدید است که 


جوامع بشري را تبدیل به لقمه هاي چربي براي بلعیدن امپریالیزم مي سازد تا امپریالیزم بتواند به عرصه ظهور جهاني خود 
برسد و کوس انالحق زند . 


و لیبرالیزم که مکتب اصالت آزادي فرد تلقي مي شود عملاً مکتب حاکمیت مطلقه تکنولوژیزم بر اراده بشري است که روح بشر 
مدرن را قبض و به تسخیر خود آورده است . انسان لیبرال در حالیکه مي پندارد که کاملاً آزاد است بازیچه اي طلسم شده در 
خدمت تكنولوژي و فرآورده هاي متنوع آن است و يك موجود به مصرف رسیده است . 


انسان لیبرال موجودي تمام شده است و آنچه از او باقي مانده ایده هاي تكنولوژيكي است . 


انسان لیبرال يك نرم افزار بيولوژيكي در خدمت توسعه ابرتکنولوژي است . 


امروزه آزادي در عرصه بيروني چيزي جز آزادي از اسارت تكنولوژي و امپریالیزم و دموكراسي نیست . و باید درك کرد که 
دموكراسي فرهنگ تكنوسالاري است و خواه ناخواه در خدمت قطب هاي امپرياليستي در جهان است که صاحبان و خدایان 
تكنولوژي مي باشند . 


کارل پوپر فیلسوف شهیر معاصر اروپا مي گوید : درست است که دموكراسي هم معایب بسياري دارد ولي بهترین مدل 
حکومتي و مدیریت جهاني در عصر ماست و جز اين چاره اي نیست . و این سخني بفایت فریبنده و شيطاني است و گوني 
نظام سرمایه داري و امپریالیزم داراي حقي الهي است و مطلقا قابل ابطال نمي باشد . 


و اما دموكراسي ديني پدیده اي بمراتب پیچیده تر و فریبکارانه تر از آب در مي آید تا زمانیکه اکثریت مردم يك جامعه 
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تكنولوژي پرست هستند و تکنوکرات ها بر کشور فرمان مي رانند . 


تکنولوژي همانطور که از لغتش پیداست راه و روش هاي برون افكني است و لذا ذاتاً ضد دین و تقواست که امر به خویشتن 
داري مي کند . و لذا جامعه تكنولوژي زده اگر هم بخواهد نمي تواند ديني باشد و داراي حکومت شرع گردد . 


این حقیقت را باید درك کرد که تكنولوژي و همه علومي که آنرا پدید مي آورند داراي ذاتي ضد ديني هستند از جمله علوم 
انساني حاصل از این عرصه . 


علماي ديني تا تکلیف معرفتي خود را با تكنولوژي روشن نکنند در نفاق مي مانند و خود روي به انحطاط مي نهند . همانطور 
که امروزه در کشورمان شاهدیم که بسياري از مراجع ديني میزان اجتهاد را خود تكنولوژي و علوم فني قرار داده اند و لذا در 
قلمرو اخلاق هم جز حقوق بشر میزان ديگري نمي یابند . 


یا بايستي حساب دین و حکومت را از هم جدا کرد تا دین لاقل در حریم خصوصي افراد زنده بماند . و يا نهضت ضد 
تکنولوژیزم براه انداخت و تكنوسالاري را از اصالت و قداست انداخت و مدیریت تكنولوژيكي را به حداقل کاربرد رسانید و فقط 
بخدمت توسعه كشاورزي و زندگي طبيعي گرفت و مردم را هم به تعلیم و تربیت عرفاني رساند تا اکثر مردم بیدار شوند و 
ایمان آخرالزماني یابند تا بشود يك دموكراسي و حکومت ديني را با صدق و سلامت بر پا نمود ؛ و مجموعه آثار ما در خدمت 
حل اين بزرگترین معماي دوران است . نهضت رجعت به طبیعت اساس رجعت الي الّه در آخرالزمان است و فقط يك جامعه 
عرفاني قادر به اين رجعت است . 


